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 إهداء 

 پدرم؛ 

 پارسا و وظیفه شناسم، عمری شبیه شمع سوخت تاجان پدرحاجی چراغ روشنایی بخش زندگی ام 

تا ختم بخیر این سفر علمی چون کوه وبا وجدان پاک عاشقانه  –فرزندش در روشنایی آن راه گم نشود 

 محکم و استوارتکیه گاه ام بود.

 مادرم؛ 

وخوشی است. پیوسته درمقابل طوفان های زندگی علمی ام سپری پولادین اوکه خود مایه آرامش 

بوده است وزندگی اش را هزینه به ثمر رساندنم نمود وهنوزچون دژِشکست ناپذیرحامی وپشتیبان من 

 است. ازخداوند برایشان طول عمربا برکت وتوأم با صحتمندی را متمنی ام.

 برادرانم؛

 ل آمدن این قافله من را یاربودند.آنان که با صبروشکیبایی درنای

 خواهرانم؛

 همواره با قلب های پاک و بی آلایش شان درپیمودن این سفرعلمی خواهرانه همراه ام بودند.

 دوستانم؛

 با دست گیری اخلاقی وانسانی شان من را کاخ نِشین این کامیابی نمودند. سپاسگذارم.
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 سپاس نامه

را که نیرو، عقل و وجدان را آفرید وبا ارسال حضرت محمد مصطفی  نخست سپاس پروردگارعالم

عنصرخوب را ازبد تفکیک کرد وثانیاً درمسیرعلم ومعرفت رهنمون نمود وتوفیق نعمت همنشینی « صلى الله عليه وسلم»

 «من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق»اهل فضل وخرد را نصیب ما گردانید. برحسب وظیفه وازباب 

که درنهایت حوصله مندی وخوش رفتاری «  ابراهیمی» محمد یونسدکتورازاستاد شایسته ام جناب 

 یاری ام نمود وزحمت راهنمایی این پایان نامه را برعهده گرفت سپاسگذارم.

، مدیران ومسوولان این «عبدالباقی»الله   هم چنین ازهمه اساتید به خصوص جناب دکتورمصباح

 تحقیق دریغ نورزیده اند، قلباً ممنون وقدردانی دارم.کانون علمی که درجمع آوری منابع وتدوین این 
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 چکیده 

فقه اسلامی با توجه به نیازهای معاملاتی انسان ها جهت ادامه زندگی، قاعده المشقت تجلب التیسیر 

را پدیده آورده است. چنین عمل بخاطر دفع مشقت وجلب منفعت وضع شده است، تا مشکلات فرا راه 

 را دفع نماید.معاملاتی انسان ها 

درخصوص موضوع این تحقیق آثار زیادی در قالب کُتب، پایان نامه، ومقاله نگاشته شده است، 

 دری باشد به ندرت مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. -اما تحقیقی که به زبان فارسی 

گردآوری مطالب این تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب، از شیوه ای کتاب خانه ای 

 تحلیلی وتطبیقی تدوین گردیده است. -ردآوری گردیده ومحتوای آن با روش توصیفی گ

این تحقیق به هدف دستیابی به آسانی و زدودن مشکلات انسان ها در معاملات قاعده المشقت تجلب 

 التیسیر را مورد بحث وتحقیق قرار داد.

امور مادی ومعنوی راه کارهای را برآیند مطالعات این تحقیق حاکی از آن دارد که دین در همه 

جهت سهولت برای رفع حرج و جلب منفعت پیروانش در نظر گرفته است که قاعده مذکور بازتاب 

 خوبی برای مسایل مستحدثه جهت دور کردن مشقت وجلب منفعت است.

ت. مبحث ترتیب شده اس  فصل اول )کلیات( درسه است.یافته  این تحقیق درسه فصل سازماندهی

ث اول تعاریف مصطلحات، مبحث دوم ادله و فروعات قاعده المشقه تجلب التیسیر ومبحث سوم مبح

تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در ارکان و شروط عقد  ،انواع، اسباب و ضوابط تیسیر. فصل دوم

بحث مدردومبحت تنظیم شده است. مبحث اول تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در ارکان عقد وکه 

فصل سوم، تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در  دوم تطبیقات قاعده المشقه تجلب درشروط عقد.

بعضی ازعقودیکه بنابر رفع حرج مشروع گردیده اند درده مبحث اختصاص یافته است. مبحث اول در 

نجم ، مبحث پیان کفالت، مبحث چهارم در بیان وکالتببیان رهن، مبحث دوم دربیع سلم، مبحث سوم در

در بیان اقاله، مبحث ششم دربیان اجاره، محبث هفتم دربیان مضارب، مبحث هشتم دربیان عاریت، 

 محبث نهم در بیان قرض و محبث دهم دربیان شفعه.

 

 کلید واژه ها: 

 مشقت، تسیر، معامله، حکم، فقه.
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 مقدمه

 اتِ أَعْمَالِنَا، مَننْئَإِنَّ الْحَمْدِ الِله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّ

 أَشْهَدُلُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَیَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یَضْ

 !أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اما بعد

قاعده المشقة تجلب التیسیر سختی جلب کننده آسانی است یکی از قواعد کبرای فقه اسلامی بوده 

فقه اسلامی بر مبنای آن بنا گردیده است این قاعده بیان میدارد که چگونه در زیادی در  که احکام

فرا راه مکلف، سهولت وآسانی برای وی پیشنهاد گردد، تا ازیکطرف حرج و  صورت حرج وسختی

مشقت ازمکلف دورگردد وازطرف دیگر بتواند به بسیار راحتی عمل عبادی خویش را انجام دهد، این 

مربوط به آن تطبیق میگردد تا روشن گردد که شریعت اسلامی سهل  و مسایل لاماتمعقاعده درابواب 

آسان و درهر زمان وهرمکان قابل تطبیق بوده وظروف و حالات مکلفین را همیش مد نظر گرفته 

 است.

 :تبیین مسئله

ی ومهرباندین مقدس اسلام  به عنوان آخرین دین آسمانی بوده که پیام آور رحمت وعدالت، عطوفت 

وسهولت وآسان گیری است و ازاصول وضوابط واحکامی برخوردار است که قابلیت تطبیق درهر 

 زمان ومکان  را داشته وهمگام با تمام پیشرفت ها درجوانب مختلف زندگی بشرمی باشد.

احکام وقوانین اسلام از انعطاف پذیری خاص برخوردار است صلاحیت همخوانی وتعامل به آن 

شرایط وحالات؛ چون صحت ومرض، حضر وسفر، قوت وضعف، توانایی و تنگدستی دارا را در هر

می باشدو درعین زمان از ویژگی های تساهل، تسامح و آسان گیری در احکام تعبدی ومعاملاتی و ...  

برخوردار می باشد که هیچگاه مکلفین را به تنگنا ومضایقه قرار نداده وهیچ حکمی را بالاتر از توان 

می و روحی آن ها تشریع ننموده است وهمیشه مصالح همه جانبه فردی واجتماعی افراد را مورد جس

 حمایت قرار داده است 

اگر گاهی در اجرای احکام شرعی ازطرف مکلفین مشقتی ملاحظه گردد ویا به انجام محظورات 

ص تخفیف وتنقیضرورت وحاجتی محسوس و رونما گردد شریعت اسلامی با روحیه انعطاف پذیری اش 

در حکم را مجاز دانسته وگاهی ممنوعیت ومحدودیت د محظورات را با توجه به نیاز مرفوع می سازد 

که این اصل را در فقه واصول فقه اسلامی تحت عنوان رفع حرج و جلب منفعت مورد بحث وبررسی 

توجه جان و یا قرار می گیرد مشقت را که عبارت از سختی و حرجی است که در وقت انجام فعلی م

مال مکلف می شود که مکلف با تحمل آن دچار حرج گردد اصل مزبور حرج و مشقت را از فرا راه 

انسان دور نموده راه های سهولت و آسانتری انجام فعل را برای مکلف رهنمایی می نماید که همین 
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از آن  قواعد متفرع و« المشقة تجلب التیسیر»اصل در فقه واصول فقه اسلامی تحت قاعده کلی فقهی 

  مورد بررسی قرار می گیرد. 

 اهمیت موضوع:

جایگاه علمی این تحقیق در این است که اصل دفع مشقت و جلب سهولت یکی از مباحث مهم و 

عمده علم اصول می باشد که نقش مهمی را در بسیاری از فروع فقهی دارد در کتاب های قدیم به شکل 

وبه زبان دری جزدرعمومیات چیزی  بودهبه زبان عربی باشد شده  ارهمکاگراما  است،نشده تطبیقی کار

نوشته نشده است که پاسخگوی تمام نیاز های اهل علم در این بخش باشد بنابراین، این نوشته به زبان 

را با دلایل مشروعیت، قواعد « المشقة تجلب التیسیر»فارسی دری بوده که به طور دقیق قاعده ای 

 ای تطبیقی معاصر آن در بخش معاملات به شرح وتفصیل خواهد پرداخت.وضوابط ومثال ه

 وهمچنان اهمیت وضرورت دیگری این تحقیق را در موارد ذیل می توان برشمرد:

گرفتن و حذف  نادیدهن زندگی روزمره انسان ها در تمام عرصه ها مملو از رخ داد های جدید بوده که 1

 آن از زندگی غیر ممکن می باشد که ضرورت مبرم به تبیین حکم فقهی آنان برده می شود.

ن کثرت استدلال به قاعده ای )المشقة تجلب التیسیر( در این عصر از طرف هر شخص به صورت 2

د، ضوابط آن به آن استناد می نماین نظر داشتمطرح است و درهر مورد بدون در  نادرستدرست و

فلهذا لازم دانستم که در این باره تحقیقی را انجام دهم تا ضوابط واصول استدلال به قاعده ای مذکور را 

 ونمایان گردانم.آشکار

ی را برملا ساخته و ضوابط کاربرد« المشقة تجلب التیسیر»این تحقیق معنا ومفهوم حقیقی قاعده ای ن 3

 آن را درعرصه ای معاملات واضح می سازد. 

نگارش چنین تحقیقات علمی نیاز مبرم برای پوهنحی های شرعیات، حقوق و برخی از پوهنحی های ن 4

 دیگر کشور است.

 اهداف تحقیق:

 تحقیق حاضر اهداف ذیل را دنبال می کند:

 . «المشقة تجلب التیسیر»بیان معنای مشقت و تیسیر و توضیح مسائل مربوط به قاعده ای  -۱

احکام دین بر اساس فطرت و توانایی جسمی، روحی و مالی انسان ها است. اثبات اینکه مشروعیت  -۲

 تسهیل درتطبیق احکام شرعی با تحولات امروزي -۳

 اثبات مشروعیت احکام دین بخاطر تحقق مصالح و دفع مفاسد است. -۴

 در احکام معاملات.« المشقة تجلب التیسیر»بیان اثر قاعده ای  -۵
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  ت اصلی و فرعی تحقیقلاسوا

 الف: سوال اصلی

 منظورازقاعده المشقة تجلب التیسیردراحکام معاملات چیست؟

 ب: سوالات فرعی 

 آیا شریعت اسلام درتشریع احکام حالات وظرفیت مکلفین را در نظرگرفته است؟   -۱

 موقف اسلام درصورت عجز وضعف مکلفین ازانجام تکلیف چیست؟ -۲

 آیا دراسلام به خاطر رفع حرج ازمکلف اصل و قاعده ای وجود دارد؟  -۳

 ازچه اهمیتی درفقه اسلامی برخوردار است؟ « المشقة تجلب التیسیر»مشخصاً قاعده ای  -۴

دربخش معاملات چه مشکلات فرا راه انسانی را دور نموده و چه « المشقة تجلب التیسیر»قاعده ای  -۵

 می آورد؟ سهولت های را فراهم 

 پیشینه تحقیق:

شریعت مقدس اسلام در پرتو مصالح فردی واجتماعی نیازهای مردم را حل نموده که یکی از آن مصالح 

وقواعد  «المشقة تجلب التیسیر»ومقاصد کلی احکام دینی رفع حرج ومشقت ازمکلف است، که قاعده ای 

و حرج را از فراراه انسان دور نموده راه متفرع از آن با پشتوانه ای بسیاری از آیات واحادیث مشقت 

عضی ب« المشقة تجلب التیسیر»آسان وسهولت انجام اعمال را برای مکلف نشان داده است که این قاعده 

از قواعد متفرع مربوط به آن قسم موجز و کلی و مختصر در عده ای از کتب قواعد فقهی ویا کتب 

سیار محدود در حدود کمتراز پنج صفحه که صرف به اصول فقه مورد بحث واشاره قرارگرفته اما ب

معنای اجمالی قاعده و بعضی از فروعات فقهی آن به عنوان نمونه ای از موارد تطبیقی قاعده اشاره ای 

صورت گرفت است مثل کتاب مجلة الاحکام، شرح مجلة الاحکام از خالد اتاسی، شرح مجلة الاحکام از 

بیقاتها علی المذاهب الاربعة از مصطفی زحیلی، القواعد الفقهیة الکبری علی حیدر، القواعد الفقیة و تط

و اثرها فی المعاملات المالیة از عمر عبد الله کامل و قواعد فقهی معاصر از دکتور مصطفی زلمی و 

 غیره کتب مربوط به قواعد فقهی. 

توسط برخی از علماء « المشقة تجلب التیسیر»وتعدادی محدودی از رسائل وکتب درمورد قاعده ای 

وفارغین دوره های دکتورا از بعضی دانشگاه های کشورهای عربی به زبان عربی به رشته تحریر 

 درآمده است که ما آنها را ذیلًا با نواقص و تغایرآن ها در ذیل اشاره می گردد.

ف یعقوب بن عبد لیدراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة. تأ« قاعدة المشقة تجلب التیسیر»ن کتابی تحت عنوان 1

صفحه تحریر یافته است که بیشتر برجنبه های اصولی واجتهادی  211الوهاب الباحثین. که بیشتر از 

 مربوط به آن دربعد عبادات ومعاملات پرداخته است.  
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دراسة نظریة تطبیقیة. تألیف دکتور صالح بن سلیمان الیوسف. که « المشقة تجلب التیسیر»ن  کتاب 2

صفحه است ودرابعاد مختلف اصولی و فقهی این قاعده از دیدگاه مذاهب اسلامی بحث  211بیشتر از 

 نموده وکمتر به بخش معاملات مورد نظر تحقیق هذا پرداخته است. 

در کل با ملاحظه و بررسی کتب ورساله های مذکور دیده می شود که همه ای آن ها به زبان عربی بوده 

که این تمامی مسائل مربوط به مشقت وتیسیر، عزیمت ورخصت است امتیازتیزس حاضردراین است 

را به خصوص دربخش معاملات وآن هم مباحث شایع « المشقة تجلب التیسیر» ۀوضوابط کاربردی قاعد

 و معاصر آن درکشورعزیزما افغانستان به زبان فارسی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 

  :روش تحقیق

توصیفی، تحلیلی وتطبیقی به مطالعه پرداخته است وجمع آوری  این تحقیق با استفاده ازروش

اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات، سایت ها، مراجعه به کتاب خانه ها، مراکز پژوهشی وتحقیقی 

قاعده »وسپس پردازش داده ها واطلاعات گردآوری شده صورت گرفته وبه لحاظ قلمروموضوعی 

درحیطه معاملات فقهی و به لحاظ قلمروزمانی « دراحکام معاملات المشقة تجلب التیسیر وتطبیقات آن

 ومکانی قواعد فقهی اسلام را مورد مطالعه و واکاوی قرار می دهد

 سازمان دهی تحقیق: 

مبحث ترتیب شده است.   فصل اول )کلیات( درسه این تحقیق درسه فصل سازماندهی شده است.

و فروعات قاعده المشقه تجلب التیسیر ومبحث سوم  مبحث اول تعاریف مصطلحات، مبحث دوم ادله

انواع، اسباب و ضوابط تیسیر. فصل دوم تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در ارکان و شروط عقد 

در دو مبحت تنظیم شده است. مبحث اول تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در ارکان عقد ومبحث 

فصل سوم، تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در  شروط عقد.دوم تطبیقات قاعده المشقه تجلب در

بعضی از عقودیکه بنابر رفع حرج مشروع گردیده اند در ده مبحث اختصاص یافته است. مبحث اول 

در بیان رهن و ارکان آن، مبحث دوم در بیع سلم، مبحث سوم در بیان کفالت، مبحث چهارم در بیان 

حث ، مبتاله، مبحث ششم در بیان اجاره، محبث هفتم در بیان مضاربوکالت، مبحث پنجم در بیان اق

 ث دهم دربیان شفعه.بحث نهم در بیان قرض و مبحهشتم دربیان عاریت، م
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 اول فصل

 کلیات تحقیق

قبل ازپرداختن به مباحث اصلی تحقیق لازم است کلیاتی دررابطه با موضوع مورد بحث، تبیین 

روشن به مباحث اصلی فراهم شده وبا توجه به چارچوب نظری تحقیق بحث  گرد. تا درپرتو آن ورودِ

این فصل شامل چهارمبحث بوده که مبحث اول تعاریف ومصطلحات، مبحث دوم ادله  اصلی ادامه یابد.

وفروعات قاعده المشقة تجلب التیسیر، مبحث سوم اقسام وشروط مشقت و مبحث چهارم انواع، اسباب 

 که مورد تحقیق وبررسی قرار گرفته است.  وضوابط تیسرمی باشد

 مبحث اول: تعاریف مصطلحات 

اهمیت وفوایدی می باشد که دراین مبحث ضمن بیان این مطالب  ،قواعد فقهی دارای تعریف، تاریخچه

 راجع به ارتباط قواعد فقهی با مقاصد شریعت نیزبیان می شود.

 مطلب اول: تعریف قاعده 

 الف: درلغت 

اصل و اساس چیزی را گفته اند که مانند قواعد البیت، حسی باشد، و مانند قواعد دین،  قاعده درلغت

 مِنَ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ﴿. وقول الله تعالی نیز بر این معنا آمده است که میفرماید: 1معنوی باشد

 .2﴾نْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُالْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَ

ویاد کن آنگاه که بلند میکرد ابراهیم بنیاد های خانه کعبه را و اسماعیل، )دعا میکردند( ای »ترجمه:  

فَأَتَى اللَّهُ ﴿ دیگر میفرماید: ٔ  پروردگار ما! بپذیر از ما، هر آیینه تو تویی نیک شنوا دانا. ونیز در آیه

 . 3﴾عِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْبُنْیَانَهُمْ مِنَ الْقَوَا

ترجمه: پس بیامد فرمان خداوند ]جل جلاله[ بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها، پس افتاد برایشان 

 «.سقف از بالای ایشان

                                                           
ان، لبن –بیروت –ناشر: دارالفکر ،. زبیدی، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، تاج العروس من جواهر القاموس1

 .211، ص5میلادی، چاپ اول، مادة ضرب، ج ۱۹۹۴ –قمری  ۱۴۱۴سال 

 .۱۲۱. بقرة / 2

 .۲۲. نحل / 3
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 و 4در لسان العرب آمده است که قاعده اصل و اساس شی است و قواعد جمع آن، مانند قواعد البیت...

 .6شود قعدَ )قاف، عین و دال( معنای استقرار و ثبات افاده می ٔ  گوید: از ماده می 5ابن فارس

قواعد جمع قاعده »ترجمه:  7 (القواعد جمع القاعدة وهي اساس لما فوقه)در مجمع البحرین آمده است: 

معنایی که از . و نزدیک ترین «به معنای بنیان وپایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد

 شود همین اساس است. قاعده گرفته می ٔ  کلمه

  دراصطلاحب: 

تنگاتنگ با معنای لغوی قاعده دارد بناءً به قول جرجانی قاعده  ٔ  معنای اصطلاحی قاعده رابطه

  8(قضیة کلیة منطبقة علی جمیع جزئیاتهادراصطلاح عبارت است از)

محکم کلي »اتش را. و به قول ابن نجی: ترجمه: قضیه کلی است که شامل می شود تمام جزئی

  9«ینطبق علی جمیع جزئیاته أو اکثرها لتعریف احکامها منه

حکم کلی است که شامل میشود تمام جزئیات اش  یا بیشتر از آنرا و احکام از آن شناخته »ترجمه: 

 «.می شود

 

 

                                                           
 .۳۲۳، ص ۳قمري، ج ۱۴۱۴بیروت، چاپ سوم، سال  -. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر4

هره چ . ابن فارس، ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا بن حبیب، نحوی، لغوی، ادیب، شاعر و یکی از درخشان ترین5

چهارم قمری میباشد، سال و محل تولد وی به درستی روشن نیست ولی ظاهراً در یکی از  ٔ  های ادب عربی در سده

روستا های قزوین به دنیا آمده است. از جمله آثار وی معجم مقاییس اللغه، ابیات استشهاد، الاتباع و المزاوجه، اوجز 

الخضارة، دم الخطاء فی الشعر و غیره اند. تاریخ دقیق وفاتش مشخص  السیر لخیر البشر، فصیح الکلام، الحور العین،

نیست لیکن زمانی که به شهر ری آمد در آنجا تا آخر عمرش اقامت کرد و در همانجا وفات نمود )مراجعه شود به: ابن 

سان تحقیق دکتور اح ن،خلکان، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر، وفیات الاعیان و انباء و ابناء الزما

 (.۱۱۱، ص ۱میلادی، ج ۱۹۱۱ –هجری ۱۳۹۱عباس، ناشر: دارصادر، سال 

 –قمری۱۳۹۹. ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازی، معجم مقایس اللغة، ناشر: دارالفکر، سال: 6

 .۱۳۱، ص ۵میلادی، ج۱۹۱۹

، ۳قمری، ج۱۳۱۵تابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، سال. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ناشر: تهران، ک7

 .۱۲۹ص

 .۱۴۹قمری، ص  ۱۳۲۱. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ناشر: ناصر خسرو، سال 8

. ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، الاشباه و النظائر علی مذهب أبی حنیفة النعمان و شرحها للحموی، ناشر: 9

 .۲۲، ص ۱ج ت ن لبنان،دارالکتب العلمیه ن بیرو
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 ج: تعریف قاعده فقهی  

 قواعد فقهی را چنین تعریف نموده است:  -۱

القواعد الفقهیه هی: )اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجَزه دستوریه تتضمن احکاما تشریعیه عامه 

 10.فی الحوداث التی تدخل تحت موضوعها(

اصول فقهی است که فروعات وجزئیات زیادی دارد وفقیه ومفتی »قواعد فقهی عبارت از:  -۲

 11«برای شناخت احکام شرعی به آن اعتماد واستناد می کند

قاعده فقهی عبارت است ازاصول فقهی کلی متشکل ازعبارات مختصر وقانونی که نسبت به » -۳

با توجه به تعاریف یاد شده می توان « حوادث وجزئیات در آن ها متضمن احکام تشریعی کلی است.

گفت که قاعده؛ کاشف حکم جزئیات است که معنا وعلت قاعده درآن ها تحقق پیدا کرده است ودارای 

وشمول است ومحدود به برخی ازجزئیات نیست وهرقاعده دارای ویژگی است که یک فقِه  عموم

 12درهنگام تطبیق حکم قاعده برمسئله ای فقهی باید ازوجود آن درامرجزئی آگاهی حاصل کند.

 د: فرق قاعده وضابطه 

ی م قاعده فقهی وضابطه فقهی ازاصطلاحات مشابه می باشند وگاهی یکی در جای دیگراستعمال

شود به همین خاطر بعضی فقها درمیان قاعده وضابطه فرق وتفاوتی قایل نشده اند ویکی را بردیگری 

اطلاق می کنند به این دلیل که نسبت عمومیت وشمولیت یک قضیه مشهوراست واکثرا در بعض 

 .اصطلاحات حکم اغلبیت جاری است

کرده اند چنانچه در کتاب القواعد  اما بعضی فقها در میان قاعده وضابطه تفاوت بسیطی را ذکر

 ومنها مالا)دراین مورد بس از ذکر تعریف قاعده می نویسد  به نقل ازابن سبکی رحمه اللهالفقهیه 

یختص کقولنا الیقین لایزال بالشک  ومنها مایختص کقولنا کل کفاره سببها معصیة فهی علی الفور. 

 13(هة أن یسمی ضابطاوالغالب فیما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاب

ص وبرخی دیگر مخت (الیقین لایزال بالشک)ترجمه: بعضی از قواعد مختص نیستند مانند قاعده 

 وغالبا قواعدی که مختص« هرکفاره ای که سببش معصیت باشد ادای آن فوری است»می باشند مانند: 

 ه نامیده می شود.بر یک باب یعنی موضوع باشد وهدف آن تنظیم صورت های مشابه باشد ان ضابط

                                                           
   34ص . زرقاء،الشیخ مصطفی احمد، قواعد فقهی ،10

میلادی،ج  ۱۹۱۹ –هجری قمری ۱۴۳۹سوریه، سال  –دمشق –زحیلی، الفقة الاسلامی و أدلته، ناشر: دارالفکر .11

 .25ص 1

، ۱۳۹۱پ اول، ، مترجم دکنور احمد نعمتی، نشر احسان، چا31. زلمی، مصطفی ابراهیم، قواعد فقهی معاصر، ص 12

 تهران.

 . 1991، مکتبة الرشید 51. باحسین، یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین، القواعد الفقهیه، الریاض،  ص 13
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با توجه با آنچه که گفته شد می توان گفت: فرقی که میان قاعده وضابطه وجود دارد موضوع عام 

 بودن و خاص بودن است. قاعده عام وضابطه خاص می باشد.

 ه: فرق قاعده فقهی واصولی 

وقواعد علماء قواعد اصولی را بخاطراستنباط واجتهاد وضع نموده اند وفرق بین قواعد فقهی 

 اصولی را چنین بیان نموده اند: 

قواعد اصولی اغلبا از الفاظ، قواعد ونصوص عربی نشأت گرفته است اما قواعد ففهی از  -1

 14احکام شرعی وفقهی سر چشمه می گیرد.

قواعد اصولی واستفاده از آن ها جهت استنباط احکام فقهی وشناخت حکم وقایع ومسایل جدید  -2

ختص به مجتهد است. اما قواعد فقهی مختص به فقیه، مفتی و کسی است که می در شریعت اسلامی م

 15خواهد در مورد حکم موجود درفروعات آگاهی حاصل کند.

قواعد اصولی به صفت عمومیت وشمولیت تمام فروعاتش متصف است. اما قواعد فقهی اگرچه  -3

واعد د واین استثنائات گاه گاهی قدارای صفت عمومیت وشمولیت است، لیکن بعضی استثنائات نیز دار

مستقل یا قواعد فرعی دیگر را تشکیل می دهند. به همین خاطر است که اکثرعلماء قواعد فقهی را 

 16فواعد اغلب دانسته وبه مقتضای آن فتوا دادن را جایز نمی دانند.

احکام مبنی  ییرقواعد اصولی ثابت وتغییرناپذیراست. اما قواعد فقهی ثابت نبوده وبعضا با تغ - 4

  17برعرف، سد ذرایع ومصلحت ها قواعد فقهی نیز تغییرمی کند.

قواعد اصولی ازقواعد فقهی سبقت می گیرد. اما قواعد فقهی به موجودیت فقه واحکام وفروع  -5 

 18آن تابع است.

                                                           
ول سال دمشق طبع ا –زحیلی، داکتر مصطفی وهبه ،القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الابعه، ناشر: دارالفکر  .14

 . 23، ص 1میلادی، ج2112 –هجری قکری -1421

. قرافی، ابو العباس شهاب الدین احمد بن ادریس، انوار ابروق فی أنوءالفروق، ناشر: عالم الکتب، بدون طبع و بدون 15 

 2، ص1اریخ، جت

أرشیف ملتقی اهل الحدیث ، ماالفرق بین الفقة واصول الفقة وماالفرق بین القواعد الاصولیة والقواعد الفقهیة ، المکتبة 16 .

  215ص  1الشاملة الحدیثة ، ج

ل سال ودمشق، طبع ا -زحیلی، داکتر مصطفی وهبة، القواعد الفقهیة و تطبیقها فی المذاهب الاربعة، ناشر: دارلفکر17 .

  2ص1والقرافی، الفروق ج 25ص 1میلادی، ج  ۲۳۳۲ -هجری قمری۱۴۲۱

. ازهری، سراج الدین ابو حفص عمر بن علی انصاری معروف به ابن الملتقن، الاشباه و النظائر فی قواعد الفقة، 18 

  31،ص 1ج -ریاض،المملکة العربیة السعودیة، طبع اول -ناشر: دار ابن قیم للنشر و التوزیع
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 مطلب دوم: تعریف مشقت

 الف: درلغت 

، خستگی، شدت تنگی و حرج مصدر فعل شق، یشق، شقا و مشقه بوده به معنای سختی، رنج

 20﴾وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِیهِ إِلََّا بِشِقًالْأَنْفُسِ﴿چنانچه الله متعال میفرماید :  19است؛

ترجمه: آنها بارهای سنگین شما را به شهری که جز با سختی زیاد به آن نمی رسید حمل میکنند؛  

 بناء مشقت به معنای خستگی، درماندگی، نهایت سعی، تنگی، شدت و سختی ها میباشد

 ب: دراصطلاح 

معنای اصطلاحی و مفهوم کلی مشقت عبارت از عسر سختی یا رنجی که از حالات عادی بیرون 

باشد. از الفاظ مرادف با مشقت، لفظ حرج است به معنای مشقت و سختی زاید از حد معمول بر بدن یا 

 21نفس بنده یا بر هر دوی آن در دنیا و آخرت.

 22و یا به عباره دیگر سختی و تنگی که بر بدن یا نفس بنده در نتیجه انجام تکلیفی ملحق میشود.

ازعسر و مشقت در اینجا همان عسر و مشقتی نیست که تعریف مشقت نزد اصولیین و فقهاء مراد 

در قوامیس یاد شده است بلکه مراد از مشقت؛ حرج مقید به شروط است که عبارت از تجاوز از حدود 

معمولی که با وجود آن مكلف فعل خود را بشکل عادی دوام و انجام داده نتواند ولی در صورتیکه 

بوده نمیتواند؛ چنانچه که گفته شده: مشقت بر دو قسم است کی مشقت معمولی باشد، سببی برای تخفیف 

آنکه غالبا از عبادات جدا شدنی نیست، مانند مشقتی که در وضو گرفتن یا غسل کردن با آب سرد برای 

انسان پیش میآید و دیگر مشقتی که بیشتر از حد توان مکلف میباشد همانند مشقتی که باعث ضیاع ،نفس 

 23بدن و یا منافع آن میگردد؛ انوع مشاق موجب تخفیف اند. ضیاع یک از اعضای

                                                           
الزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،  .19

 ، الناشر: دارالهدایة ۳۹۹ص  ۲ج 

 .1نحل /  .20

 ه۱۴۲۳، مکتبه الرشد، ۳۱الباحسین، الدكتور یعقوب عبدالوهاب، رفع الحرج فى الشریعه الاسلامیه، ص:  .21

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ۹۲ص  ۱حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، ج  -جی محمد رواس قلع .22

 م۱۹۱۱ -هن  ۱۴۳۱الطبعة: الثانیة، 

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ۱۲. ابن نجیم المصرى زین الدین بن إبراهیم بن محمد، الَأشْبَاهُ وَالنََّظَائِرُ، ص : 23 

 م۱۹۹۹هن  ۱۴۱۹الطبعة: الأولى، 
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همچنان گفته شده که مراد از مشقت در اینجا؛ همانا مشقت غیر معتاد و زایدی است که انسان 

بطور عادی از انجام آن عاجز است و باعث ایجاد خلل در حیات شخص و معطل شدن اعمال نافعه 

 24برای او میگردد.

 سیر مطلب سوم: تعریف تی

 الف: درلغت 

مصدر یسر و سهوله بوده چنانچه گفته شده: تیسر التي إذا تسهل ، و تیسیر ضد عسر بوده به معنای 

گفته شده تیسیر به معنای کاریکه باعث بوجود آمدن سختی و خستگی 25نرمی آسانی و سادگی است.

ترجمه:  26.(الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یُرِیدُ اللََّهُ بِكُمُبرای جسم نگردد: چنانچه الله متعال میفرماید: )

ر( بوده به  -س -خداوند برای شما آسانی می خواهد نه سختی را، هم چنان ماده اصلی این کلمه ) ی

 27معنای انقیادی که ضد عسروسختی است و به معنای تیسیر، لیونت یا نرمی. 

 ب: دراصطلاح 

لغوی آن بوده ومقصد آن ایجاد سهولت برای مکلف ودفع  مفهوم اصطلاحی تیسیرموافق به معنای

 28حرج وسختی ازوی است

 مطلب چهارم: اهمیت قاعده فقهی 

وهذه القواعد »از علمای بزرگ اهل سنت در مورد اهمیت قواعد فقهی چنین میگوید:  29قرافی

رف ر رونق الفقة و یعمهمَّة فی الفقة عظیمة النفع و بقدر الاحاطة بها یعظم قدر الفقهیة و یشرف و یظه

                                                           

 م۱۹۱۵هن  ۱۴۳۵، بیروت، موسسه الرساله الطبعة الرابعة ۱۹۹.ا لزحیلي ، وهبه، نظریة الضرورة الشرعیة ،ص24 

 –قمری۱۴۱۵لبنان، سال -بیروت -القاموس المحیط، ناشر: دارالکتب العلمیه. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، 25 

 ،۲۳۳، ص ۲ج: میلادی، چاپ اول،۱۹۹۵

 .11. بقره / 26 

 1399دارالفکر، الطبعه: ه بن فارس بن زکریا، أبوالحسن أحمد معجم مقاییس الغة المحقق: عبدالسلام محمد هارون.  27

 ،152- 155صص  2جلد: .م1919 –

، دارالنفائس للطباعه والنشر والتوزیع،  92، ص  1حامد صادق قنیبی، معجم لغه الفقهاء، ج  -محمد رواس قلعجی28 

 م 1911 –ه  1411، الطبعه: الثانیه

قمری در  ۹۳۹بدرالدین قرافی بن محمد بن یحیی بن عمر، عالم، مؤلف و قاضی مالکی در مصر بود. او در سال  -29

رمضان از شب های قدر مصادف بود  ۲۱خودش چون روز تولدش با  ٔ  قرافه ناحیه یی در قاهره به دنیا آمد و به گفته

اهل علم پرورش یافت و پدرش شمس الدین یحیی بن عمر قرافی اولین  ٔ  انوادهبه بدر الدین ملقب شد. بدر الدین در خ

قمری در قاهره درگذشت )مراجعه شود به:  ۱۳۳۹تنبکتی در سال  ٔ  میلادی یا به گفته ۱۳۳۱استاد او بود. او در سال 
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و تتضح مناهج الفتاوی و تکشف... و من ضبط الفقة بقواعده استغنی عن حفظ اکثر الجزئیات لاندراجها 

. ترجمه: این قواعد در فقه اسلامی بسیار حایز اهمیت 30«فی الکلیات و اتحد عنده ما تناقص عند غیره

فقیه به آنها قدر و منزلتش بزرگ شمرده میشود بزرگی که دارند و به میزان احاطه و تسلط  ٔ  اند و فایده

و به سبب رونق فقه و شناخت بهتر آن میگردد و مسیر فتاوا روشن و کشف میشود... و کسی که فقه 

قواعدش حفظ و نگهداری کرده باشد از حفظ و نگهداری بسیاری از جزئیات بی نیاز  ٔ  را به وسیله

رند و آنچه که نزد دیگران متناقص مینماید در نزد او میگردد. زیرا آن جزئیات تحت کلیات قرار دا

 مسلط به قواعد متحد میباشد.

 مبحث دوم: ادله و فروعات قاعده المشقه تجلب التیسیر 

 مطلب اول: دلیل نقلی وعقلی

 الف: نقلی 

 قران کریم  -۱

 31.﴾...یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴿( -۱ 

نی صابومحمد علی « خداوند متعال برای شما اراده آسانی را دارد نه اراده سختی »ترجمه:  

( با اعطای این رخصت، آسانی امررا برای لَّ جلالهخداوند)ج»درخصوص این آیه چنین فرموده است: 

   32«شما خواسته است؛ نه سختی ومشقت را.

  33﴾.... حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ ﴿( -۲

لله تعالی درباره دین برشما هیچ گونه تنگی را روا نداشته است. مراد ازعدم تنگی دردین »ترجمه: 

چنین بیان داشته است که: )مراد ازتنگی، آن احکام سخت « ی الله عنهرض»را، حضرت ابن عباس 

که  ،غلال تعبیرکرده استسراروااُوشدید است که بربنی اسرائیل عاید شده بود، وقرآن آن ها را به 

                                                           

، ناشر: حقیق احمد شتیویمحمد بن یحیی مصری معروف به بدر الدین قرافی، توشیح الدبیان و حلیة الابتهاج، ت قرافی،

 ( .۲۱۱، ص ۱میلادی، ج ۲۳۳۴ -هجری قمری ۱۴۲۵مصر، چاپ اول، سال:  -قاهره -مکتبة الثقافة الدینیة

عالم الکتب، بدون طبع و بدون  قرافی، ابو العباس شهاب الدین احمد بن ادریس، انوارابروق فی أنوءالفروق، ناشر: -30

 .۳-۱، ص۱تاریخ، ج

 .۱۱۵بقره / . س31

  ، چاپ اول، مکتبة الحقانیه، پشاور.۲۲۲صابونی، محمد علی، صفوة التفاسیر، مترجم: سید محمد طاهرحسینی، ص  .2

 .۱۱. حج، آیه 33
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براین امت اینچنین حکم فرض نشده است. وبعضی فرموده اند که مراد ازتنگی، آن است که انسان 

 34نتواند آن را تحمل کند، ودردین چنین حکمی وجود ندارد که فی نفسه قابل تحمل نباشد.(

  35.﴾ضَعِیفًایُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ﴿( -۳

 36«خداوند متعال می خواهد با وضع احکام سهل وساده، کاررا برای شما آسان کند.»ترجمه: 

 احادیث شریف  -2

در سنت مطهره پیامبر ص  نیز نصوص زیادی به ازبین بردن مشقت و آوردن سهولت ها در 

که پیامبرصلی الله علیه زنده گی آنها وارد شده است که در ذیل به آن می پردازیم : این حدیث شریف 

 37(إِنَِّى أُرْسِلْتُ بِحَنِیفِیََّة سَمْحَةٍ)وسلم فرموده اند: 

 ترجمه: هماننا من مبعوث شده ام برای نشر دین توحید و گذشت. 

وجه استدلال: درادیان گذشته مردم احکام شریعت را برخود سخت گرفته و خود را درمشقت و 

تفریط رفتند وهلاک شدند ولی دین مقدس اسلام بنابرسهولت و آسانی تنگنا قرار دادند و به سوی افراط و

 38نیزبرای فهماندن همین سهولت ها مبعوث شد. همچنان ابوهریره« صلى الله عليه وسلم»بنا سده است و پیامبر اکرم 

 النََّبِيَُّ صَلََّى مُقَامَ أَعْرَابِی فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النََّاسُ، فَقَالَ لَهُکند که: ) رضی الله عنه روایت می

ینَ، وَلَمْ دَعُوهُ وَهَرِیقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنََّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسَِّرِ»اللََّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّمَ: 

  39(تُبْعَثُوا معسرین

                                                           
، چاپ پنجم، مکتبة الحقانیه ۵۲۲. عثمانی، محمد شفیع، مترجم: محمد یوسف، حسین پور، تفسیرمعارف القران، ص34

 پشاور.

 .۲۱. نسا، 35

 ، نشراحسان، تهران. 1393، چاپ دهم، ۱۵۱. خرم دل، مصطفی، تفسیرنور، ص36

، حدیث شماره: ۱۳۲ :ص ۱ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدین ،البغدادى فتح الباری، ج  .37

د، الطبعة : الثانیة، تحقیق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، تحقیق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محم ۴۲۱

 هن۱۴۲۲ -السعودیة / الدمام  -دار ابن الجوزي 

عبد الله بن عبدالرحمن بن عامر بن صخر دوسی مشهور به ابو هریره از راویان حدیث و از اصحاب پیامبر اکرم . 38 

از خود او  در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است. در مورد کنیه اش( صلى الله عليه وسلم)است ، روایات وی از پیامبر ( صلى الله عليه وسلم)

قمری مطابق  ۵۹قبل از هجرت تولد و در سال  ۲۳نقل شده که کنیه من را ابو هریره ) پدر گربه( گذاشتند. او در سال 

سالگی وفات نموده است. ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  ۱۱میلادی به عمر  ۲۱۱به 

 م 1919 -ه1419بیروت، -. دارالفکر311ص  5یبانی الجزری، أسدالغابة، جالكریم بن عبدالکریم بن عبدالواحد ش

، د. مصطفى دیب ۲۲۳، حدیث شماره 54، ص ۱البخارى، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاري [ ج  .39

 - ۱۴۳۱الثالثة ، بیروت، الطبعة  -جامعة دمشق دار ابن كثیر، الیمامة  -البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

 م.۱۹۱۱
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تا او را سرزنش کنند، پیامبر بادیه نشینی در مسجد بول کرد مردم درمقابل اوایستادند »ترجمه: 

صلی الله علیه وسلم فرمودند: او را رها کنید وسطل آب را برادراراو بریزید، شما آسانگیر مبعوث شده 

 «.ایند نننه سخت گیر

وجه استدلال سخن پیامبرص نشان دهنده اخلاق نیک و حمیده ای بود که برای آن مبعوث شده بود 

دسیی است ولی چون شخص بادیه نشین ازآن آگاهی نداشت بناء باوجود اینکه مسجد جای پاک ومق

پیامبرص مشقت و آزار مردم را ازوی دور نموده وآن را به شیوه نیکواز عظمت و بزرگی مسجد آگاه 

 ساخت.

سَِّرُوا، عَعَنِ النََّبِيَِّ صَلََّى الُله عَلَیْهِ وَسَلََّمَ، قَالَ: یَسَِّرُوا وَلَا تُ)ازانس رضی الله عنه روایت است که: 

  40(وَبَشَِّرُوا، وَلَا تُنَفَِّرُوا

 .«آسانگیری کنید و سختگیر نباشید مردم را بشارت دهید ومتنفر نسازید»ترجمه: 

وجه استدلال ازاین حدیث آگاه ساختن مردم از اینکه تمام احکام شریعت بخاطرسهولت وآسانی 

می کند و افراط و سخت گیری عکس ومردم وضع گردیده مردم را به دین وانجام اجکام شریعت جلب 

 آن مردم را از دین و انجام احکام شرعی متنفروآنها را از دین دور می سازد.

همچنین درحدیث دیگری از ابوهریره رضی الله عنه روایت است: عَنِ النََّبِيَِّ صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّمَ 

وا بِالْغَدْوَة ینَ أَحَدٌ إِلََّا غَلَبَهُ، فَسَدََّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِینُإِنََّ الدَِّینَ یُسْر، وَلَنْ یُشَادََّ الدَِّقَالَ: )

                     41(وَالرََّوْحَهُ وَشَيْءٍ مِنَ الدَُّلْجَةِ

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: همانا دین آسان است وهر کسی آنرا برخود سخت »ترجمه: 

جام خسته و در مانده میشود؛ پس راه راست درست و میانه را در پیش گیرید خوشحال بگیرد، سر ان

 «.باشید و از عبادت صبح و شام و پاره یی از شب که ، بگیرید

وجه استدلال گفتار پیامبربیان کننده این است که تمام احکام دین سهل وآسان است مگراینکه شخص 

 ود قرار دهد.در اجرای آن احکام سختی و مشقت را برخ

                                                           
، د. ۲۲۳، حدیث شماره 25، ص ۱متفق علیه، البخارى، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاري [ ، ج . 40

لثالثة بیروت، الطبعة ا -جامعة دمشق دار ابن كثیر، الیمامة  -مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

، شماره حدیث ۱۳۵۹، ص ۳نیسابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري، صحیح مسلم، ج م. و ال۱۹۱۱ - ۱۴۳۱، 

 بیروت،ب.ت –، دار إحیاء التراث العربي ۱۱۳۴

د. مصطفى دیب البغا  ۳۹، حدیث شماره: ۱۲، ص ۱. البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله ،] صحیح البخاری ، ج 41

 م۱۹۱۱ – ۱۴۳۱بیروت، الطبعة الثالثة ،  -جامعة دمشق دار ابن كثیر ، الیمامة  -ریعة أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الش
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 مَا خُیْرَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّىو همچنان  ازام المومنین حضرت عایشه رضی الله عنه روایت است که: )

 42( نْهُبْعَدَ النََّاسِ مِأَ اللََّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّمَ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلََّا أَخَذَ أَیْسَرَهُمَا، مَا لَمْ یَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ

هرگاه رسول الله صلى الله علیه وسلم درمیان دو گزینه قرارمیگرفتند آسانترین آنها را »ترجمه: 

 .«کرد انتخاب میکردند مادامی که گناه نمی بود؛ و اگرگناه می بود بیش ازهمه ی مردم ازآن دوری می

سوی امری دعوت  وجه استدلال: یکی ازویژه گی های رسول خدا این بود که هرگاه مردم را به

می کرد اول خود وارد عمل میشد پس یک دعوتگر وقتی مردم را به انجام عمل نیک دعوت می کند 

ها را ازسهولت ومفاد آن عمل آگاه نموده و به مردم آسان گیرباشد ولی این سهولت به اندازه ای  باید آن

 نباشد که مردم دچارهوا وهوس شوند.

 ثر صحابها -3

ز کوچه یی عبور میکرد که از ناودانی آب بالایش ریخت کسیکه با خلیفه حضرت عمر روزی ا

خانه آبی که از ناودان آمد پاک بود .یانه وقتی از صاحب خانه  مسلمین بود صدا زد که ای صاحب

 43جوابی نیامد بدون پرسش و استغفار رفت.

 45(الدَِّینإیاكم والتََّعَمَُّق فِى (رضی الله عنه میفرماید :  44همچنان ابن مسعود

 .«برشماست که دراموردین سختگیری نکنید»ترجمه: 

 اجماع -4

امت اسلامی اجماع کردهاند برعدم وقوع تکلیف شرعی که با مشقت همراه باشد و البته آن مشقتی 

نمازها رخصت افطار رمضان برای مسافر  که سبب تیسیر باشد، مانند رخصت قصر نماز جمع بین،

ات در حالات اضطرار، تمام اینها از مثالهای اند که بر مطلق رفع حرج ویننا منریض وخوردن محرم

                                                           

 352، حدیث شماره 119ص  4متفق علیه، البخارى، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاري [ ، ج. 42 

، ۱۵۴، ص ۱صاید الشیطان، ج ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین إغاثة اللهفان من م .43

 مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ب.ت

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي معروف به بن مسعود، از صحابی و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم . 44

عربستان  -میلادی در مکه  ۵۹۴سال  بود او بزرگترین مفسر قرآن در زمان خود و دومین مفسر در آن زمان بود او در

میلادی در مدینه عربستان سعودی از دنیا رفت ودرقبرستان بقیع در مدینه دفن  ۲۵۳سعودی تولد گردیده و در سال 

( تحقیق عادل ۲۳۳/۴گردید بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، الإصابة في تمییزالصحابة، )

 هن ۱١۱١ -بیروت، الطبعة: الأولى  -د وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة أحمد عبد الموجو

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن على بن زین العابدین الحدادى ثم المناوى القاهرى )المتوفى: . 45

 ۱۳۵۲مصر، الطبعة: الأولى،  -رى ، المكتبة التجاریة الكب۱۳۳، ص ۳هن(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ج ۱۳۳۱
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همچنان علمای امت اسلامی بدین امر اجماع نموده اند که در احکام الهی 46و سختی دلالت میکنند.

مشقتی وجود ندارد و هدف شنارع هنم هیچگاهی تکلف نبوده است از همینرو هر گاهی سختی و 

ر گیرد، شارع رخصت عنایت فرموده و تخفیف قایل شده شده است، دشواری فرا روی مکلف قرا

شریعت بخاطر انعطاف و سهولت آمده و هر گاهی حکمی پیدا شود که در آن سختی و دشواری دیده 

 47شود متناقض اختلافی است که شرعا مورد نفی میباشد.

 عقلی  دلیلب: 

سختی دردین اسلام منتفی است. اگر منتفی نباشد وجود آن ثابت می شود، درحالی که با استقراء  -۱

علماء ثابت شده است که دراحکام شرعی حرج وجود ندارد. بنابراین؛ وجود حرج )تحقیق( تام و تتبع 

 وسهولت وآسانی دراحکام دین ثابت است.

 ین اسلام چیزی قبیح وجود ندارد. مشقت وحرج برای اُمت قبیح است و دردین مب -۲

اگردفع مشقت؛ مقصود شارع نمی بود دروقت اثبات رخصت وآسان گیری دراحکام شرع  -۳

تناقض وارد می شد، اما اینکه دراحکام شرع دربسیاری موارد رخصت وآسانی آمده است. به این معنا 

 48ه است.است که مشقت نفی شده وآسانی به عنوان مقصود شارع درجای آن نشست

عقل نیزآن را پذیرفته است. زیرا آنچه را شریعت  فوقشرعی رفته درباتوجه به دلایل بنابراین 

  به خاطر رفاه وسهولت برای پیروانش درنظرگرفته باعقل سازگاراست.اسلام 

 مطلب دوم: فروعات قاعده المشقه تجلب التیسیر 

 الف: قاعده إذا ضاق الامر إتسع

است که هر گاه ضرورت با مشقت مستلزم گشایش و فراخی در یک امری  شرح ومفهوم قاعده این

باشد، آن امر توسعه و گشایش داده میشود، به عبارت دیگر به کار گیری رخصت و تیسیر در اینگونه 

امور جایز است تا بدان جا که ضرورت و مشقت زایل شود و هر گاه مشقت و ضرورت که موجب 

شده به همان حالت پیشین  ه رخصت در آن امر شده زایل گردد امر یادتوسعه و گشایش و عمل کردن ب

خود بر میگردد، این مقتضای قاعده ی دیگری است که در حقیقت تکمیل کننده قاعده ی یاد شده است؛ 

                                                           
، ۱۵۴، ص ۱ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ج . 46

 مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ب.ت

إیضاح قواعد الفقة الكلیة، مؤسسة الرسالة، آل بورنو، الشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجیز فى  .47

 ۱۱۳۴، ص ۱م، ج ۱۹۹۲ -هن  ۱۴۱۲لبنان الطبعة الرابعة،  -بیروت 

 .223-221. المشقتة تجلب التیسیر، باحث حسین، صص 48
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قاعده تکمیل کننده عبارت است از اذا اتسع گاه یک امر به دلیل دشواری و مشقت فراخ و موسع گردد 

 49ضاق یعنی هر که موجب فراخی و توسعه ذایل شده است. ود بر میگردد. مادامبه حالت پیشین خ

 ب: الضرورات تبیح المحظورات

شرح قاعده این است ضرورات جمع ضرورت و در لغت به معنای حال شدید و اسم از مصدر  

اضطرار است، در زبان عربی هر گاه گفته شود حملتنی الضرورة على كذ او كذا و اضطر فلان إلى 

كذا و كذا یعنی: ضرورت مرا به چنین واداشت و فلانی به انجام این کار ناچار بود اضطرار به معنای 

ضرورت دراصطلاح شرعی به معنای حالتی است که انسان را به  50حتیاج ونیاز به یک شی است.ا

برخی از فقها از تعریف کاری ضرورت را چنین گفتند:  51استفاده کردن از یک شیء حرام وامیدارد.

 فقرار گرفتن انسان در وضعیتی که اگنر امنر حنرام و ممنوع را استفاده نکند هلاک میگردد یا مشر

 52به هلاکت میشود.

 ج: قاعده الضرورات تقدر بقدرها

شرح قاعده در واقع به توضیح قاعده الضرورات تبیح المحظورات میپردازد و مقصود از آن و 

مقدار حرامی را که توسط ضرورت مباح میگردد بطور دقیق و روشن مشخص میکند؛ زیرا مباح 

خت و دشواری است که برای مکلف رخ کردن محظورات شرعی برای چاره اندیشی یک وضعیت س

نفس ناموس یا مال وی را در معرض هلاکت و غصب  هداده است و نمیتواند آنرا تحمل کند، بگونه ی ک

قرار میدهد ؛ بنابراین تنهنا مقداری از حرام مباح میگردد که حالت ضرورت به واسطه آن دفع شود و 

 53.نباید در استفاده از محظور شرعی زیاده روی کرد

                                                           
دار القلم، مكان النشر دمشق / سوریا، سنة النشر  ۱۱۱الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد، شرح القواعد الفقهیة، ص  .49

 م۱۹۱۹هن۱۴۳۹

بیروت، الطبعة  -دار صادر ۴۱۲، ص ۴ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور الأفریقى المصرى، لسان العرب، ج  .50

 الأولى

دار الجیل، الطبعة: الأولى،  ۳۴۴، ص ۱أفندى،على حیدر خواجه ،أمین درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام ، ج  .51

 م۱۹۹۱ -هن  ۱۴۱۱

، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ۱۱۴بن أبى بكر، جلال الدین الأشباه والنظائر، ص .السیوطي، عبد الرحمن 52 

 م۱۹۹۳ -هن  ۱۴۱۱

ایران: انتشارات آراس، چاپ  ۱۳۲زیدان دكتور عبدالكریم الوجیز فى قواعد الفقه، ترجمه: دكتور سالم افسری، ص 53 

 ه.ش۱۳۹۵اول، سال 
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 ماجاز لعذر بطل بزواله  قاعدهد: 

شرح قاعده این است که چیزیکه از نظر شرعی حرام و ممنوع است اگر بخاطر عذر شرعی  

مباح شود، مانند اکراه به ناحق یا حالت ضروری الجاء کننده به ارتکاب عمل حرام در این حالت مباح 

د میباشد به این معنا که اگر عذر شرعی شدن امر حرام به وجود عذر شرعی ومدت زمان بقای آن، مقی

زایل شود، سبب شرعی که موجب بقای حکم اباحنت امر حرام بوده است، زایل میشود و در نتیجه، 

اباحه ی امر حرام از بین میرود و امر حرام و ممنوع به حکم اصلی خود یعنی تحریم بر میگردد که 

 54اقدام به انجام آن جایز نمی باشد.

 قسام وشروط مشقتمبحث سوم: ا

 مطلب اول:  مشقت معتاد یا مالوف 

مشقت معتاد ویا مآلوف به مشقتی طبیعی گفته می شود که بدون آسیب وضررجسمی ودرونی 

انسان، توان تحمل آن را دارد وغالبآ احکامی برآن مترتب است، که این نوع تکلیف دراحکام ومطالب 

ی درزنده گی خالی ازاین نوع مشقت نیست ومطلوب شرعی، مطلوب وپسندیده است. زیرا که هیچ عمل

شرع هم کشیدن چنین تکلیفی است، مثل وسایل کسب معیشت وامثال آن که ازاعمال عادی وعبادات 

مفروضه دراسلام ازقبیل وضوء، نماز، روزه، حج، وجهاد مطلوب برای دفاع ازنفس وجان ودفع 

وبغاوت و... همه ای این ها اموری است که دشمن، تطبق عقوبات وجرایم چون قصاص، وحدود وقتل 

گرچند ظاهرا مشقت آورهستند اما شریعت بخاطراهداف ومصالح بزرگ پیوسته، این ها را قابل تحمل 

دانسته است که دراسقاط حکم هیچ تاثیری ندارند، مگراینکه درانجام و اجرای این احکام کدام مشکل 

 55وسختی نماید.وعارضه ای پیدا شود که انسان را دچارمشقت 

 مطلب دوم: مشقت غیرمعتاد یا غیر مالوف 

مشقت غیر معتاد وغیرمالُوف مشقتی است که انسان عادتاً آن را تحمل کرده نمی تواند وتمسک به 

آن برای نفس انسان سختی می آورد ونظم زندگی را مختل می سازد. اگر ازاین نوع مشقت دوری 

انسان است معطل قرار می گیرد ونفس ها ازانجام اعمال سربازمی  نشود، انجام اعمالی که غالباً برنفع

نیزازتشریع احکام، این است که تکلیف وحرج را مقصود قرارنداده است. « صلى الله عليه وسلم»زند ومقصود خداوند

مثلآ، وصال درروزه که شب و روز، روزه گرفته شود، مشقت وحرج است. شریعت چنین روزه را 

بنابرادله قرآنکریم واحادیث شریف یاد شده درادله قاعده، مرفوع می اجازه نداده است. این نوع مشقت، 

                                                           

ایران: انتشارات آراس، چاپ  ۱۳اعد الفقه، ترجمه: دكتور سالم افسری، ص، زیدان دكتور عبدالكریم الوجیز فى قو54 

 ه.ش۱۳۹۵اول، سال 

 .۵۳۲، ص ۹ج . زحیلی، فقه الاسلامی وادلته 55
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آن را با احکام معروف « صلى الله عليه وسلم»باشد. اگرازاین نوع مشقت درانجام احکام شرعی رونما گردد، خداوند 

  56رخصت ها مرفوع نموده وعمل بر آن را به رخصت تشویق نموده است.

ان الله یُحب ان تُوتی رُخصه کما یُحب ان توتی )براین امردلالت دارد: « صلى الله عليه وسلم»چنانچه که قول پیامبر

  57عزائمه(.

خداوند دوست دارد که بر رخصت هایش عمل کرده شود. طوری که عمل کردن به »ترجمه: 

 .«عزیمت هایش را دوست دارد

 مطلب سوم: شروط مشقت

یق بمشقتی که تیسیررا جلب می کند مقید به شروطی است که بدون تحقق آن ها قاعده قابل تط

 قرارذیل اند: آن نیست، مهمترین شروط 

 مشقت غیرمعتاد وغیرمؤلوف باشدالف: 

مشقت باید ازنوع غیرمعتاد وغیرمالُوف باشد که هدف مشروعیت حکم نباشد. اگرآن مشقت از 

اهداف حکم  ومصالح انسان باشد درتخفیف حکم اثری ندارد. مثل: مشقت روزه گرفتن درهوای گرم و 

یا وضو وغسل درهوای نسبتاً سرد ومشقت جهاد درراه خدا، زحمت درطلب علم روزهای دراز، و

  58وسفربه خاطرآن و...

 مشقت غیرمعتاد وکثیرالوقوع باشدب: 

مشقت غیرمعتاد طوری باشد که درافعال واعمال عام ومتکرروکثیرالوقوع باشد که ازانجام دادن  

نماید ونفس ها ازانجام دادن آن احساس خستگی  آن اعمال با آن مشقت تشویش ونگرانی درنفس ها ایجاد

 وناراحتی نماید. 

 مثل: روزه گرفتن درهوای گرم و...

 مشقت حقیقی باشد ج:

وجود مشقت حقیقی باشد نه توهمی، مشقت باید حقیقتا مطابق اسباب ومعیارهای که باعث تخفیف  

نسیان، وآنچه که جارومجرای احکام درشریعت می گردد باشد. مثل سفر، مرض، جنون، حضر، اکراه، 

آن ها است و وجود مشقت به حد یقینی باشد که مکلف درفعل مطلوب داخل شود وبعد ازاحساس عجز 

 به تخفیف عمل نماید.

                                                           
 .534، ص 9فقه الاسلامی وادلته، ج ال. 56

 .  29. ص 2. صحیح ابن حبان ج57

 1424د، تطبیقیة، مکنبة الرشی –تاصلیة  –الباحسین، یعقوب بن عبدالوهاب ، المشقة تجلب التیسیر، دراسة نظریة  .58

 .۳۲ه الریاض،  ص 
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 مشقت جدایی ناپذیر باشد د:

مشقتی که درانجام عمل مطلوب محسوس می شود که ازلازمه جدایی نا پذیرآن نباشد وشارع 

قاصد بزرگ دیگری را مد نظرنداشته باشد. اگرمشقت ازلازمه لا ینفک عمل درعقب آن عمل ومشقت م

مثل جهاد که ظاهرا مشقت های زیادی دارد  مطلوب باشد، درتخفیف واسقاط آن حکم هیچ اثری ندارد.

اما مقصود شارع مصالح بزرگتری است. مثل حمایه دین، امنیت مسلمان ها، حریت وآزادی، حفظ آبرو 

لمان ها ومثل مشروعیت حدود وقصاص که ظاهرا درد ومشقت وتعذیب است. اما وشرف ناموس مس

  59بخاطرمقاصد واهداف بزرگ ودلایل مشروع گردیده است.

 مبحث چهارم: انواع، اسباب وضوابط تیسیر 

شریعت اسلامی درتمام بخش ها و امورات زنده گی احکام و قوانینی را همراه با اسباب و تخفیفات 

ت، که مسلمانان با کمال احترام تحت آن احکام و قوانین زنده گی می کنند، وهرگاه وضع نموده اس

دچارتنگناه ومضایقه ای شوند، از آن اسباب و تخفیفات استفاده می نمایند.که ما به طورمختصر به ذکر 

 آن ها می پردازیم.

 مطلب اول: انواع تیسیر 

عذرمانند اسقاط نماز جمعه حج یا عمره و سقاط ، یعنى إسقاط عبادات درحالت وجود إتخفیف 

 توسط اعذار. اسقاط جهاد

 مانند قصر نماز تخفیف تنقیص:

یا جایگزین مانند جایگزین کردن وضو و غسل به تیمم تبدیل قیام در نماز به   تخفیف ابدال: -۱

دای عرفات انشستن و یا درازکشیدن و یا رکوع وسجود به اشاره. تخفیف تقدیم مانند . جمع نمازها در

زکات قبل از گذشت یکسال و یا پرداخت زکات  نماز ظهروعصر در وقت نماز ظهر(، پرداخت وتقدیم

 فطر در رمضان.

تخفیف تا خیر: مانند: جمع میان نمازها در مزدلفه نماز شام وعشاء در وقت نماز عشاء( و یا  -۲

ر حالت غرق شدن است همچنان تأخیر نماز از وقنت، نسبت به کسیکه مشغول نجات شخص باشد که د

 .تاخیر رمضان برای مریض ومسافر

                                                           
 1424د، تطبیقیة، مکنبة الرشی –تاصلیة  –الباحسین، یعقوب بن عبدالوهاب ، المشقة تجلب التیسیر، دراسة نظریة . 59

 .۳۹- ۳۲ه . الریاض، صص 
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تخفیف ترخیص مانند : نوشیدن خمر در حالت گیر کردن لقمه دردهان خوردن مرداردرحالت  -۳

خوردن نجاست بخاطرتداوی تخفیف تغییر مانند تغییر دادن کیفیت نماز در حالت جنگ و  اضطرارویا

 60جهاد.

 مطلب دوم: اسباب تیسیر

اب تخفیفات درشرع اسباب تخفیفات شرعی؛ اسبابی اند که باعث رفع حرج و مشقت شده اسب

مور ذیل اروهرگاه این اسباب پیدا شوند سبب تخفیف دربرخی تکالیف میگردد وعلماء این اسباب را د

 محصور نموده اند که عبارت اند از سفر، مرض، اکراه، نسیان، جهل، نقص، عسر و عموم بلوی.

 ازیم به تفصیل این اسباب:حال میپرد

سفر: سببی است برای قصر نماز و جمع میان دو نماز و عدم ادای نماز جمعه همچنان سفر سببی 

 شبانه روز. است برای مسح بر بالای موزه ها در بیشتراز یک

مرض: سببی است برای تیمم کردن درصورت وجود مشقت در استعمال آب و یا اینکه سببی است 

 آن بخاطردرمان جسم از نجاست ها استفاده کرد. که میتوان از

 نسیان یا فراموشی: مانند خورد و نوش در ماه رمضان در حالت فراموشی .

جهل یا عدم علم نسبت به چیزی: مانند جهل وکیل و قاضی نسبت به عدلشان از منصب ویا جهل 

قلمداد میشود تا وقتی که از  محجور نسبت ز به عنوان عذربه شمار میرود؛ بناء تصرفات و اعمال آنان

 آن صحیح موضوع آگاهی حاصل کنند.

اکراه :  واداشتن دیگری به انجام کاری که بدان رضایت ندارد مانند تلفظ کلمه کفر بنه جبنر بنالای 

 کسنی وینا إكراه به نوشاندن شراب به دیگری.

توانایی انجام برخی نقص : حالت وصفی که هر گاه در انسان وجود داشته باشد مستلزم عدم 

تکالیف شرعی است )طفل( ومجنون و یا عدم تکلیف زنان به انجام عباداتی که مردان به مکلف اند 

 مانند:

 پرداخت دیت وغیره. ، پرداخت جزیه ،جهاد ،نماز جمعه ،مانند عدم تكلیف صبى جماعت

                                                           
ایران انتشارات آراس، چاپ  ۱۱۵ان، دکتورعبدالكریم الوجیز في قواعد الفقه، ترجمه: دکتور سالم افسری، ص . زید60

 ه.ش ۱۳۹۵اول، سال 
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ورت وجود عسروعموم بلوی: سختی و دشواری در پرهیز از یک شی ،است مانند نماز در ص

اثر نجاستی اندک که زایل کردنش دشوار است اثر خون مگس یا پشه در لباس حتی اگر زیاد باشد اثر 

 61گل راه ها و سرکها، فضلات پرندگان حتی اگر زیادهم باشد.

 مطلب سوم: ضوابط تیسیر

ا ضابطه عبارت از قاعده کلی؛ و دراینجا منظور از آن قید و بندهایی است که حدود موضوع ر

مشخص میسازد. مبنای شریعت در اصول و اهداف آن بر آسانگیری میباشد که از ضوابط آن عبارت 

 62از.

آسان گیری ازکتاب وسنت ثابت شده باشد؛ تا انکه عمل به آن و اعتمتد بر آنبرای مسلملنان  -1

 وارد در سهل و آسان باشد نه اینکه آسانگیریبر حسب هوا و هوس باشد یا اینکه ناشی ازفشار های

 جوامع معاصر باشد.

عدم تجاوز از حد و حدود آسان گیری که نص مشخص نموده است؛ چنانکه جایز نیست بیش  -2

از آنکه نص در جهت آسانگیری بیان نموده است به تخفیف و تسهیل روی آورد نه از نظر کمی و نه 

جایز نیست دراز کشیده  از جهت کیفی به عنوان مثال برای کسسکه ،میتواند نشسته نماز بخواند

 نمازبخواند.

ا أَیَُّهَا یَآسان گیری با نصی از کتاب الله یا سنت در تعارض نباشد. خداوند متعال میفرماید: ﴿ -3

  63﴾الََّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدَِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللََّهِ وَرَسُولِهِ وَاتََّقُوا اللََّهَ إِنََّ اللََّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

کسانیکه ایمان آورده اید بر الله و رسولش وپیشدستی نکنید و از الله بترسند، بگمان الله  ترجمه: اي

 شنوای داناست.

 بناء به هنگام اختلاف و تنازع به مراجعه به الله و رسولش ار کرده است.

آسانگری مقید به مقاصد شریعت باشد یا به عبارت دیگر آسانگیری باید در چهارچوب مقاصدی  -4

 ت برای حفظ ،دین ،نسل ،عقل مال و نفس آمده است باشد که شریعت برای تحقیق آنها آمده است.شریع

 

 

                                                           
، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ۱۱السیوطي، عبد الرحمن بن أبى بكر، جلال الدین الأشباه والنظائر، ص  .61

 م۱۹۹۳هن  ۱۴۱۱

، ۲۵۵، ص ۱دكتور محمد صدقى بن أحمد بن محمد، الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، ج آل بورنو، الشیخ ال .62

 م ۱۹۹۲ -هن  ۱۴۱۲لبنان، الطبعة الرابعة،  –مؤسسة الرسالة، بیروت 
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 ال های قاعده المشقة التجلب التیسیرثم

 64:برخی ازمثال های تطبیقی این قاعده عبارت اند از

مباح بودن فعل حرام هنگام ضرورت، مانند مباح بودن تلفظ به کلمه کفر هنگام اکراه به قتل یا  -۱

قطع یکی ازاعضاء به شرط آنکه شخص مکره تحت اکراه و جبر( قلبا ایمان داشته باشد؛ زیرا الله 

ََ بِالْكُفْرِ رِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیمَانِ وَلَكِمَنْ كَفَـرَ بِاللََّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلََّا مَنْ أُكْ﴿متعال میفرماید:  نْ مَنْ شَرَ

 65﴾صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

ترجمه: هر که بخدا بعد از ایمانش کافر شود مگر آنکه بر وی جبر کرده شود و دلنش بنر اینمنان  

ه کفر سینه گشاده کند بر اییشان خشم از خداست و ایشان را عذاب بزرگ مطمئن باشد و لیکن کسیکه ب

است. اما باید گفت که عمل به عزیمت در این حالت نسبت به اخذ رخصت بهتر است زیرا روایت شده 

کذاب دو تن از اصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم را دستگیر نمود از یکی  هاست زمانی که مسیلم

گفت نظر در مورد من چیست گفت تو  ر مورد محمد چیست. گفت او رسول الله است:پرسید: نظرت د

نیز رسول الله هستی او را رها کرد و از دیگری پرسید: رأیت در مورد محمد چیست. گفت: او رسول 

الله است گفت رأیت در مورد من چیست گفت: من گنگ هستم سه باره از او پرسید و او درهربار 

ن گننگ هستم، پس او را بقتنل رسانید، هنگامیکه این خبر به رسول الله رسید، فرمود: میگفنت کنه من

 66)أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنیئاً له(

 ترجمه یکی از آنها به رخصت الله متعال عمل نمود و دیگری حق را آشکارساخت. گوارایش باد. 

ب هنگامی که انجام دادن آن شخص مکلف را با مشقت روبرو سازد، مباح بودن ترک واج -۲ 

نْكُمْ فَمَنْ كَانَ مِ﴿مانند مباح بنودن افطار روزه رمضان برای مسافر و مریض؛ زیرا الله متعال میفرماید: 

 67﴾.مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدََّةٌ مِـنْ أیََّامٍ أُخَرَ

 .«سافر باشد پس شمار آن از روزهای دیگر لازم استپس هر که از شما بیمار یا م»ترجمه:  

مانند عقد  ،عقود وتصرفات مورد نیاز مردم هر چند مخالف با قواعد عمومی شریعت اسلامی باشد

سلم که بیع معدوم است و بیع معدوم باطل است ولی شریعت اسلامی بخاطر رفع نیازمندی مردم آنرا 

 جایز دانسته است.

                                                           
 - ۱۲۱، ص ۱. الانصارى، أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج 64

 لبنان،ب.ت -،دار الكتب العلمیه،بیروت۱۱۱

 ۱۳۲. النحل آیه 65

 دار ،۱۹۱ ص ،۱ ج الصالحین، ریاض لطرق الفالحین دلیل إبراهیم بن علان بن محمد بن علی . البکری، محمد66

 - م ۲۳۳۴ - هن ۱۴۲۵ الرابعة، :الطبعة لبنان، – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة

 .114. بقره / 67
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 فصل دوم

 عده المشقة نجلب التیسیردرارکان وشروط عقدتطبیقات قا

هر تصرف وعقد در فقه اسلامی دارای ارکان و شروط است و در صورت نبود آنها تصرف 

تمام معاملاتی که در فصل سوم به شکل تفصیلی مورد بررسی و واکاوی قرار می  نیست بناءصحیح 

این فصل دارای دو مبحث است. مبحث که گیرد، برای انعقاد هر کدام آنها ارکان وشروطی می باشد 

                            اول، ارکان عقد و مبحث دوم شروط عقد را به شکل تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارداده است.

 مبحث اول: تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر درارکان عقد 

که این مبحث مورد واکاوی  این مبحث اختصاص یافته است به تعاریف رکن، عقد، ایجاب وقبول

 لغوی واصطلاحی قرار می دهیم.

 مطلب اول: تعاریف اصطلاحات 

 الف: تعریف رکن

 در لغت -1

ارکان جمع رکن بوده وعبارت ازاساسی ترین عناصری است که باعث پدید آمدن وشکل گیری 

 68یک چیزی می شود.

ستون در منزل که همیشه منزل  رکن در لغت به فتح )کاف( به معنای اعتماد کردن برآن، مانند

بر آن ایستاده است، وهیچ وقت از آن جدا نمی گردد، و رکن به یک طرف چیزی که برآن استناد کرده 

باشد، نیزاطلاق می شود، نزد علمای لغت، رکن طرف چیزی را گفته می شود که از جمله ای جزهمان 

 69.شی باشد، که جمع آن ارکان است، مانند ارکان نماز وغیره

 رکن دراصطلاح  -2

رکن درنزد علمای اصول مذهب حنفی عبارت ازهر آن چیزی که وجود یک چیز برآن متوقف 

باشد و جزئی از حقیقت داخل آن شی باشد مثل رکوع و سجود و قرائت قرآن که رکن نمازهستند و در 

قد عبارت است ازهرآن بناءً رکن ع .معاملات ایجاب و قبول ویا آنچه که قایم مقام ایجاب و قبول است

                                                           

جمهوریة  ، انتشارات دارالفتح للاعلام العربی،۲۱، ج دوم، طبع ۲۲سابق، محمد سید، فقه السنه، ص .68

 م، القاهره.۲۳۳۹ -ه  ۱۴۳۳مصرالعربیة، 

ه ، ج اول، ص ۱۴۳۵الجرجانی، علی محمد بن علی، التعریفات ناشر، دارالکتاب العربی، بیروت، چاپ اول سال 69 

 ، 291، بحرالرئق، ج اول ص، ۱۴۹
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شود برابر است که لفظ باشد و یا قایم مقام لفظ مثل چیزی که توسط آن از اتفاق دو اراده تعبیر کرده می

 70اشاره وکتابت.

 ب: تعریف عقد

 در لغت -1

 ( دَّهُشَعَقَدَ الحَبْلَ والبَیْعَ والعَهْدَ یَعْقِدُهُ، عَقْداً فَانعَقَدَ: )آن  عقد در لغت عربی ،مصدرفعل،

. در زبان فارسی به مفهوم گره بستن، ربط دادن، 71آن را بسته کرد، از باب ضرب استیعنی 

 . از همین رو، عرب ها از گره زدن72دادن، ابرام واحکام استوار داشتن عهد و پیمان بستن است پیوند

وباورجازم  هوم تصمیمدوسرطناب، به عقد الحبل و از بستن سوگند به عقدالیمین تعبیر کرده اند و به مف

دارد و قراردادها  . معلوم میشود که عقد مفهوم حسی و معنوی73ود استقنیز کاربرد دارد و جمع آن ع

در مفهوم معنوی آن میگنجد. عقد به مفهوم پیمان و معنوی در قرآن کریم نیزاستعمال شده است، الله 

 74.(واْ بِالْعُقُودِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُ ) متعال میفرماید:

 به نظرمفسران کرام، عقود دراین آیه به «.کنید ها وقراردادها وفا ای مؤمنان به پیمان: »ترجمه 

 شود خواه مبنا آن یک اراده باشد ها و مواثیق می و شامل تمام عهدها پیمان 75مفهوم عهود است

. 76شامل است وهمنوعش در آن آیت های مشروع انسان با الله متعال باخودش یا بیشترازآن. پس پیمان

 است، سپس به مفاهیم، مفهوم اصلی عقد در زبان عربی همان معنای حسی آن اهل لغت فرموده اندکه

بنابر آن اصل عقد به مفهوم بستن  .77ها به کار گرفته شده است معنوی،مانند پیمان،ها خرید و فروش

 78. باز کردن گره است و و گره زدن میان دوشی حسی است و نقیض آن حل، گشودن

                                                           
 ۹۵و ۹۴ص۹الفقه اسلامی و ادلته ج زحیلی، وهبة،  .70

ص  ۱الهدایه ،بت جزبیدی محمد مرتضی تاج العروس من جواهر القاموس تحقیق مجموعه از محققان بیروت: دار .71

394-395 

ه.ش، ج ۱۳۱۱دهخدا، على اكبر. لغت نامه دهخدا. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ دوم سال  .72

 ۱١۹۱١، ص ۱۳

 ۱۳۲، ص ۲راغب اصفهانی حسین بن محمد مفردات الفاظ القرآن دمشق: دار القلم، بت، ج  .73

 .۱. سورة المائده، آیه 74 

إسماعیل بن عمر. تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي بن محمد سلامة ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع،  ابن كثیر، .75

 1، ص ۲هن.ق، ج۱١۲۳الطبعة: الثانیة 

أبوحیان الأندلسي، محمد بن یوسف. تفسیر البحر المحیط، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ على محمد  .76

 ١۲۱، ص ۳هن. ق، ج ۱١۲۲ب العلمیة، معوض. بیروت: دار الكت

 .۱۳۲، ص ۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد مفردات الفاظ القرآن، ج . 77

 . ۳۹١، ص ۱زبیدی، محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج . 78
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 دراصطلاح -2

اثر در  عقد در اصطلاع فقه اسلامی به مفهوم ارتباط معتبر ایجاب و قبول در شرع جهت ثبوت

صادر شود و  . به این مفهوم که ایجاب وقبول وفق شرایط مقرر درشریعت اسلامی79محل آن است

خانه یا مواشی و یا  یا ناقص موتریا منظور از آن ایجاد اثر در معقود علیه مانند انتقال ملکیت تام

تعبیر دیگر، عقد عبارت است از  محصول زراعتی و یا توثیق دین ،باشد به این عقداطلاق میشود. به

 .80توافق اراده دو یا چند شخص به منظور آفرینش اثر حقوقی

د: مانن تعریف دومی مختصر واضح و جامع است آفرینش اثر حقوقی ممکن است ایجاد حق باشد،

درمقابل هم تعهد دارند عقد خرید و فروش اجاره و امثال آن ممکن است تعدیل حق باشد، مانند: دونفری 

وزمان اجرای تعهد فوری را به تأخیر اندازند. ممکن است انتقال حق باشد مانند: حواله، ممکن است 

 81ازاله حق باشد مانند: اقاله عقد خرید وفروش وابراء ازدین

 ج: تعریف ایجاب

 در لغت -1

 82ایجاب درلغت عبارت از پیشنهاد یک شحص است به شخص دیگر جهت انعقاد قرارداد.

 دراصطلاح -2

ه شود و ب ت که توسط یکی از عاقدین به منظور انشاء تصرف صادر میاس ایجاب اولین لفظی

  83رسد: گردد وبه اثبات می وسیله ای آن تصرف دیگری واجب می

 د: تعریف قبول

 درلغت 

  84قبول در لغت به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی را گویند.

 

 

                                                           
روت: دار الكتب . بی.قونوی، قاسم بن عبد الله أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، محقق: یحیى مراد79

 العلمیة، 

 73هن.ق، ص 1424

 ۱۱، ص ۱ه.ش، ج ۱۳۹۱سنهوري عبد الرزاق احمد نظریة العقد تهران خرسندی چاپ اول،  .80

 2919ص  4زحیلی، وهبه. الفقه الاسلامی وادلته . ج  .81

 ه ، کابل 1391، انتشارات مستقبل، چاپ ششم، 31دانش، فیظ الله ، حقوق وجایب ، ص  .82

 ۱۳۳مجله الاحکام ماده . 83

 ، تهران.1312، نشرامیر کبیر، چاپ یازدهم، 513محمد معین، فرهنگ فارسی، ج اول، ص  .84
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 دراصطلاح 

به  گردد وعقد قبول دومین لفظی است که توسط یکی ازعاقدین به عرض انشاء تصرف صادر می

  85آن اتمام مییابد

 مطلب دوم: تطبقات قاعده المشقة تجلب التیسیر درارکان عقد

نظر ركن عقد،  . از این86چیزی وابسته به آن است آن است که وجود رکن ،حنفی هایفق ازدید 

 .87ایجاب و قبول است چون که ماهیت،عقد همان توافق و تراضی است تنها

 .عاقد ومعقود علیه وصیغه را رکن عقد دانسته 90و حنبلی 89، شافعی88مالکی هایفق

دوم  ، اول صیغه: که منظورازآن ایجاب وقبول است.93، وحنبلی92، شافعی91ازنظرفقهای مالکی

س أعاقدین که منظور ازآن خریداروصاحب مال بوده و سوم محل که منظور از آن درفقه اسلامی به ر

 .94المال نام گذاری شده است

 الف: ایجاب وقبول با کتابت

و  95دربیع همان طوریکه ایجاب و قبول شفاهی صورت می گیرد به نوشتن نیزانجام می یابد

عقد بیع، نطق واظهار اراده زبانی رمانند گفتن است. از اینکه اصل د نوشتن( آمده است که 29درماده )

اوقات انسان بنابر ضرورت هایکه احساس می کند وبه آن مواجه می شود؛ نیازمند  دربسا است. ولی

این می شود که با نوشتن، خرید وفروش خویش را انجام بدهد. اگرچندی که مذهب احناف جوازعقد 

موقوف به کدام عذر خاصی نکرده اند، اما مذهب شافعی جواز تعاقد با نوشتن را به  بیع با کتابت را

                                                           

 ۱۳۲مجله الاحکام ماده 85 

تفتازانی، سعدالدین مسعود شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، تحقیق زكریا عمیرات بیروت:  .86

 .۲۱۳، ص ۲هن.ق، ج  ۱١۱١الطبعة:الأولى دار الكتب العلمیة، 

، ص ۲ه. ق، ص ج 1421موصلی، عبدالله بن محمد الاختیار لتعلیل المختار. بیروت:دارالمعرفة، الطبعه الرابعة،  .87

١ 

 ۱١۳ابن جزى، محمد بن أحمد القوانین الفقهیة محل كتاب: مكتبه شامله، ص  .88

 .۳، ص ۲معاني ألفاظ المنهاج. ج  .شربینی، محمد خطیب مغنى المحتاج إلى معرفة89

 ۱١١، ص ۳. بهوتی، منصور بن یونس كشاف القناع عن متن الإقناع . ج 90

 ۳۳۱، ص ۵.علیش محمد منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ، ج 91 

 ۳، ص ۲شربینی، محمد خطیب مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج  .92

 219، ص ۳اف القناع عن متن الإقناع . ج . بهوتی، منصور بن یونس كش93

 ۱١۱، ص 2ابن نجیم زین الدین البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج 94 

 113الاحکام، ماده  ةمجل .95
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داشتن عذرها معقولی مقید نموده است. وهبة الزحیلی می فرماید: شافعیه وحنابله صحت تعاقد با نوشتن 

 96را مقید به این نموده اند که عاقدین غایب باشند ویا به سخن گفتن قادر نباشند.

 بول با ارسال سفیرب: ایجاب وق

ونه اینگانعقاد معامله با نوشتن وارسال نماینده جایزاست وصورت انعقاد معامله با ارسال نماینده 

 فرد غایب احمد کهقیمت به  اینرا به  شی  این) است که فروشنده نماینده اش را فرستاده می گوید:

درهمان مجلس  اند وخریدارهمفروختم( برو به او بگو! نماینده هم رفت وسخن فروشنده رس است

 97پذیرفت.

مده است: فرستادن نماینده مثل فرستادن نامه وکتابت است. آدر کتاب الفقه الاسلامی وادلته چنین 

انسان بنابر مشاغل وگرفتاری ها واسباب وعذرهای معقول وبی شماری نمی تواند به تنهایی به تمام 

؛ شریعت اسلامی حالات انسان را مد نظر گرفته و حاجات و ضروریات خود رسیدگی نماید. بنابراین

تادن فرس)را  پذیرفته و درموارد ومواقع متعددی با رعایت شرایط خاصی آن نیابت و رسول و نماینده 

 98.(نماینده را جایز و مشروع می دانند

 اشاره ج: ایجاب وقبول با

 جل جلاله اشاره به لب اشاره یعنی حرکتی که از دست سر یا لب انسان صادر میگردد خداوند

 99قَالَ ءَایَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزَا(را در قرآن کریم رمز نامیده است )

اشاره در عقد به  «نشانه ات این است که سه روز با مردم جز با اشاره سخن نگویی»:ترجمه: 

مودن از اراده متعاقدین میباشد.اشاره از کسی صادر معنی جابجا ساختن حرکت بجای نطق در تعبیر ن

میشود که توان سخن گفتن را دارد و یا از کسی صادر میشود که سخن گفته نمیتواند و عاجز از سخن 

گفتن. است و کسی که عاجز از سخن گفتن است، وی یا نوشتن را یاد دارد و یا نمیتواند بنویسد ،بنابراین 

 .100ه حالت وجود دارددر عقد نمودن به اشاره س

 حالت اول: اشاره از شخصی که توانایی سخن گفتن را دارد صادر شده :باشد مثل اینکه شخصی

برای دیگری بگوید موترم را پنجاه هزار به تو فروختم و دیگری به سر یا به دست خود اشاره کند که 

اشاره منعقد نمی گردد؛ زیرا  قبول دارم نزد جمهور فقهای ،احناف، شافعی ها و حنبلی ها عقد به این

                                                           
 .115ص  9، ج الفقه اسلامی و ادلته زحیلی، وهبة، . 96

 51-51، صص 1احکام معاملات، ج 97 

 115، ص 9جالفقه اسلامی و ادلته زحیلی، وهبة، . 98

 41سوره آل عمران : آیه 99 

. چاپ دوم. الاردن: دارالنفائس 212-215ه(. المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:  1431شبیر، محمد عثمان، ) .100

 للنشر والتوضیع. 
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اصل در تعبیر نمودن از اراده و رضا به عقد کلام است و بدون ضرورت به وسیله دیگر غیر از سخن 

مذهب  101روی آورده نمیشود و در مورد کسی که قدرت سخن گفتن را دارد به اشاره ضرورت نیست

باشد اعتبار داشته وعقد به آن  مالکی ها این است که اشاره مفهوم شخصی که قدرت تکلم را داشته

منعقد میگردد؛ زیرا هدف تعبیر نمودن از اراده است به هر چیزی که به آن دلالت وهمچنان خداوند 

جل جلاله اشاره را در قرآن در قصه زکریا علیه السلام در آیه ای که قبلا ذکر گردید کلام نامیده است 

گفته اند اگر عاقد قدرت سخن گفتن را داشته باشد نکاح ولی مالکی ها عقد ازدواج را استثنا نموده و 

وی به اشاره منعقد نمیگردد؛ چون عقد ازدواج اهمیت زیاد داشته و اثرهای مهم بر آن مرتب 

    . 102میگردد

راجح البته دراینجا مذهب مالکی ها راجح به نظر میرسد که عقد به اشاره ای که درانعقاد عقداز 

قد میگردد و این رأی را قانون مدنی افغانستان نیز برگزیده است؛ چون نظرعرف متداول است منع

اساس عقد را رضایت دو طرف تشکیل داده و بر این اساس، هر چیزی که به رضایت طرفین دلالت 

 103کند عقد به آن منعقد میگردد

 حالت دوم: اشاره از شخصی صادر شود که قدرت سخن گفتن را ندارد مانند گنگ مادرزاد یا

 شخصی که بعد از تولد گنگ شده است و خواندن و نوشتن را نیاموخته باشد. پس عقد چنین

به شمار  اشخاص به اشاره منعقد میگردد؛ چون درمورد این اشخاص ،اشاره یگانه وسیله تعبیر از اراده

ر البته شرط د .میرود و به وسیله آن مصالح خود را به دست آورده و ضرر را از خود دفع میکنند

 .104اشاره این است که هدف شخص را افهام ،نماید واگرچنین نباشد اشاره لغواست

بخواند  حالت سوم: اشاره از شخصی صادرشود که قدرت سخن گفتن را ندارد ولی میتواند بنویسد

 در مورد چنین شخص فقها به دو قول اختلاف دارند.

 ای احناف به این نظر اند که عقدقول اول: جمهور فقهای، مالکی، شافعی وحنبلی واکثریت فقه

از سخن  گنگی که نوشتن را یاد داشته باشد به اشاره مفهوم او منعقد میگردد؛ چون در وقت عاجز بودن

میگیرد و هیچ  به آنچه جانشین سخن است که عبارت از اشاره و کتابت مفهوم میباشد، انتقال صورت

 105وجود ندارد فرقی در میان نوشته و اشاره در جانشین شدن کلام

                                                           
 13، ص  5بدائع الصنائع، ج .101

 229، ص  4مواهب الجلیل، ج. 102 

 212المدخل الی فقه المعاملات المالیة:  .103

 431ص  1قدمه، جالمغنی لابن  .104

 11، ص3نهایة المحتاج: ج .105
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اشاره  قول دوم: روایت دیگر از احناف وجود دارد که عقد شخص گنگی که نوشتن را یاد دارد به

چون نوشته  منعقد نمیگردد؛ زیرا در وقت عاجز بودن از سخن گفتن به نوشته رجوع صورت میگیرد؛

زیرا در دلالت آن  مند؛را هر کسی که خواندن را یاد دارد میفهمد در حالیکه اشاره را همه مردم نمیفه

 .106برآن تقدیم کرده میشود ااشتباه و جود دارد؛ بناء دلالت نوشته نسبت به اشاره قوی بوده و نوشته ر

هم  قول راجح، مذهب جمهور فقها است که عقد به اشاره گنگ منعقد میگردد، اگر چه نوشتن را

درمجلت الاحکام چنین  .107لت مینمایدیاد داشته باشد؛ زیرا اشاره به طور واضح به هدف عاقد گنگ دلا

 108تصریح شده است:)بیع به اشاره معروفه اخرس )گنگ( نیزمنعقد می گردد.

 د: ایجاب قبول بالتعاطی )دست به دست( 

 تعاطي در :لغت مصدر فعل تعاطی به معنی گرفتن انسان چیزی را به دستش، از ماده عطو،

تعاطی در اصطلاح به تناول و مناولة خاص  .109دبوده و به معنی تناول و دادن و گرفتن میباش

مشتری میدهد و مشتری ثمن را به بائع میدهد بدون  اطلاق میگردد مثلًا در عقد بیع، بائع سلعه را ب

تعاطی ممکن است از یک جانب صورت بگیرد مانند این ن اینکه ایجاب و قبول را تلفظ کنند. همچنا

فغانی به تو "فروختم و مشتری ثمن را بدون تلفظ نمودن قبول به ا که بائع بگوید: "این کتاب را به صد

 .110عقد به آن منعقد میگردد بائع بدهد و کتاب را بگیرد

اگر تلفظ به انشاء بیع از هر دو طرف از جانب مشتری و بائع صورت نگیرد، در اصطلاح همه 

 لفظ نمود و جانب دیگر از رضایفقها آنرا بیع تعاطی نامیده میشود اما اگر یکی از طرفین ایجاب را ت

؛ وبعض دیگر میگویند که 111خود به فعلِ دادن و گرفتن تعبیر نمود برخی فقها آنرا "تعاطی" میگویند

و به هرحال، بیع نزد جمهور فقها به  112آن تعاطی نبوده بلکه ایجاب به لفظ و قبول به فعل می باشد

 هر دو طریق صحیح میباشد. 

                                                           
. حاشیه 111ه، ق(. الاشباء والنظائرعلی مذهب أبی حنیفة النعمان :  1419ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. ) .106

 نویسی و تخریج احادیث: زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیة.

 211المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:  .107

 114لاحکام، ماده مجلت ا .108

 ۲۱/۱۵ :عطی ماده، :العرب لسان. 109 

 ۲۱۱المدخل إلى فقه المعاملات المالیة:  .110

 ۴/۴ قدامه لابن المغنی .111

 ۱۴/۴۱رد المحتار: . 112 
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شافعی این است که ایجاب و قبول لفظی شرط صحت بیع است، بناء  ولی مشهور در مذهب امام

:میگوید "فلا بیع بالمعاطاة، ویرد كل  113بیع نزد امام شافعی به تعاطی صحیح نیست جلال الدین محلی

ترجمه: بیع به معاطات صحیح نیست و همه آن چه را که به آن گرفته  114ما أخذه بها أو بدله إن تلف"

رصورتی که تلف شود بر می گرداند. بعضی علمای شافعی بیع به تعاطی را دراشیاء است یا بدل آنرا د

. 115ناچیزمانند یک قرص نان و یک دسته ترکاری اجازه داده اند و در اشیاء گران بها منع کرده اند

جمهور فقهای حنفی، مالکی و حنبلی اتفاق دارند که بیع به تعاطی درهمه اشیای گرانبها و 

کاسانی رحمه الله  118از علمای شافعی همین رأی را ترجیح داده است 117. نووی116دناچیزجوازدار

یاد آور شده است که تعاطی در اشیای ناچیز جایز بوده و در اشیای گرانبها جایز  119گفته است قدوری

نیست و روایت جواز در اصل مطلق از این تفصیل بوده و همان صحیح است؛ زیرا بیع در لغت و 

ی مبادله بوده و آن عبارت از مبادله نمودن شیء مرغوب به چیزمرغوب است و شریعت اسم برا

                                                           
 قاهره در .میباشد شافعی فقهای از و مفسر ،اصولی (ق .هن۱۲۴-۱۹۱ )محلي إبراهیم بن محمد بن أحمد بن محمد .113

 به

همانجا وفات نموده است و شخص با هیبت و حق گو بود و حاکمان ظالم به نزد او میآمدند و به آنها اجازه  دنیا آمده و در

ورود نمیداد و قضاء اکبر برای او پیشنهاد شد ولی نپذیرفت کتابی در تفسیر نوشت که جلال الدین سیوطی آنرا تکمیل 

لراغبین" و "البدر الطالع فى حل جمع الجوامع" و غیره نمود و جلالین" نامیده شد. از جمله تألیفات او "كنز" "ا

 (.۳۳۳/۵میباشد.الأعلام )

 و قلیوبي حاشیتي مع الطالبین منهاج على المحلى ت ، شرح -، ب  محمد بن أحمد بن محمد الدین جلال المحلي، .114

 :عمیرة

 ط .ب) .۱۵۳/۲

 همان مرجع. 115 

 ۳/۳  :الكبیر الشرح على الدسوقى .116

 حدیث و فقه بخش در و بوده شافعی علمای از ق( هن ۲۱۲ (- ۲۳۱ )نووی شرف بن یحى الدین محي زكریا ابو .117

علامه به شمار میرود وی در قریه نوا از قریه های حوران کشور سوریه متولد گردیده و در همانجا وفات نموده است. 

"منهاج الطالبین "، "المنهاج في شرح صحیح مسلم" برخی تألیفات وی موارد ذیل میباشد تهذیب الأسماء واللغات "، 

 (۱۴۹/۱وغیره الأعلام )

 :تحقیق .۳۱/۳ :المفتین وعمدة الطالبین روضة .(ق .هن (۱۴۱۲ .شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو النووي، .118

 زهیرالشاویش بیروت/ دمشق عمان المكتب الإسلامي

ه.ق( فقیه حنفی می باشد دربغداد متولد  421-322بن حمدان قدوری ) أبوالحسن، احمد بن محمد بن احمد بن جعفر  .119

گردیده ودر همان جا وفات نموده است. ریاست علمای احناف در عراق به او رسیده است ودر فقه حنفی مختصری 

 1علام جنوشته است که به نام خود او قدوری معروف است. ازجمله کتاب های او التجوید و کتاب النکاح می باشد. الا

 212ص 



 

31 
 

حقیقت مبادله همان گرفتن و دادن بوده و گفتن بیع و شراء دلیل برآن دو میباشد. و دلیل بر تعاطی این 

 .120﴾إلا أن تكونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ﴿قول خداوند عزوجل میباشد 

و تجارت عبارت از گردانیدن  «.رتی با رضایت شما انجام گرفته باشدمگراینکه تجا»ترجمه:  

چیزی برای غیر به بدل است و آن تفسیر تعاطی می باشد. وقتی ثابت شد که حقیقت بیع، مبادله نمودن 

به تعاطی است که عبارت از دادن و گرفتن می باشد پس این امر در اشیای ناچیزوگرانبها همگی وجود 

. ابن قدامه رحمه الله در زمینه میگوید دلیل" ما 121در همه آنها بیع بوده و جائز میباشد دارد پس تعاطی

این است که خداوند جل جلاله بیع را حلال گردانیده و کیفیت آن را بیان ننموده است پس در این مورد 

 به عرف رجوع صورت میگیرد مثل این که در تعیین مفاهیم قبض واحراز و تصرف به عرف رجوع

صورت گرفته است ومسلمانها در بازارها و بیع های شان تعاطی را انجام می دهند و نه از نبی صلى 

الله علیه و سلم و نه از صحابه ایشان با وجودی که بیع در میان شان به کثرت واقع می گردید، استعمال 

ت ان نقل صورت میگرفایجاب و قبول نقل نگردیده است واگرآن را استعمال میکردند به طورعام از ایش

 .122و اگر استعمال ایجاب و قبول شرط میبود نقل نمودن آن واجب میگردید

 ه: ایجاب وقبول باوسایل الکترونیکی

 عقود الکترونیکی :تعریف -۱

م مورد بحث قرار گرفت 1991اصطلاح عقود الکترونیکی برای اولین باردرپارلمان اروپا درسال 

عقد از راه دورعبارت »نام گزاری نموده وچنین تعریف نمودند:  (از راه دورعقد )را به نام  ودر ابتدا آن

ازعقدی است که در داخل چوکات قانون بیع میان فروشنده واستهلاک کننده با استفاده ازخدمات 

 123.«مخابراتی وانترنتی اجرا می گردد

 عقود الکترونیکی در فقه :تعریف -۲

بارت عریفات زیادی ازعقود الکترونیکی ارایه کرده اند ومشهورترین تعریف آن عتعاصرفقهای م

 :است

                                                           
 29سوره النساء : آیه  .120

 134ص  5بدائع الصنائع، جلد  .121

 411. ص 3المغنی الابن قدامه ج .122

محمد، مدی کفایة قواعد التغریر والغبن لحمایة المستهلک فی العقود الالکترونیة، جامعة  نجار، دکتور زیاد ابراهیم.123

 . 14ص 2114عمان، اردن 
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عقود یا تجارت الکترونیکی عبارت ازاجرای تلاش های متعلق به سرمایه و خدماتی هست ( -1

 124وسیله شبکه انترنیتی صورت می گیرد.ه که ب

یک دیگری را نمی بیند  اگر معامله ای میان دو نفر صورت گرفت که ازهم دورهستند و هیچ

وسخن شان راهم نمی شنود وتنها پل ارتباطی آنان نامه نگاری، ارسال پیام و نماینده است معامله مذکور 

با رسیدن ایجاب به دست فرد مورد نظروقبول او منعقد می گردد. امروزه این حکم بر دستگاه های 

 125است.جدیدی مثل: تلگرام، فکس، انترنت وکامپیوتر قابل تطبیق 

اگر در یک زمان میان دو نفری که در دومکان دور هستند معامله وقراردادی صورت گیرد »

معامله شان همچو معامله دو نفرحاضرمحسوب می گردد واین حکم برمعامله ای انجام شده ازطریق 

امله عتیلیفون وسیستم بی سیم هم صدق می کند وتمام احکام اصلی ارایه شده ازجانب فقها برای چنین م

 126«ای هم قابل انطباق است

 عقد ارکان مطلب سوم: تطبیقات قاعده المشقة التجلب التیسیر در

اوقات انسان بنابر مشکلات وضرورت های که سر راهش قرار می گیرد نمی تواند ایجاب  ابس -۱

واز ج برای دفع مشقت و جلب منفعت شریعت اسلامی ایجاب و قبول را ءوقبول را توسط زبان نماید بنا

 داده است. 

گرچند ایجاب و قبول باید توسط خود شخص معامله کننده صورت گیرد اما گاهی شخص نمی  -۲

یعت برای دفع مشقت شر بر همین مصلحت شریعتتواند بنابر ضروریات خود حاضر شده نمی تواند بنا

 ایجاب و قبول را با ارسال سفیر جواز داده است. 

اوقات معامله بین دو شخصی صورت می گیرد  ات بوده اما بسایجاب وقبول شخص سالم درس -۳

ان نمی تواند به زبشخص بنابر ضروریات ویا تکلیف گنگ بودن ها  ها و یا هر دوی آن که یکی از آن

شریعت اسلامی برای دفع مشقت ایجاب و قبول را  . با توجه به مبرم بودن موضعایجاب و قبول نماید

 با اشاره جواز داده است.

ز گاهی نیمی دهد انجام معامله انسان توسط آن که تکنالوژی بنابر پیش رفت درعصر حاضر  -۴

س پ .اشخاص معامله کننده بنابر مشکلات نمی توانند حضورا اشتراک نموده ایجاب و قبول نمایند

                                                           

محمد، مدی کفایة قواعد التغریر والغبن لحمایة المستهلک فی العقود الالکترونیة، جامعة  یمنجار، دکتور زیاد ابراه124 .

 51ص 2114عمان، اردن 

 51، ص 1احکام معاملات، ج  ,125 

 .۱۱۲، ص۹، وزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵۲، ص۱. احکام معاملات، ج126
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ن و جواز آ ستشریعت اسلامی برای دفع مشقت ایجاب و قبول با وسایل الکترونیکی را جواز داده ا

 (  مشروعع گردیده است. ۱۱) حج آیه نابر دلیل قرآنیب

 مبحث دوم: تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر درشروط عقد 

 مطلب اول: اعتبارواتحاد مجلس

 الف: با کتابت

انعقاد معامله با نامه نگاری را »امام غزالی درخصوص معامله با کتابت چنین سخن گفته اند: 

اوهم درهمان مجلس قبول  اول شرایط معامله را برای فرد غایب نوشت ودرست می دانیم، اگرطرف 

کرد تا پایان همان مجلس اختیاررد وقبول دارد واختیارنویسنده نیزتا پایان اختیارطرف مقابل ادامه 

  127«دارد.

مفتی تقی درادامه این بحث دلیل اعتبارواتحاد مجلس را دراین نوع معامله چنین بیان می کند: تداوم 

اعتبارایجاب واختیارقبول تا پایان مجلس تنها به این انگیزه وخاطرمشروع شده است که فرصتی برای 

آن معامله وجود داشته باشد و این فرصت تنها برای حاضرنیست بلکه  ٔ  فکر کردن واندیشه درباره

ر مورد نظبرای افراد غایب با فرصت بیشتری ادامه دارد چرا که ممکن است نامه موقعی به دست فرد 

برسد که او عجله داشته باشد وفرصت فکرو اندیشه نداشته واگرآن مجلس هم پایان یابد صدور ایجاب 

مجدد آن آسان نخواهد بود بنابراین بهتراست میان عقد شفاهی )حضوری( وعقدی که ازطریق نامه 

 128نگاری انجام می گیرد تفاوت قایل شد.

 ب: ارسال سفیر

با ارسال نماینده ونامه صورت بگیرد ازنظرفقها درهمان مجلس رسیدن  اگرعقد میان دو نفر غائب

 129نماینده یا دریافت پیام معتبراست.

 ج: وسایل الکترونیکی 

انعقاد معامله یا بیع توسط متعاقدین از طریق تیلیفون و بی سیم  جواز دارد. هرگاه دو شخص در 

دیگرش بگوید: فلان حویلی و یا فلان موتر  حال صحبت کردن با هم باشند، طوری که یکی از آن ها به

را برایت فروختم وجانب مقابلش هم بگوید پذیرفتم معامله صورت می گیرد. حتی اگرقبل ازاعلان قبول 

ودریافت اعلان تماس آن ها قطع شود بدون اینکه ایجاب کننده قبول جانب مقابل را بشنود ویا بداند 
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کننده بطور فوریت شرط نیست. وبه خاطردوری ازشبهه با  یعنی علم ایجاب کننده به اعلان قبول

ها را درجه بندی نموده  م ملاحظه ی عرف جاری درتکس و فکس و... درجات ومراتب فکس وپیا

 130است.

 مطلب دوم: زمان اعتبار ایجاب وقبول

 الف: زمان ایجاب

 رد که بنام مجلساعتبارایجاب زمان کافی درحد فکر واندیشیدن نفع وضرربرای عاقدین وجود دا

مجلس ادامه دارد حتی اگرساعت ها ، عقد یاد می گردد وتا زمانی که اسباب وعلایم رد مشاهده نشود

هم طول بکشد. وفراترازآن ایجاب کننده می تواند مدت اعتبارایجاب را الی زمان معین بعد از مجلس 

برای جانب مقابل خود مدت را  وقتی که ایجاب کننده)عقد هم تعیین نماید. دکتورزحیلی می فرماید 

  131(تعیین نماید باید به آن التزام داشته باشد وبه قول ثابت بماند

تعین مدت این است که ایجاب کننده مدت را برای قبول طرف )علامه مفتی تقی نیز می فرماید: 

ن ظرش چنیآن مدت به اواختیار قبول می دهد مانند اینکه به فرد مورد ن مقابل تعیین می کند ودرطی

آن را بپذیری که به این  هنامه می نویسد که این شی را به تو فروختم مشروط به اینکه تا روزجمع

همچنین درفراز دیگری مفتی تقی می گوید من دراین مورد کدام نص  (ایجاب موقت هم می گویند

م می خورد که صریحی درکدام کتب فقهی ندیده ام اما مواردی ازجواز آن درنزد فقهای احناف به چش

  132چیزی شبیه صراحت است.

اگرفروشنده گفت این شی را به هزار درهم به تو فروختم »ابن نجیم درالبحرالرائق آورده است: 

  133«اگر تا شب خواستی

رای وقت ببیان قوانین فقهی هم این را می طلبد که تعیین وقت برای ایجاب درست باشد چرا که 

طولانی نمودن آن، اگر برای کوتا کردن آن باشد مانند اینکه بگوید فلان کوتاه کردن مدت قبول یا برای 

حالامفهومش این است که اگرطرف « شی را به تو فروختم به شرطی که ظرف دو دقیقه آن را بپذیری

دقیقه آن را نپذیرفت طرف اول ازایجابش برمی گردد وحق رجوع ازایجابش را  مقابل درظرف دو

منظورطولانی نمودن وقت قبول مانند این است که به عنوان نمونه سه روز یا دارد، وتعیین مدت به 

هفته را تعیین کند و این واضح است که باطل شدن ایجاب با ختم مجلس برای رعایت حق او بوده است 
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مفهوم  نشخص نادیده گرفته آن را ساقط کند وایمبنابراین می تواند این حق را با تمدید وتعیین وقت 

زمان معیین این است که او به طرف مقابل خود اجازه می دهد قبول خود را از ختم مجلس حق تعیین 

   134تا زمان مشخص شده بیان کند.

 حالات سقوط ایجاب -1

با ملاحظه ای بحث زمان اعتبارایجاب واینکه مجلس عقد ساعت ها طول بکشد و بازهم قابل 

جه ای اعتبار سقوط می کند که من به طور باشد اما درحالت های خاص ایجاب از دراعتبارمی

 .مختصروفشرده به آن ها اشاره میکنم

 رجوع از ایجاب( -1

تواند درمجلس عقد قبل  به این نظر اند که ایجاب کننده می وحنابله جمهورفقها حنفیه، شافعیه،

 اماگردد وین صورت ایجاب باطل می اازصدورقبول ازجانب مقابل ازایجاب خود رجوع نماید که در

ده برای ایجاب کنن اکثریت مالکی ها به این نظراند ایجاب کننده نمی تواند ازایجاب اش رجوع نماید و

لازم است که برای ایجاب خود ثابت بماند تا که جانب مقابل قبول یا رد نماید و یا مجلس عقد به پایان 

 135برسد.

 رد ایجاب( - 2

صراحتا رد نماید مثل اینکه بگوید قبول ندارم ویا ضمنا  فرقی نمی کند کهبرای فرد ایجاب کننده  

رد نماید مثل اینکه ازمجلس بلند شود و یا به کدام کاردیگری مصروف شود مثل خوردن و نوشیدن و 

یا مصروف شدن در قصه ای دیگری و یا به نگاه کردن وخواندن کتاب و یا روزنامه ای مشغول شدن 

اعمال از طرف کسی که ایجاب متوجه او بوده است صادر شود رد  هرگاه بعد از ایجاب هرکدام این

  136گردد. گردد که سبب بطلان ایجاب می ایجاب صادر می

نماید در واقع حق خود را ساقط کرده است که  زیرا کسی که ایجاب جانب مقابل را رد می می

ه اگر یکی کرده آمد ک نسبت به عقد دونفرحاضر چنین تصریح ءدرنتیجه نپذیرفتن آن معتبر است فقها

هرچیزی که نشست  از دو طرف ایجاب را انجام داده ولی طرف دیگر آنرا نپذیرفت ایجاب ازبین میرود

 137آنان پایان نیافته باشد.
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 مجله الاحکام چنین تصریح شده است اگرازجانب یکی ازعاقدین بعد۱۱۳وعین مطلب در ماده 

بد که دلالت بر اعراض نماید درین صورت ایجاب باطل ازایجاب وقبل ازقبول فعلی ویا قولی صدور یا

شود اعتبار ندارد طورمثال اگریکی ازمتبایعین گفت خریدم ویا میگردد و قبولی که بعد از آن واقع می

فروختم جانب مقابل قبل از صدور قبول به یک امردیگری بی مورد که اصلا به عقد مرتبط نباشد 

ل گشنه و بر قبولیکه بعد ازآن صادر گردیده است اعتبار و مشغول گردد درین صورت ایجاب باط

  138گرچه قبول مذکور قبل از انحلال مجلس واقع شده باشد. ،ترتیب اثرداده نمی شود

 ختم مجلس عقد( -3

یکی ازحالت های که ایجاب از درجه اعتبار سقوط می کند پایان یافتن مجلس عقد است هرگاه 

قبول ازهمدیگر متفرق شدن ایجاب هم از اعتبار سقوط می کند و مجلس عاقدین بعد از ایجاب وقبول از

 139تا زمانی جامع متفرقات است که عاقدین ازهم متفرق نشوند.

 ختم ایجاب موقت( -4

فرماید جواز این توقیت ایجاب درنزد فقهای احناف به چشم میخورد  مفتی محمد تقی عثمانی رح می

سقوط ایجاب این است که ایجاب کننده مدتی را برای قبول همچنان تعیین وقت برای حالت دیگری 

طرف مقابل تعیین می کند اعتبارایجاب یا برای کوتاه کردن مدت قبول است ویا برای طولانی نمودن 

آن اگربرای کوتاه کردن آن باشد مانند اینکه بگوید فلان سی را به توفروختم مشروط بر اینکه در ظرف 

مفهوم اش این است که اگرطرف مقابل در طرف دو دقیقه آن را نپذیرفت ایجاب  دو دقیقه آن را بپذیری،

کند که حق رجوع را دارد واگر تعیین نمودن وقت برای قبول به منظور کننده از ایجاب اش رجوع می

طولانی نمودن وقت قبول باشد مثلا سه روز یا یک هفته را تعیین نماید به این معنا که پیوسته ایجاب 

ا تا پایان زمان تعیین شده تکراری می کند پس معلوم می شود که بیان مدت اعتبارایجاب مشکلی اش ر

ندارد وقتی که درهرمرحله ای حق رجوع ازایجاب را دارد گذاشتن مدت تعیین شده به معنای رجوع 

  140ازایجاب است.

 سکوت طولانی مدت( - 5

 ازایجاب اش با رد قبول کننده با پایان یافتندر گذشته بحث کردیم که ایجاب با رجوع ایجاب کننده 

وقبل ازقبول وبا گذاشتن مدت ایجاب مؤقت ایجاب از درجه امجلس عقد به سبب متفرق شدن حصر
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کند حالا اگرهیچ کدام ازموارد فوق اتفاق نیفتاد وسکوت طولانی بوجود آمد آیا ایجاب اعتبارسقوط می

 تا بی نهایت معتبرمی ماند؟ 

ام و اعتبار آن تا بی نهایت زیان زیادی به فرد ایجاب کننده وارد خواهد کرد بناء با در از اینکه دو

نظرداشت عرف بازرگانان اگرطرف مقابل بعد از زمان رایج در میدان تجار باز هم به سکوت اش 

ط ادامه داد و نه ایجاب را رد کرد ونه آن را پذیرفت ایجاب با آن سکوت طولانی از درجه اعتبارساق

 .141خواهد شد و طرف دوم نمی تواند قبول خود را برمبنای چنین ایجاب استوار سازد

ه قال صحابنا یشترط لصح)همچنان مطلبی که امام نووی بیان کرده است این حکم را تایید می کند: 

وتخلل أ البیع و نحوه اَن لَّا یطول الفصل بین الایجاب والقبول واَن لا یتخللهما أجنبیٌ عن العقد فان طال

، قال اصحبنا: ولا یضرَّالفعل الیسیرویضرَّالطویل وهوما لالم ینعقد سواءَ تفرقا من المجلس ام 

 142.(أشعرباعراضه عن القبول

فقهای ما گفته اند شرط صحت معامله وامثال ان این است که جدایی میان ایجاب وقبول » ترجمه:

به طول نینجامد و کارنا مربوطی به عقد ومعامله میان انها فاصله وجدایی نیندازد بنابرین اگرفاصله 

 قد نمیها انجام گرفت معامله منعآن ای میان ایجاب و قبول به طول انجامید یا کاری نا مربوطی میان 

انان نیز ، گردد ودراین امرتفاوتی ندارد که دو طرف معامله از مجلس معامله متفرق شده باشند یانه

گویند فاصله ای اندک میان ایجاب و قبول موجب ابطال معامله نیست و تنها فاصله ای  درادامه می

 ال معامله گردد.طولانی که نشانه ای اعراض طرف مقابل از قبول معامله تلقی می شود موجب ابط

مدت متعارف درکالاهای مختلف متفاوت است مدت قبول درکالاهای فاسد شدنی مانند میوه های تازه 

سبزیجات و چیزهای تابستانی وفصل گرما کمترازکالاهای است که سریع فاسد نمی شوند همچنین مدت 

ن ها عرف وقوانین حقوقی قبول درکالاهای بزرگ وانبوه بیشتر ازکالاهای عادی است وملاک همه ای ا

  143«است.

 ایجاب خروج از( - 2

خروج ایجاب کننده ازاهلیت عقد قبل از قبول جانب مقابل یکی دیگری از حالت های بطلان ایجاب 

این است که ایجاب کننده قبل از اینکه جانب مقابل قبول نماید ازاهلیت عقد خارج گردد مثل اینکه بمیرد 

ه قبل ان اگرقبول کنندنیش حاکم شود واغما و بیهوشی برایش پیش شود وهمچیا جنون و یا دیوانگی بالا

ازقبول دچارمرگ. دیوانگی وبیهوشی گردد ایجاب باطل می گردد زیرا که انعقاد عقد موقوف به وجود 
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اهلیت عقد است اگراهلیت از بین برود عقد منعقد نمی گردد به خاطراحتمال وجود رجوع ازایجاب 

 144قبول. وعدم فهم برای

 ب: زمان قبول

قبول یا رد معامله نیاز به زمان کافی دارد. دوکتوروهبة الزحیلی این مطلب را درذیل جواب یک  

 جمهور»فوریت در قبول شرط است؟ با تفصیل توضیح داده است. چنانچه می فرماید:  سوال که آیا 

 شرط نیست زیرا که قبول کننده یمالکی و حنبلی ها به این نظر اند که درقبول فوریت  فقهای حنفی،

ایجاب به فکرواندیشه وتأمل ضرورت دارد اگر فوریت شرط دانسته شود فرصت وامکان فکرکردن 

برای قبول کننده باقی نمی ماند.همینکه قبول در مجلس ایجاب صادر می شود کفایت می کند فرقی نمی 

 رتاً جمع کننده متفرقات است، اگرفوریتکند که قبول الی آخرمجلس ادامه یابد زیرا که یک مجلس ضرو

حتمی باشد برقبول کننده مضایقه می شود، و مصلحت عقد وصفقه از بین می رود چونکه فی الفور 

جواب رد بدهد عقد و صفقه از پیشش ضایع می شود واگرفوراً قبول نماید بسی اوقات عقد بدون سنجش 

مان ضرورت پیدا می کند. تا با فکرواندیشیدن به ضررش واقع می شود ازهمین جهت به فکروتأمل وز

دربین آنچه که به دست می آورد ومفاد می کند وآنچه که از دست می دهد واز ناحیه عقد ضررمی کند 

یک موازنه وهمخوانی بوجود بیاید که این فرصت فکرکردن را فقها به مجلس عقد زمان بندی نموده 

اءً ساعت های مجلس عقد یک زمان بندی واحد اعتبارکرده اند زیرا که مجلس، جامع متفرقات است. بن

می شود و این حکم بخاطرتیسیرو آسانی برمردم ومنع مضایقه وحرج ودفع ضررازعاقدین است درحد 

 145امکان.

 مطلب سوم: ثبوت خیارات جهت دفع ضرر

 یاختیاریکی ازموضوعات مهم درعقد است که متعاقدین در صورت عدم رضایت فروشنده و مشتر

 بتوانند به وسیله ای این اختیارعقد را فسخ نمایند.

 الف: مشروعیت خیاررؤیت

 تعریف خیار -۱

  درلغت( -1

  146.(مخیر بودن متعاقدین را گویند)خیارعبارت است از: 
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 دراصطلاح( -2

 147هوحق العاقد فی فسخ العقد او امضائه، لظهور مسوغ شرعي اوبمقتضی اتفاق عقدي((

است از: حق عاقد درفسخ عقد، ازجهت ظهورجواز شرعی، یا مقتضای خیارعبارت »ترجمه: 

 .«اتفاق عقدی است

 تعریف رؤیت -2

 ( درلغت -1

 148.است رای یری مصدر می باشد ازنگاه لغت به معنی نظر کردن به عین و قلب 

 دراصطلاح( -2

ین قد المعخیاررؤیت دراصطلاح )هو حق یثبت به للمتملک الفسخ اوالامضاء عند رؤیت محلل الع

 149الذی عقد علیه ولم یره(

خیاررؤیت عبارت است ازحقی که ثابت می شود برای متملک فسخ یا نافذ کردن عقد »ترجمه: 

 «.ه مشتری ندیده استنکعقد صورت گرفته با وجود ای کهدر وقت مشاهده محل عقد معین 

ه شراء کرده است خیار رؤیت ثابت می شود به حکم شرع به خاطر مراعت حق عاقد که اقدام ب

عقد بیع لذا شریعت برای عاقد خیار رؤیت رانه دهتروقت مشتری موافق نمی باشد به بد بدون رؤیت زیا

را ثابت کرده است که فسخ می کند را یا ادامه می دهد خلاصه اینکه در نزد جمهور فقها خیار رؤیت 

رحمه الله می فرماید رؤیت جمیع محتاج به شرط نیست چنانچه در این رابطه امام ابن الهمام حنفی 

 150اجزاء مبیع شرط نیست درانتفاء ثبوت رؤیت.

 

                                                           

جزاءا 25الکویت عددالأجزاء  –الموسوعة الفقهیة الکویتیة ، صادر عن : وزارة الاوفاف والشئون الإسلامیة  -147 

: الطبهة  31 -24الکویت الأجزاء  –: الطبهة الثانیة ، دار السلاسل  -23-1ه( الأجزاء 1421 -1414الطبعة : ) من 

( و مجلة  41/ ص  21بعة الثانیة ، طبع الوزارة . ) ج : الط 45-39مصر الآجزاء  –الأولی ، مطابع دار الصفوة 

مجمع فقه الاسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامی بجدة ، تصدر عن منظمة الموتمر الاسلامی بجدة ، وقد صدرت فی 

و  1و  5: مجلدان. العدد 2: مجلد واحد العدد 1عدد ، و کل عدد یتکون من مجموعة من المجلدات ، کما یلي العدد  13

: اربعون مجلدا... 13مجلدات، و مجموع المجلدات للأعداد ال  3مجلدات بفسة الأعداد: کل منها  4: کل منها 12و  9

 أعدها للشاملة : أسامة بن الزهراء عضو فی ملتفی أهل الحدیث 

   (http://www.ahlalhdeeth.com ( 124/ ص 1ج   

فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ناشر: مکتبة لبنان، طبع دوم، سال  .148

  241ص  1هجری قمری، ج ۱۴۱۴

  11ص 9. البحرالراحق ج ،149

 131ص  5. فتح القدیر، ج 150

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 مشروعیت خیار رؤیت -۳

بْنِ أَبِي مَرْیَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، یَرْفَعُ الْحَدِیثَ : مَنِ اشْتَرَى شَیْئًا لَمْ یَرَهُ فَهُوَ  عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(

 )151شَاءَ تَرَكَهُ نْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْبِالْخِیَارِ إِذَا رَآهُ إِ

قرارد  ترجمه ابوبکر بن عبد الله بن مریم نقل میکند از مکحول که این حدیث را مرفوع»ترجمه: 

بخرد، برایش خیار است  میداد رسول الله صلى الله علیه وسلم میفرماید کسی که چیزی را بدون مشاهده

 «.کند اخذ کند والا ترک وقتکه مشاهده میکند اگر خواسته باشد

 مدت خیار رؤیت( -۴

قول اصح درنزد احناف این است که خیار رؤیت تا زمانی که ساقط کننده های آن بوجود نیاید 

درتمام عمرثابت است یعنی مؤقت به وقت معین و محدودی نیست، بلکه هرگاه خیاررؤیت برای کسی 

زیرا که خیار رؤیت حقی ازحقوق است وحقوق به پیدا شدن ساقط کننده آن ادامه دارد،  ثابت شد تا

 152مگراینکه ساقط کننده آن بوجود بیاید. ،خودی خود ساقط نمی شود

 ب: خیارشرط 

 تعریف شرط -۱

 درلغت  (-1

 153.«علامه است»قال ابن فارس کلمه الشرط به سکون را ازنگاه لغت به معنی :

 ( دراصطلاح- 2

 154(العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ما یلزم من عدمه)شرط ازنگاه اصطلاح: 

شرط عبارت است از: آن شی که از عدمش عدم مشروط لازم می شود، ازوجودش  »ترجمه:

 «وجود مشروط لازم نمی باشد

اضافت خیار به سوی شرط، ازقبیل اضافت موصوف به سوی صفت است، اصل چنین است: 

 155(.مفعول است الشرط به معنی اسم ۀالخیارالمشروط، بنابراینکه کلمُ)

 

 

                                                           

 241، ص 2السنن الصغیر للبیهقی، ج151 

 .  295ص5الصنائع ج البدائع 152 .

 ( 221/  3معجم مقاییس اللغة ) ج153 .

 1دارالفکر )ج –ه، ناشر: بیروت  912الکواکب المنیر شرح مختصرالتحریر فی اصول الفقه الحنبلی، متوفی سنة  -154 

 ( 141/ص 

 ( .3ص 2( ، البحرالرئق شرح کنزالدقائق )ج 91/ص3حاشیة الدسوقی ) ج155 
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 تعریف خیار شرط از نگاه اصطلاح -۲

ازبرای خیار شرط تعریف های متعدد ازاهل مذاهب نقل شده است ابن عابدین الشامی چنین تعریف 

 کرده است: 

 156«مایثبت لاحد المتعاقدین من الاختیار بین الامضاء والفسخ...»

کردن عقد که ثابت می شود برای یکی ترجمه: خیار شرط عبارت است از: اختیار نافذ ویا فسخ  

  157از عاقدین.

 ( شرط خیار-3

کسی که خیاررا برای کسی دیگری شرط بگذارد جائز است که درین صورت هم برای خودش 

وهم برای آن شخص دیگر که خیار را برایش گذاشته است ثابت می شود. زیرا که برای خود شرط 

اش نیابتا بخاطر تصحیح تصرفش، هرکدام آن هردوعقد را کننده ابتدا خیار ثابت می گردد وبرای غیر

اجازه دادندعقد نافذ وهر کدام آنها که فسخ کرد عقد فسخ می گردد، اگر یکی ازآنها اجازه داد ودیگرش 

فسخ کرد سخن اول آنها اعتباردارد واگر باهم یکجا سخن گفتن سخن فسخ کننده اعتباردارد زیرا که 

سخ مشروع گردیده است بناء کسی که ازآن برای فسخ استفاده می نماید خیارشرط شرعا بخاطر حق ف

 158عمل آن اولی قابل اعتبارمی باشد.

 شروعیت خیارشرط( م-4

 ذَكَرَ) عنه الله رضي (منقذ بن حبان هو رَجُلًا أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ) – ۱

 لِلنَّـي

 159(إِذَا بَایَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ یُخْدَعُ فِي البُیُوعِ، فَقَالَ: 

لم ، وآله وس ترجمه: ازابن عمر رَضِيَ الُله عَنْهُمَا روایت است مردي در نزد پیامبر صلى الله علیه

فرمود هرگاه معامله کردی بگو  ب به آن مردبیان کرد که وی در خرید وفروش فریب مي ،خورد، خطا

 .مشروط بر آنکه فریبي در کار نباشد

آن که در درصورتی صحیح شمرده شده است معامله چنین دانسته می شودحدیث فوق این ازبنابر

  فریب نباشد.

  ختم خیار شرط ( -5

                                                           

 ( 431/ ص11رد المحتار، باب خیار الشرط ) ج 156 

 ( 11/431رد المحتار، باب خیار شرط ) ج -157 

 412.  2الفقه الحنفی المیسر. ج .158

 .۷۱۱۲. بخاری، شماره  حدیث: 159
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ه یافتن خیار یاعقد بعقدی که درآن خیارشرط گذاشته شده است عقد جایزوغیرلازم است، با پایان 

 سبب فسخ زایل می شود ویا به بیع لازم تبدیل می شود که خیار شرط به اسباب ذیل پایان می یابد.

د هلاک شدن معقو. ه قولاباشد ویا فعلاکامضاء وتائید عقد ویافسخ آن در مدت خیار، فرقی نمی کند 

ر که بدون رد )فسخ( که عقد لازم گذشتن مدت اختیااختیار. علیه ویا معیوب شدن آن در دست صاحب 

بوجودآمدن زیادت درمعقود علیه دردست مشتری درصورتیکه خیار برای مشتری باشد  . گرددمی 

زیادتی که متصل باشد ومتولد ازمعقود علیه باشد مثل زیاد شدن روغن وچربی حیوان، ویا زیادت غیر 

اس ویا زیادت منفصله متولد ازمعقود علیه متولد از معقودعلیه باشد مثل: بناء برزمین، رنگ کردن لب

باشد مثل: چوچه دادن حیوان ومزد وکرایه آن در این صورت خیار باطل نمی گردد ومانع رد و فسخ 

درنزدحنفیه وحنابله، خیار شرط درنزد وفات کسی که خیاربرای آن شرط شده بود، هم شده نمی تواند.

ن م»در نزد مالکیه وشافعیه خیارشرط بعد از وفات این ها حق شخص است و میراث برده نمی شود و

 160خیار ساقط نمی شود بلکه به ورثه شان انتقال می یابد.« له الخیار

 ج: مشروعیت خیارعیب 

 تعریف عیب -۱

 در لغت  (-1

عیب از نگاه لغت فرار ذیل داست: )العیب:هوکل وصف مذموم اقتضی العرف سلامة المبیع عنه 

 161غالبا(

 مبیع راآن سلامت  یتقاضاغالبا عبارت است از: هرآن وصف مذموم که عرف عیب »ترجمه: 

 .می کند

 دراصطلاح  (-2

ا مریف عیب چنین است: )عشوافع تی برای عیب تعریف های اصطلاحی  بسیاری است، نزد علما

 162.(نقص القیمة اوالعین نقصانا یفوت به غرض صحیح

آن نقصان در قیمت ویا درعین وارد شده عیب عبارت است. از آن شیء که توسط »ترجمه: 

العیب هوالذی ینقص به نزد علمای احناف تعریف عیب چنین است: ) .«غرض صحیح فوت شود

  163(الثمن

                                                           
 ۲۴۹ص ،۹، ج الفقه اسلامی و ادلتهزحیلی، وهبة،  .160

 142ص  ،2الوجیز، ج  .161

 ( 113/ ص 2بدایة المجتهد ج -162 

 113/ ص  2بدایة المجتهد ) ج -163 
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 .«عیب عبارت است از: آن صفت که توسط ثمن کم می شود»ترجمه: 

 

 تعریف خیارعیب  -۲

د عیباً فی احد البدلین ولم یکن جهوان یکون لأحد العاقدین الحق فی فسخ العقد أوإمضائه اذا و)

  164(.صاحبه عالماً به وقت العقد

خیارعیب عبارت ازحقی است که یکی ازعاقدین درمورد فسخ ویا إمضاء وتایید عقد ترجمه: )

هنگامی که دریکی ازبدلین )مبیعه ویا ثمن( عیبی را دریافتند که درهنگام عقد ازآن آگاه نبود(  دارد،

که خیارعیب نه تنها برای مشتری بلکه برای بایع نیز درحصه سلامتی بدل و  ازاین تعریف معلوم شد

ثمن مبیعه ثابت بوده هرکدام ازمشتری وبایع وقتیکه عیبی را درعوض بدل خویش را که دریافتند برای 

فسخ عقد به جانب مقابل خود مراجعه کرده می تواند. درمجلة الاحکام درمورد اثبات خیارعیب چنین 

مة المبیع من العیوب، یعنی أن بیع المال بدون البرائة من العیوب لاسالبیع المطلق یقتضی ت: )آمده اس

  165.(وبلا ذکرأنه معیب او سالم، یقتضی أن یکون المبیع سالماً خالیاً من العیوب

بیع به صورت مطلق تقاضای سلامت مبیعه را ازعیبوب می نماید، یعنی فروش مال »ترجمه: 

معیوب یا سالم است مقتضی این است که مبیعه سالم بوده  یوب وبدون یاد کردن اینکهبدون برائت ازع

ما بیع مطلقاً اذا ظهرفیه عیب )بعدی تصریح نموده است که:  ٔ  ودرماده 166«و خالی از عیب باشد.

دَّه وان شاء قبله بثمنه المسمی ولیس له أن یمسک البیع ویأخذ رقدیم یکون المشتری مخیراً أن شاء 

  167(.قصه العیب وهذا یقال له خیارالعیبمان

آنچه به بیع مطلق فروخته شد وعیب قدیمی اش ظاهرگردید. در این صورت مشتری »ترجمه: 

اختیاردارد که مبیعه را مسترد کند ویا آن را به قیمت ستمی قبول نماید ونمی تواند که مبیعه را نگهدارد 

ست بدست آرد، برای این خیار، خیارعیب گفته می ونقصانی را که به سبب عیب درمبیعه وارد شده ا

 168«.شود

 سبب خیارعیب -3 

                                                           
 .۲۵۳، ص۹ج . الفقه الاسلامی وادلته،164

 .۳۳۲ ٔ  . مجلة الاحکام، ماده165

 .۱۴۴، ص ۱. مجموعه قواعد و مسائل فقهی مجلة الاحکام، ج166

 .۳۳۱ة الاحکام، ماده ل. مج167

 .۱۴۵، ص ۱. مجموعه قواعد و مسائل فقهی مجلة الاحکام، ج168
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سبب خیار عیب ظاهر شدن عیب درمعقود علیه )مبیعه( ویا در بدل آن است که باعث نقصان قیمت 

 169گردد ویا مُخِل غرض وهدف مقصود از بیع گردد که در وقت عقد ازآن آگاهی نداشتند.

 

 ثبوت خیارعیب  -4

 ریم قرآن ک( -1

ذِینَ أَیُّهَا الَّ﴿ازقرآنکریم: اصل ممنوعیت فریب واختیارفریب خورده مدلول این آیه مبارکه است:  

إِنَّ اللَّهَ  ۚ  قْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَ ۚ  آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ 

 ﴾كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

اید، اموال یكدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنكه تجارتى باشد اى كسانى كه ایمان آورده»ترجمه: 

 «كه هر دو طرف بدان رضایت داده باشید. و خودتان را مكشید. هرآینه خدا با شما مهربان است

ت. بنابراین، اگررضایت آیه مذکور چنین دلالت می کند که عدم رضایت مانع صحت معامل اس

معامله ازنگاه شرعی تحقق نمی یابد واگررضایت خریدار به سبب عیبی مختل گردد وجود نداشته باشد،

 170این امربه منظوراثبات حکم به اندازه دلیل، موجب اثبات اختیاردرآن می شود.

 حدیث شریف  (-2

ه ازآن جمله حدیث حبان بن منقذ احادیث زیادی وجود دارد که به اثبات خیارعیب دلالت می کند ک

لایحل لمسلم باع من أخیه بیعاً فیه و)می فرماید: « ص»که گذشت. وهمچنان حدیث ذیل که رسول الله 

 171(عیب ألَّا بیَّنه له

برادرش بفروشد ودرآن عیبی وجود  ایبرای یک مسلمان حلال نیست که چیزی رابر» ترجمه: 

 « ن نمایدداشته باشد مگراینکه عیب آن را نیز بیا

 مدت خیارعیب  -5

آغازخیارعیب ظهورعیب است. هروقتیکه باشد اگرچه دیرزمان بعد ازعقد هم باشد اما درمورد 

مدت زمان فسخ یعنی اینکه آیا بعد ازعلم به عیب فوراً مبیعه رد شود ویا تراخی وجود دارد؟ فقها دراین 

 مورد دو دیدگاه دارند:

 حنفیه وحنابله ( -1

                                                           
 .۲۵۳، ص ۹. الفقه الاسلامی وادلته، ج169

 .۵۴۴ص ،۴ج. بدائع الصنائع،170

 2242وابن ماجه،  11411. احمد،171
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رد به سبب عیب برتراخی است وشرط نیست که فوراً بعد  بله به این نظر اند که خیاراحناف و حنا

ازعلم به عیب مبیعه رد شود. پس هرگاه که درمبیعه عیب ظاهرشد ورد آن به تأخیرانداخته شد خیارعیب 

باطل نمی گردد تا زمانیکه ازجانب مشتری قول وعملی دیده نشود که دلالت به رضای مشتری به آن 

یب می نماید خیارعیب ثابت وقائم است زیرا که این خیار بخاطررفع ضررمشروع گردیده است وبه ع

 172با تاخیرباطل نمی شود.

 ومالکیه  173شافعیه( -2

ست ( این اررد مبیعه لازم می گردد ومفهوم )فو به این نظراند که بعد ازعلم به عیب، فورا فسخ و

اگر بعد ازآگاهی ازعیب به نماز ویا خوردن غذا وامثال این که عادتا درآن تراخی وجود نداشته باشد، 

ها مصروف شود به معنی تراخی نیست وتراخی محسوب نمی شود وسبب اشتراط فوریت به این خاطر 

است که به سبب دیر کردن به رد مبیعه برای عاقد دیگر )بایع( کدام ضرری نرسد اما اگربدون عذر 

 174ساقط وعقد لازم می گردد. رد مبیعه تاخیر شود حق خیار عیب

 : خیارمغبون د

 تعریف غبن -۱

 ( درلغت-1

غبن کلمه عربی است که هم به سکون باء تلفظ می شود و هم به فتح باء؛ اگر با سکون باء تلفظ  

شود اکثرا در بیع استعمال می شود وبه معنای خدعه، زیان وارد کردن بر کسی در معاله، فریفتن، 

فاده رأی استزیان دیدن در خرید و فروش و گول زدن است، اما اگر کلمه غبن به فتح باء خوانده شود در

الغبن )در لسان العرب می نویسد: 175می شود و به معنای ضعف رای است، چنانچه ابن منظور

                                                           
 .۲۵۲، ص۹. الفقه الاسلامی وادلته، ج172

اهل سنت و جماعت  ٔ  محمد بن ادریس شافعی ملقب به ابو عبدالله و معروف به امام شافعی، سومین امام از ائمه173 

بود. نام مکمل او ابو عبدالله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبدالله بن یزید بن عبدالمطلب 

میلادی در شهر غزه از سرزمین فلسطین  ۱۲۱قمری مطابق  هجری ۱۵۳بن عبدالمناف .... بود. او در ماه رجب سال 

سالگی در فلسطاط مصر  ۵۴میلادی به عمر  ۱۲۳هجری قمری مطابق  ۲۳۴و به قولی در سوریه متولد شده و در سال 

 (.۱۲۵، ص ۴وفات نمود )مراجعه شود به: ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج 

 252ص  9الفقه الاسلامی و ادلته ج174 

منظور ، محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین بن منظور انصاری رویفعی إفریقی ، صاحب لسان  ابن -175 

هجری مصر تولد شده است ) و برخی گفته اند در  231العرب و امام لغت از نسل رویفع بن ثابت انصاری در سال 

کرد بعد به صفت قاضی در طرابلس انجام طرابلس غرب تولد یافته است ( در دیوان انشاء در قاهره ایفای خدمت می 

مجلد کناب  511وظیفه نموده است و در آخر عمر به مصر برگشت نمود و در آنجا فوت نمود این دانشمند در قلم خود 
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باالتسکین: فی البیع، والبغبن بالتحریک: في الرأي و غبنت رأیک؛ أي: نسیته وضیعته، والغبن، 

أیه یقال: فی رالنسیان، غبنت کذا من حقی عند فلان؛ أي: نسیته وغلطت فیه، والغبن: ضعف الرأي، 

 176(غبن، وغبن رأیه بالکسر إذا نقصه

 غبنت» غبن به سکون باء در بیع و به حرکت باء در رای استعمال می شود و معنای »ترجمه: 

یعنی فراموش و ضایع کردم رای ترا، و غبن به معنای نسیان و فراموش کردن غلط کردن « رأیکن

 «است چنانچه می گویند

یعنی فراموش و غلط کردم درآن، همچنان به معنای ضعف رای ( »فلانغبنت کذا من حقی عند ) 

  .«یعنی در رای و نظر او ضعف و نقص است (فی رأیه غبن )و نقص نیز است چنانچه می گویند:

 دراصطلاح (-2

من ثمنه المعتاد،مع الجهل بالثمن  هوان یشتری شیئا باکثرمن ثمنه المعتاد، اویبیعه باقل) 

 177المعتاد(

شخصی بخرد شیئ را به اکثر از ثمن معتاد یا به فروش برساند از اقل از ثمن معتاد، »: ترجمه

 .«مع جهل از ثمن معتاد )عادت مردم(

 تعریف غبن فاحش  -2

الغبن الفاحش هو مالا یدخل تحت تقویم المقومین هوالصحیح کما فی البحر وذالک کما لو وقع ) 

یقول إنه یساوی خمسة و بعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا البیع بعشرةَ مثلا ثم إن بعض المقومین 

غبن فاحش لأنه لم یدخل تحت تقویم أحد بخلاف ما اذا قال بعضهم ثمانیة وبعضهم تسعة وبعضهم 

 178(عشرة فهذا غبن یسر

غبن فاحش ان است که در تحت نرخ گذاری مقومین )نرخ گذاران( داخل نشود قول صحیح  هم 

است که مثلا کسی چیزی را به ده )افغانی( خرید و یا فروخت بعد از ان  همین است وصورت ان چنین

بعضی از مقومین  نرخ گزاران بگویند ان جنس ارزش پنج )افغانی( را دارد و بعضی از انها بگویند 

که ارزش شش )افغانی( را دارد و بعضی از انها بگویند که ارزش هفت )افغانی( را دارد همین معامله 

ه )افغانی( شده است غبن فاحش است زیرا که نرخ فروش شده در قول هیچ کدام نرخ گزاران ای که به د

                                                           

هجری وفات نمود. اعلام زرکلی  111نوشته است و در آخر عمر از نعمت بینایی محروم گردیده بود و اخیرا در سال 

 111ص 1ج

هق ، دار صادر ، بیروت ، ماده نبغ )غبن( 1411، 1هق( لسان العرب ، ط :  135نظور ، محمد بن مکرم ) ابن م176 

 319ص 13ج

 211ص  1القاموس الفقهی ج  -177 

 291ص  2احکام معاملات . ج178 
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داخل نشده  برخلاف این صورت که بعضی از نرخ گزاران هشت ) افغانی( و بعضی شان نه )افغانی( 

وبعضی شان ده )افغانی( نرخ بگزارند این غبن غبن یسیر است( غبن یسیر هیچ تاثیری بالای عقد نمی 

   179کند بخاطر کثرت وقوع و تسامح مردم.

 حکم غبن -3

جائز نیست برای مسلمان که با برادر مسلمان خود قصد غبن را بکند، چی بائع باشد یا مشتری، 

زیرا که در این عمل غش و خدیعت است، و واجب است نصیحت برادر مسلمان بر بالای مسلمان دیگر 

ه برای خود می پسندد برای برادر مسلمان خود نیز نه خدیعت وغش، و باید مسلمان چیزی را ک

لایومن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب بپسندد،چنانچه که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند. )

 180(لنفسه

ترجمه:)مومن شمرده نمی شود یکی از شما تا اینکه دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را مه 

 برای خویش دوست دارد. 

 ارمکره خیه: 

 ثبوت خیار برای شخص مکره. 

با ملاحظه ای تعریف اکراه که عبارت است از: )آنکه شخص از طریق اجبار و تخویف به انجام 

 181عملی که به آن رضایت نداشته باشد غیر حق مجبور ساخته شود(

و  لجیو با ملاحظه ای به انواع و اقسام اکراه که کتب فقه مفصلا بحث نموده است که به اکراه م

غیر ملجی تقسیم میشود و همچنان محل اکراه به تصرفات قابل فسخ و تصرفات غیر قابل فسخ تقسیم 

گردیده است، تصرفاتی که احتمال و قابلیت فسخ را دارد و بعد از زوال اکراه برای شخص مکره 

 است . )اکراه و اجبار شده( اختیارتایید واجازه و یا اختیارفسخ ثابت می گردد تصرفات ذیل 

دهد: وقتی که یک انسانی به اکراه تام و یا ناقص بر که دکتور وهبة الزحیلی چنین توضیح می

تصرفی که احتمال و قابلیت فسخ را دارد مثل بیع، شراء )خرید و فروش( هبه، اجازه و مانند آنها این 

 رضایت کامل استنوع اکراه در نزد جمهورحنفیه مفسد بیع و تصرف است و سبب فساد اش هم نبود 

که شرط صحت تصرفات است آنچه که برای مکره ) شخص اجبار شده ( داده و بعد از زوال اکراه 

  182داده می شود حق خیار تایید و فسخ است.

                                                           
   ۲۱۴ص  ۹. الفقه الاسلامی ج 179

 . 13. شماره حدیث  11-12. ص  1صحیح البخاری، جلد 180 

 بخش اصلاحات .  ۵ص  ۲سائل فقهی مجله الاحکام ج مجموعه قواعد و م181 

 ۴۵۴ص  ۹الفقه اسلامی و ادلته ج 182 
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الاکراه هو اجبار أحد علی ان در مورد تعریف اکراه و مکره مجلة الاحکام چنین بیان نموده است )

بالإخافة و یقال له مکره بفتح الراء، و یقال لمن أجبر مجبرا ،و یعمل عملا بغیر حق من دون رضاه 

  183(.لذالک العمل مکره علیه، و للشی ء الموجب للخوف مکره به

)اکراه عبارت از آن است که شخصی از طریق اجبارو تخویف برانجام عملی که به آن رضایت  

)بفتح راء( میگویند و کسی را که نداشته باشد ، به غیر حق مجبور ساخته شود چنین شخص را مکره 

این فشار را وارد کرده مجبر می گویند و برای آن عمل )مکره علیه( گویند و تهدیدی را که به کار 

 رفته است )مکره به ( می نامند 

و درتعریف اکراه ملجئ وغیرملجئ آمده است: )الاکراه علی قسمین: الاول هو الامراه ملجئ الذی 

والثانی: هو الاکراه غیر الملجئ الذی  )المؤدی الی اتلاف النفس او قطع عضو یکون بالضرب الشدید

 184یوجب الغم والألم فسقط الضرب غیر المسبوح و الحبس المدید(

 مطلب چهارم: نقصان وخلل دراهلیت وتاثرآن برعقد 

عقل و قدرت تشخیص در وجود طرفین معامله شرط صحت عقد معامله است و این تشخیص را 

فقه اسلامی به نام اهلیت عقد یاد می کنند و در این مورد شریعت اسلامی معیار های را وضع نموده در 

که همه ای آنها ملاک محافظت و مصلحت و منفعت شخص  ...که مثل بلوغ ،عقل، رضایت و اختیار و

 محسوب میگردد و نبود آنها باعث وارد شدن ضرر و نقصان و ضایع شدن مال و فوت مصلحت فرد

بناء فقه اسلامی بخاطرصحت و اعتبار تصرفات شخص وجود شروطی چون : عقل، بلوغ، ، میگردد

رضایت، واختیاررا حتمی می داند، اما از اینکه انسان یک موجود فطرتآ اجتماعی بوده و همیشه به 

ف رداد و ستید و تصرف مالی و بذل و اعطاء و خرید و فروش نیاز دارد گاه گاهی این تصرفات از ط

اشخاصی که فاقد شروط فوق الذکر صحت عقد اند صادر شود، شریعت اسلامی با رعایت مصالح 

ه جلب و حفظ منفعت و دفع مضرت است، تصرفات آنها را حکیمانه مدیریت نموده است و کانسانی 

، بناء است در این راستا اصول و قواعدی را وضع نموده است که هدف همگی آنها حفظ مصالح انسان

  .دارد که ما ازاهلیت و نقصان اهلیت سخن به میان آوریم جا

 

 

 

                                                           

 ۹۴۱مجلة الاحکام ماده 183 

  ۹۴۹مجلة الاحکام ماده 184 
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 الف: تعریف اهلیت 

 اهلیت درلغت  -1

یعنی شخص فلانی اهلیت « فلان اهل کذا»گرفته شده، مثلا گفته می شود « اهل»ازفعل  اهلیت

 185است« اهلی»این کاررا دارد، واهلیت مونث 

 اهلیت دراصطلاح  -2

از صلاحیت شخص برای ثبوت حقوق مشروعه اش و صحت  دراصطلاح فقها عبارت است 

و به عبارت دیگر اهلیت عبارت است از اینکه هر واحد ازعقد کننده )موجب و قبول  186تصرفات آن.

کننده( عاقل و ممیز باشد و آنچه را که می گوید درک و تشخیص داده بتواند و بداند که چی چیزمقصودش 

 187است.

 انواع اهلیت ب: 

با ملاحظه ای حالت عقلی و روحی و درک و تمیز انسان وهمچنان نظر به نفع وضرر  اهلیت عقد

تصرفی که انجام میدهد ابتداء به اهلیت وجوب واهلیت اداء تقسیم می گردد وهر کدام آن ها به کامل و 

 گردد که حکم واثرفقهی هر نوع آن ها فرق می کند .ناقص نیزتقسیم می

 اهلیت وجوب -1

عبارت ازصلاحیت وشایستگی انسان برای دارا شدن وتکلف بوده ومبنای آن اهلیت وجوب 

خصوصیتی است که خداوند ))جل جلاله(( انسان را به خاطرآن خلق نموده و وی را ازمیان 

سایرحیوانات امتیاز بخشده است، به همین سبب برایش حقوقی ثابت شده وحقوق دیگران نیزبالایش 

 لازم می گردد.

ا هرانسان به شمول صغیروبالغ، مجنون وعاقل، مریض و تندرست، جنین و طفل، اهلیت وجوب ر

ممیز و غیرممیز، مذکرو مونث حایز است زیرا اهلیت وجوب به ویژگی فطری انسان بنا یافته که تمام 

انسان ها را در برمی گیرد وازهیچ انسانی برداشته نمی شود چرا که اهلیت وجوب انسان انسانیت وی 

 188است وبس

 

                                                           
یروت ب -ابن متظور. محمد بن مکرم بن علی، أبوالفضل، جمال الدین، الانصاری الإفریقی، لساب العرب، دار صادر. 185

 131ص  11ه. ق، ج1414

  ۱۲۳ص  ۹. الفقه الاسلامی ج 186

 ۱۲۲ص  ۴. الفقه اسلامی و ادلته ج 187

 132 -135ه ق، ص  1412خلاف ، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، چاپ شانزدهم، دارلقلم، کویت، 188
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 اهلیت وجوب بردوقسم است:

 اهلیت وجوب نافص  (-1

عبارت است ازصلاحیت شخص فقط برای ثبوت حقوق اش یعنی داشتن صلاحیت الزام است تا 

اینکه داین شده بتواند نه مدیون واین اهلیت برای جنین دربطن مادر قبل ازتولد ثابت است که حقوق 

به قبول ضرورت ندارد. مانند نسب، میراث، ضروریه طفل محسوب می شود. ودرثبوت آن حقوق 

 189متحقق شدن، وصیت و مستحق شدن وقف که برای وی وقف شده است.

 اهلیت وجوب کامل ( -2

اهلیت وجوب کامل و آن عبارت است از صلاحیت شخص برای ثبوت حقوقش و تحمل واجبات 

صی رفات که توسط ولی ویا ووالتزامات که از زمان تولد برای انسان ثابت است مثل: تعلق گرفتن تص

به نیابت ازطفل صورت می گیرد و التزامات آن مثل هرآن چیزی که ادای آن توسط ولی ویا وصی از 

طرف طفل ممکن باشد مانند. پرداخت پول مبیعه که برای طفل خریده شده است، پرداخت کرایه خانه 

 190ازسرمایه طفل، و... 

 اهلیت اداء -2

صلاحیت برای صدور تصرفات ازشخص این اهلیت مرادف مسئولیت  آن عبارت است از داشتن 

است که شامل حقوق الله مثل: نماز، روزه ، حج و... می شود وهمچنان شامل تصرفات قولی و فعلی 

انسان می گردد و اساس ثبوت این اهلیت تمیز وعقل وادراک است پس کسی را که برایش اهلیت اداء 

 191ت دنیایی آن صحت پیدا می کنند مثل عبادات وعقود.ثابت شد عبادات دینی و تصرفا

اهلیت براساس تمیز وعقل وادراک است برای جنین اصلا ثابت نیست و برای طفل نیزقبل که این 

از رسیدن به سن تمیز که تکمیل هفت سالگی است ثابت نمی باشد و این تمیزدرسنین قبل ازهفت سالگی 

است که درتصرفات شأن هیچ اثری حقوقی ثابت نمی گردد  وجود ندارد، و مجنون هم مثل غیرممیز

وعقد اینها باطل است مگراینکه به ارتکاب جنایت شأن برنفس ومال غیرمؤاخذه می شوند ولی وصی 

مواقع و مواردی که طفل غیرممیز یا مجنون )دیوانگی ( بر آن احتیاج پیدا می کنند قائم مقام  رآن ها د

  192می شوند.

 

                                                           
 ۱۲۲ص  ۹الفقه الاسلامی و ادلته ج  .189

 ۱۲۲ص  ۹. الفقه الاسلامی و ادلته ج  190

 132. علم اصول فقه، ص 191

 ۲۲۴ص  ۹می و ادلته ج .الفقه الاسلا192 
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 اداء ناقصاهلیت ( -1

اهلیت ادای ناقص عبارت ازصلاحیت شخص است که صلاحیتی برخی از تصرفات را داشته واز 

برخی دیگر را ندارد وبه عبارت دیگراهلیت ادای ناقص است که نفاذ افعال وتصرفات شخص منوط 

 به اجازه ونظر شخص دیگری باشد، این اهلیت برای طفلی که سن هفت سالگی را پوره کرده وهنوز

بالغ نشده مانند: طفل ممیز و برای معتوه که معتوه بودنش به علت نقصان عقلی وی نیست بلکه سبب 

آن فقط کاستی درک و تمییزآن نقصان عقل می باشد ثابت می باشد، اهلیت مذکور درمعاملات مالی 

نده ان وسایرعقود و تصرفات می باشد در رابطه به تکالیف شرعی مانند: نماز، روزه، وحج که دار

اهلیت ملزم نمی باشد واگر آن ها را انجام داد بخاطر تربیت و خو گرفتن ادایش صحیح است ودرصورت 

فساد اعاده آن بالایش لازم نمی باشد درین ساحه کودک ممیزوغیرممیز باهم در عبادات یکسان اند ولی 

 193در تصرفات مالی برابرو یکسان نیستند.

 اهلیت اداء کامل ( -2

از داشتن صلاحیت تصرف مستقیم بدون توقف به اجازه غیر. این اهلیت برای شخص  عبارت است

 194تمام عقود ثابت است بدون اینکه به اجازه کسی موقوف باشد. ۀبالغ عاقل در بار

 ب: عدم صحت تصرفات صبی واستثنائات آن 

و دفع یکی از مواردی که شریعت اسلامی بخاطر رعایت مصلحت انسان که همانا جلب منفعت 

ضرراست قانون مند سازی تصرفات صبی وادراک نابالغ است که بخاطر نقصان اهلیت وی تصرفات 

او را با در نظر داشت نفع و ضرراش مورد توجه و بررسی قرارداده است درمیان فقها برای این امر 

و  یاتفاق نظر وجود دارد صبی )طفلی( که هنوز به مرحله ای تشخیص امور نرسیده است شایستگ

اهلیت انجام عقد معامله را ندارد ولی در مورد طفلی که اهل تشخیص است میان فقها نسبت به اهلیت 

او )برای معامله( اختلاف نظر وجود دارد صبی )طفلی( که هنوز به مرحله ای تشخیص امور نرسیده 

ا است میان فقهاست شایستگی و اهلیت انجام عقد معامله را ندارد ولی درمورد طفلی که اهل تشخیص 

 نسبت به اهلیت او )برای معامله( اختلاف نظر وجود دارد. 

 

 

 

 

                                                           

 319ه ق ، ص  1311ابو زهره : محمد، اصول الفقه ، دارلفکر العربی، مصر  . 193 

 ۱۲۴ص ۹الفقه الاسلامی و ادلته ج  .194



 

52 
 

 قول راجع نسبت به عدم صحت تصرفات صبی  -1

 احناف مالکیه وحنابله( -1

قول راجع در نزد احناف ، مالکیه، و حنابله این است طفلی که در مرحله تشخیص برسد شایستگی 

   195انجام عقود را دارد.

ی رح می فرماید: از ما بلوغ شرط انعقاد معامله نیست حتی اگر طفل عاقل و دانایی علامه کاسان

مال خود را فروخت، معامله اش به صورت تعلیقی منعقد می شود که منوط به اجازه ای سر پرست و 

  196یا اجازه ای خودش بعد از بلوغ است.

ای معامله است و اهل دردیر رح میفرماید: اهل تشخیص بودن شرط صحت طرف منعقد کننده 

تشخیص بودنش چنین فهمیده می شود که اگر از اهداف بزرگ سخن به میان آمد،  توانایی درک آنها 

را داشته باشد و بتواند به آنها پاسخ درستی بدهد ، بنابراین طفلی که بخاطر کوچکی و یا دیوانگی و یا 

 197م منعقد نمی شود.کم هوشی قابلیت تشخیص امور را ندارد ، معامله و عقودش ه

مرداوی رح می فرماید، شرط دوم صحت عقد این است که عقد کننده ای معامله از جمله افراد می 

باشد که تصرفش جایز باشد، یعنی مکلف و بالغ باشد، به جز طفلی اهل تشخیص و کم عقل که تصرف 

ر و دیدگاه مذهب ما آن دو بنا بر یکی از دو روایت با اجازه ای سر پرست شان درست است که نظ

 همین است و یاران ما 

 198هم بر آن اتفاق نظر دارند. 

ََ إِذَا بَلَغُو ۚ  حَتَّى ۚ  وَابْتَلُوا الْیَتَامَىدلیل طرفداران این دیدگاه این قول خداوند متعال است:  ) ا النِّكَا

وَمَن كَانَ غَنِیًّا  ۚ  ا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَكْبَرُوا وَلَ ۚ  فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

 ۚ  وَكَفَى ۚ  ا عَلَیْهِمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُو ۚ  وَمَن كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  ۚ  فَلْیَسْتَعْفِفْ 

 199(.بِاللَّهِ حَسِیبًا

معنای آیت شریف این است که آنان را بیازمایید تا میزان رشد و درک و عقل شان را »جمه: تر

بدانید واضح است که آزمودن آنان در صورتی تحقق می یابد که به آنان اجازه ای تصرف در امور 

                                                           

 (  ۱۵۹ص  ۱)  احکام معاملات ج 195 

 (  ۳۲۱ص  ۴) بدائع الصنائع ج 196 

 5ص 3دسوقی، علی شرح مخاصر خلیل: ج 197 
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خرید و فروش داده شود تا بدانیم که آیا در وهله ای نخست فریب می خورد یا نه ؟ و همچنان او شخص 

ل و داری تمیز و تشخیص محجور است که تصرفش ممنوع است و تصرفش با اجازه سر پرست عاق

 .«شوداو صحیح نافذ می

طفل دارای قوة تمیز و تشخیص با طفل که قوة تشخیص امور را ندارد تفاوت دارد چرا که تصرفات 

به آزمودن نیست او به خاطر عدم تشخیص و شناختن مصلحتی به همراه ندارد و به این خاطر نیازی 

چون حالتش بدون آزمودنش مشخص است، و در جواب دلیل مذهب شافعی که گفته اند: عقل از مواردی 

است که آگاهی بر آن امکان پزیر نیست. باید گفت: می توان از آثاروعلایم آن و انجام تصرفات اش بر 

ن است و شناخت رشد و مبنای مصلحت به وجود عقل پی برد همان طوریکه در حق انسان بالغ چنی

عقلمندی اش شرط بر گرداندن مال و صحت تصرفش است،همچنین در رابطه با طفل اهل تشخیص 

نیزهمینگونه است ولی اگر بدون اجازه سر پرستش دست به تصرف زد، تصرفاتش صحیح نیست و 

همین  نیفه رحاحتمال دارد تصرفاتش صحیح و منوط به اجازه ای سر پرستش باشد که دیدگاه امام ابوح

است ... اما تصرفات طفل غیر ممیز درست نیست هر چند سر پرستش اجازه ای چنین کاری به او 

بدهد به جز در موارد و کم ارزش ، چنانچه روایتی از حضرت ابو درداء رض وجود دارد که ایشان 

 200است. گنجشکی از یک کودک خرید و آن را رها کرد این روایت را ابن ابی اموسی ذکر کرده

 قول شوافع( -2

 این است که طفل اهلیت انجام عقد را ندارد هر چند که اهل تشخیص باشد 

فتصرفات الصبی و المجنون باذن الولی و دون إذنه و بالغبطه و : )امام غزالی )رح ( میفرماید

 201(الغبینة باطلة

اشد یا بدون اجازه )تصرفات طفل ومجنون به طور کلی اعم از اینکه با اجازه ای ولی بترجمه: 

 فق عمل کند یا خیر درست نیست( اای ولی باشد و هم اینکه مو

 حقول راج( -3

دیدگاهی ابن قدامه از طرف احناف ، مالکیه و حنابله ذکر کرده است قوی و راجح به نظر می 

رسد چرا که گاهی طفل ممیز نیاز به خرید و فروش دارد و مانعی که برای انجام خرید و فروش بر 
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سر راهش وجود داشت با رسیدن به سن تشخیص از میان برداشته شد و زیان احتمالی هم با منوط 

 202دن عقد او به اجازه سر پرستش از بین رفته است.بو

از بررسی اختلاف نظر فقها و قول راجح چنین دانسته شد که تصرفات هرطفل صحت نداشته 

بلکه شرط است که در حد تمیز و درک نفع و ضرر رسیده باشد و آن مرحله را فقهای کرام به تکمیل 

  203سن هفت سالگی مشخص نموده اند.

ممیز و ممیز فقها چنین توضیح فقها چنین توضیح داده اند )الصغیر غیر الممیز در تعریف طفل 

هو الذی لا یفهم البیع و الشراء بمعنی من لا یعرف ان البیع سالب للمکیه ، والشراء جالب لها ولا یفرق 

لک صبی ابین الغبن الفاحش الظاهر کالتغریر فی العشرة خمسة و بین الغبن الیسیر و یقال : للذی یمیز ذ

  204.)ممیز

) صغیرغیرممیزهمان است که به خرید و فروش بلد نیست یعنی نمی داند که بیع دور کننده ملکیت  

بوده مال را از ملکیت شخص بیرون میکند و شراء جلب کننده آن است ، و بین غبن فاحش ) که در ده 

ه این چیز ها آگاه باشد و آنها پنج را فریب خورده باشد ( و غبن اندک فرق نمی گذارد. به طفلی که ب

 .را تمیز کرده بتواند طفل ممیز می گویند

در مورد تصرفات طفل آمده است )لا تصح تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة و إن أذن له 

 205ولیه(.

 .)تصرفات گفتاری صغیرغیرممیزصحیح نیست اگرچی ولی وی برایش اجازه داده باش(ترجمه:  

 نوعیت تصرف طفل از لحاظ نفع و ضرر چنین وضاحت داده شده است  و در مورد جرئیات و

یعتبر تصرف الممیز اذا کان فی حقه نفعا محضا، و ان لم یأذن به الولی و لم یجزه ، مقبول الهبة (

و الهدیة. ولا یعتبر تصرفه الذی هو فی حقه ضرر محض ، و ان أذن بذالک ولیه او اجازه. کان یهب 

قود الدائرة بین النفع والضرر فی الاصل ، فتنعقد موقوفة علی اجازة ولیة . وولیه لآخرشیا و اما الع

مخیر فی الاجازة و عدمها . فان رآها مفیدة فی حق الصغیر أجازها وإلافلا. مثلًا اذا اباع الصغیر الممیز 

   206(مالا بلا اذن، یکون نفاذ ذالک البیع المترددة بین النفع و الضرر فی الاصل
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تصرف صغیر ممیز در اموری که به وی مفاد محض باشد مانند پزیرفتن هدیه ،  »ه: ترجمم

بخشش و غیره اعتبار دارد، اگر چی ولی اش آنرا اجازه نداده باشد . اما آن تصرفی که برای وی زیان 

  207«آور باشد مانند اعطای بخشش و یا اهدا کردن انجام نمی یابد ) یعنی اعتبار ندارد

 صرفات مجنون ج: عدم صحت ت

 تعریف مجنون -۱

 ( درلغت-۱

مجنون در لغت به منای کم عقلی، بی خردی، دیوانگی و حالت روانی است که درآن شخص قادر 

  208به تشخیص درست از نا درست و تشخیص نتایج عملی و اخلاقی اعمال خود نیست.

 ( دراصطلاح-۲

جریان گفتار وکردار انسان را جنون دراصطلاح شریعت اسلامی عبارت از اختلال عقلی که 

 209مطابق با مقتضای عقل سالم متأثر می سازد.

 اقسام مجنون  -2

 )دایمی(مجنون مطبق ( -1

 د:مجنون مطبق )مستمر( فقها مجنون مطبق را چنین تعریف نموده ان - ۱

  210)هوالذی جنونه یستوعب اقسام مجنون جمیع اوقاته(

تمام تصرفات قولی و فعلی «. م اوقات بی خود است مجنون مطبق کسی است که در تما»ترجمه: 

   211باشد وهیچ اثر فقهی بالای آن مرتبط نمی شود.آن لغووباطل می

 )ادواری(مجنون غیرمطبق ( -2

   212المطبق و هو الذی یکون فی بعض الاوقات مجنونا و یفیق فی بعضها(. ر)المجنون غی

 «.شود و باز به هوش می آیدد میمجنون غیر مطبق آن است که گاهی بی خو» ترجمه: 

                                                           
 ۹۱۲مجلة الاحکام ماده  .207

، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بی ۴۳۵ص ،۳ج معجم المقا ییس اللغه، احمد بن احمد،. ابن فارس، ابوالحسین،208 

 تا.

. الحاجح، ابن امیر، التقریر و  تحریر، ابن الهمام فی علم الاصول الجامع، ج ۲، ص۱۳، مصر،الامیریه، 209.۱۳۱۲

 التحبیرعلی 

 ۹۴۴. مجلة الاحکام ماده 210 
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  213)تصرفات المجنون غیر المطبق فی حال افاقته کتصرف العاقل(.

تصرفات مجنون غیر مطبق )دیوانه ای که گاهی به هوش می آید( در حال به هوش »ترجمه: 

 «.است آمدن و بیهوده یافتن اش مانند تصرف شخص عاقل

  د: تصرفات مریض درمرض موت 

از مرضی است که انسان را از انجام دادن کار های روز مره و عادتی عاجز  عبارتمرض موت 

می سازد و قبل از گذشت یک سال از آغاز آن فوت فرا می رسد در صورتی که یکسان ادامه داشته 

باشد مدت آن از آغاز اش الی گذشت یک سال به شرطی که مرگ را در پی داشته باشد معتبر دانسته 

حالت زیاد شدن مرض باشد مرض موت از آغاز شدن مرض اعتبار دارد اگر چند می شود و اگر در 

که شدت مرض از سال بیشتر هم ادامه یابد.شخص دارنده این نوع حالت را مریض در مرض موت 

 215و مراد فقهای حنفیه هم از اطلاق کلمه مریض همین مرض موت است. 214شودگفتع می

خصوص در حصه ای اهلیت صاحب آن به وی مرض موت مرض و حالتی است که احکام م 

 .گیرد که به افراد سالم و یا فراد دارای مرض غیر مرض موت تعلق نداردتعلق می

 اثرفقهی آنواجباربرعقد  مطلب پنجم:

 رضایت طرفین عقد برای جواز آن واجب ولازم است، چرا که خداوندج می فرماید: 

وَلَا تَقْتُلُوا  ٔ  تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا 

 216إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا﴾ ٔ  أَنفُسَكُمْ 

 اید، اموال یكدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنكه تجارتى باشدترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده

 كه هر دو طرف بدان رضایت داده باشید. و خودتان را مكشید. هر آینه خدا با شما مهربان است.

 217( انماالبیع عن تراضابوسعید خدری رض روایت می کند که پیامبرص فرمودند: )

یحل لاهمچنان پیامبر اسلام فرمودند: )« معامله باید برمبنای رضایت طرفین انجام بگیرد»ترجمه: 

 218(سلم الا بطیب نفس منهما امرء م

 «سلمان جزبا رضایت کامل او حلال نیستممال  خوردن»ترجمه: 

                                                           
 ۹۱۳مجلة الاحکام ماده  .213

 ۱۳۵ص  ۹الفقه الاسلامی و ادلته ج .214

   ۱۳۵ص  ۹لفقه الاسلامی و ادلته ج  .215

 29النساء ، 216 

 1921ابن ماجه،  .217

 .1241ترمذی،  .218
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بنابرآیات زیاد و احادیث پیامبراسلام خوردن مال دیگران بدون اجازه ورضایت آنها حرام 

وناجایزمی باشد ورضایت عاقدین ازجمله شروط اساسی عقد است. اما مواردی وجود دارد وپیدا می 

وجب از بین رفتن رضایت یکی از طرفین عقد می شود وعقد نیز جایز می باشد ازآن شود که به م

 جمله ما به مطالب ذیل می پردازیم: 

 الف: اجبار به فروش به خاطرضرورت

اجبارنمودن از طرف دولت یکی از استثنائات است که شرط رضایت را ازبین میبرد وعقد نیز 

نیاز وضرورت عمومی می باشد ودلیل جواز این اجبار صحت پیدا می کند و اجباردولت به خاطر 

 قلت یا رسولحدیثی است که ترمذی آنرا از عقبه بن عامر روایت کرده است که ایشان کی فرماید: )

الله انا نمر بقوم فلا هم یضیفونا ولاهم یودون مالناعلیهم من الحق ولانحن نأخذ منهم فقال رسول الله 

  219( کرها فخذواص: إن ابوا الا ان تاخذوا 

ترجمه: )به خدمت پیامبرص عرض کردم ای رسول خدا ص ما به دمردمانی سر می خوریم که 

نه مارا مهمان می کنند ونه حق مارا ادا می کنند ویا هم از آنان به زور نمی گیریم، پیامبر ص فرمودند: 

درشرح حدیث مذکور این است اگرانکار کردند به زورو اجبار هم که شده از آنان بگیرید.( امام ترمذی 

که صحابه برای جهاد بیرون می شدند وبه مردمی بر می خوردند که باپول هم نمی تواتست از آنان 

غذای برای خود تهیه کنند و در اینجا بود که پیامبراسلام فرموند اگر جز با اجبار و زور حاضر به 

ن تفسیری روایت شده و این هم روایت است فروش نشدند باز هم از آنان بگیرید در برخی احادث با چنی

   220که حضرت عمر رض چنین دستوری می دادند.

علامه رشید احمد کنگوهی رحمه الله در شرح حدیث مذکور می گوید: آنان اجازه دارند که )نیاز 

های شانرا( به زوردرقبال قیمت تهیه کنند و توجیح این حدیث چنین است که کفار با ورود مسلمان له 

رزمین شان مغازه هارا بسنه و خرید و فروش را به منظور زیان رساندن به آنان بسته می کردند س

مسلمانان با مشاهده این وضعیت به رسول خدا شکاین کرده و گفتند: آنان مارا مهمان نمی کنند که درین 

ین یت ما ارابطه گله ای نیست؛ چون مهمان احسان و نیکی است و حق مسلم و قطعی نیست بلکه شکا

است که آنان با خرید و فروش و پرداخت قیمت هم چیزی به ما نمی دهند گویا آنان در سخن شان به 

سه شیوه ای احتمال تهیه ای نیاز های شان اشاره کردند که عبارت اند از: تهیه ای نیاز ها در قبال 

انب آنان در مورد روش پرداخت قیمت یا گرفتن به زور و بدون پرداخت قیمت یا مهمان کردند از ج

اول که آنان حاضر به معامله با ما نیستند ودر کورد دوم هم که شما ای رسول خدا مارا منع نموده اید 

                                                           

 . 1519، ترمذی، 219 

 . 252ص 1احکام معاملات ج  .220
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از اینکه مال کسی را به ناحق بگیریم و همین است مفهوم سخن شان که در حدیث گفتند: ماهم به زور 

که زنان مارا مهمان نمی کنند بنابراین پیامبر  از آنان چیزی نمی گیریم و در مورد سوم هم باید بگوییم

 221برآنان اجازه دادند مواد مورد ضرورت شانرا به زور ازآنان بخرند.

وکذالک اذا نزلت بالناس قاضی ابوبکر بن العربی از حدیث مذکور چنین استنباط کرده است: )

 222(مخمصة وعند بعضهم طعام لزمهم البیع منهم فان ابوا اجبروا علیه

مه: اگرقحطی فراگیر شد و در نزد برخی افراد غذا موجود بود باید آنها را در معرض فروش ترج

 223بگذارند و اگر از عرضه ای آنها خود داری نمودند باید آنان را به این کار مجبورساخته شوند

یحتمل الضررالخاص لدفع در شرح مجلة الاحکام خالداتاسی در شمار فروعات قاعده: )

 224(بیع طعام عندالحاجة جبرا اذا امتنعچنین آمده است: ومنها: )( الضررالعام

بعضی از احکام فروعات آن قاعده فروش اجباری طعام است وقتی که از فروش آن »ترجمه: 

 «.امتناع نماید

 ب: اجبار به فروش به خاطر افلاس و پرداخت دین

خاطر افلاس و ادای دین یکی از مواردی که اجبار به فروش جواز دارد اجبار به فروش به 

)قرض( است لازم میدانم قبل از اینکه به حکم اجبار به فروش جهت ادای دین بپردازم معنا و مفهوم 

 افلاس را واضح سازم:

 تعریف افلاس -۱

 درلغت ( -1

 225افلاس در لغت به معنای ورشکست شدن، تنگ دستی، و ورشکستگی را گویند

 دراصطلاح( -2

ازحکم حاکم بر مفلس بودن مدیون و منع نمودن تصرفات آن در مال اش افلاس و تفلیس عبارت 

 226است و به عبارت دیگرسلب صلاحیت شخصی از مالش به خاطر دائیین)طلبکاران(

 تعریف مفلس -2

 مفلس در عرف به کسی اطلاق می شود که مال نداشته باشد.

                                                           
 سهارنپور هند. 419ص1به نقل از الکواکب الدری ج 252ص 1احکام معاملات ج  .221

 ،چاپ مصر.11، ص 1عارضة أحوزی ج .222

 .    252، ص 1احکام معاملات، ج .223

 .23، ص1شرح مجلة الاحکام حالد اتاسی، ج .224

 تهران. ۱۳۹۱مرکز نشرامیرکبیر،  –ناشر: ، .۱۱۵، ص ۱ج ،فرهنگ فارسی معین. محمد، معین، 225

 . 22ص  5الفقه الاسلامی و ادلته،  .226
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کسی که مال مستغرق به  مفلس کسی را کی گویند: )مال وی قرض اش را نکند. یا به عبارتی:

 227دین باشد.

بنابرقول مفتی به درنزد احناف که قول صاحبین است وقول جمهور فقها نیز همین است این است 

 که: حجر

)منع( بر تصرفات مدیون بر مالش جائز است به خاطر حفظ حقوق دائنین و ضایع شدن مال آن 

معاد وباع ماله فی دین کان علیه، وقسمه ان النبی ص حجرعلی به دلیل این حدیث پیامبرص: ) 228ها.

 229(بین عزمائه فاصابهم خمسه اسباع حقوقهم،فقال الهم النبی ص : لیس لکم الاذالک

پیامبرص به حجربالای معاذ حکم کرد )آن را ازتصرفات درمال اش منع کرد( ومال آن »ترجمه: 

ت( کرد و برهرکدام آنها )پنج برهف مرا به خاطر ادای دینی که بالایش بود فروخت و د بین دائیین تقسی

 «.حصه ای حقوق شان رسید وبرای شان گفت: برای شما جزاین چیزی نیست

یحتمل الضررالخاص لدفع الضررالعام(. آورده است ( )22علامه خالد اتاسی در فروعات ماده )

 230(.و)ومنها بیه مالف المدیون المحبوث لقضاء لدینه دفع لضررعن الغرماء

است جهت ادای دین وی  سبعضی از فروعات قاعده فوق فروختن مال مدیون محبوو»ترجمه: 

 به خاطر دفع ضرر از دائنین.

( )الضررالاشد یزال بالأخف( نیزچنین آمده است.)ومن ذالک الأجبارعلی قضاء 21ودر ذیل ماده )

 231الدین والنفقات الواجبات(.

جبورساختن مدیون برای ادی دین )وازموارد دفع ضررشدید و بزرگ با ضررخفیف وکوچک: م

 وهمچنان ادای نفقات واجبه است(

 حبس مدیون -3

شرعا برمدیون لازم است که اگرتوانمند باشد دین خود را ادا نماید واگرتنگ دست باشد تا وقت 

 ۚ  ىلَوَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِتوانمند شدن اش برایش مهلت داده می شود ازجهت قول الله تعالی: ﴿

 232﴾.مَیْسَرَةٍ

                                                           
 .  222، ص 5الفقه الاسلامی، ج .227

 .333، ص 5الفقه الاسلامی وادلته، ج  .228

 دار قطنی. .229

 .23، ص 1شرح مجلة الاحکام ،ج. 230

 .24، ص 1شرح مجلة الاحکام، ج .231

 211بقره، 232 
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واگردرادای دین سهل انگاری می  ترجمه: و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى باید تا توانگر گردد.

کرد و پرداخت نمی کرد درحالی که مال دارد که دین اش را پرداخته می تواند، حاکم اورا حبس 

 233نماید.

 234(لی الواحد ظلم یحل عرضه و عقوبته: )«صلى الله عليه وسلم»به دلیل قول پیامبر

 ترجمه )به تاخیرانداحتن توانمند ظلم است شکایت ازآن و حبس کردن آن جایز است(

فقهای احناف میفرمایند قاضی می تواند مدیون مرد و زن را حبس نماید مدیون به هر دینی که به 

 در صورتی که مدیون غنی باشد ویا توانمندی ویا.وسیله عقدی بالایش لازم شده باشد مثل مهرکفاله و..

تنگ دستی وی برقاضی نامعلوم باشد و حجت و بینه ای دراین مدت کدام مالی برایش آشکار نشد اورا 

از بند رهایش کی کند و اگربینه ای هم اقامه کرد بر اینکه مالی ندارد  رهایش می کند و به خاطر دین 

ده می شود مورد ضرب قار نمی گیرد و ترسانده نمی شود و نه محکم بسته می شود و نه کش کر

 235صاحب دین به ختطر اهانت ووی پیش رویش ایستاد نمی شود

علامه زحیلی دربحث عقود ناقل ملکیت واسباب آن چنین تصریح می نماید: )العقود الجبریه التی 

تجریها السلطة القضائیة مباشرة، بالنبابة عن المالک الحقیقی، کبیع مال المدین جبرا عنه لوفاء دیونه 

 236المحتکرة، فالمتملک یتملک عن طریق عقد بیع صریح بارادة القضاء( وبیع الاموال

)عقود جبری که سلطه ای قضائی آنرا مستقیما به نیابت از مالک حقیقی انجام می دهد: مانند: 

فروختن مال مدیون به طریقه جبری است برای اداء نمودن قضای وی، وهمچنان فروختن احتکارشده: 

 ریق عقد مدیح به اراده قاضی مالک می گردد(مشتری این اموال را ازط

 راحتکار برمحتکاجبار ج: 

 تعریف احتکار -۱

 درلغت( -1

 237احتکاردر لغت انبارکردن، نگاه داشتن کالا به قصد گران فروختن.

 دراصطلاح (-2

                                                           
 .339، ص 5الفقه الاسلامی و ادلته، ج .233

 .۳۲۹. ابن حبان شماره 234

 5تبیین الحقایق ج 291، ص 1. تکملة الفتح ج 113ص 1. به نقل از بدایع ،ج339،ص5الفقه الاسلامی، ج .235

 199ص

 314، 5الفقه الاسلامی و ادلته، ج .236

 فرهنگ فارسی معین 237 
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 آن فروختن جهت گران مردم  (خوراکی قوت مواد  کردن ازذخیره احتکارعبارت دراصطلاح

 238است آینده در

این تعریفی است که اکثر علما سابق از احتکار کردن و بنابر این تعریف احتگار در چیزی صورت 

امثال اینها در چیزیکه قوت مردم نباشد  گیرد که طعام وقوت مردم باشد. مانند گندم برنج ماش روغن می

ها متضرر شدن اناحتگار صورت نمی گردد  ولو آنکه متضرر شدن از مردم از احتکار اینها بیشتر از 

از احتکاردر طعام و قوت انها باشد مانند تیل موتر محروقات از قبیل چوب و دخال و مسائل خانه آنها 

از قبیل سمنت آهن گچ و امثال اینها اینکه علما : سابق احتکار را خاص به قوت مردم داشته اند . سبش 

قوت مردم صورت گرفت زیرا آنچه که این است که  احتکار در گذشته به طور عموم تنها در طعام و

محور ضرور تی اسااسی مردم بود همین مواد غذای  بود و در چیزهای دیگری که امروز حتی از 

 .مواد غذائی مهمتراست ضرور تی چندانی نبود لذا احتکاری در آنها وجود نداشت

 ممنوعیت احتکار -2

بی شمار صحابه رضی الله  آمده است که در باره گناه و مممنوعیت احتکار احادیث نبوی  و آثار 

 ما بعضی از آنها را ذیل نقل می کنیم

عن ابن عمر رض عن النبی صلی الله من احتکره طعاماً اربعین لیلة فقد ترى من الله تعالى، )

 239(وبرى الله تعالی منه اثما اهل عرصة اصبح فیهم امرو جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى

ایت است که پیامبر خدا ص فرمودند : )کسی که طعامی را چهار روز از از ابن عمررض رو

احتکارکند از اوخداوند از او  بیزاری شود. و هر مردمی که در بین آنها سی شب را گرسنه به صبح 

 برساند آن مردم از تحت حمایت خداوند بیرون می شوند

 (، والمحتكر ملعونالجالب موزوقعن عمر بن الخطاب را قال رسول صلی علیه : ) 240

کسی که طعامی می آورد رزق داده می شود. و کسی که احتکار می کنند لعنت می »ترجمه: 

 «شود

 241(.والإفلاس بالجدازم الله ضربه طعامهم، المسلمین على احتكر من)  الله رسول قال

 .«کسی که ارزاق مردم را احتکار کنه خداوند او را مبتلا به جذام و فقر کند»ترجمه : 

                                                           

 ۴۹۱ ص۱ القدیر فتح238 

 212المستدرک (  4111، شماره )412 – 411، صص  1مسند امام احمد بن حنبل،ج . 239

سلام  عمدة القاری ج )  ۲۱۵۳شماره حدیث  ۱۲۱ص  ۲)سنن ابن ماجه، كتاب الاجارارة، باب الحارة والجلب ج  .240

 (۳۴۱ص  ۴فتح الباری ج  ۲۴۹(ص ۱

 ۲۱۵۵ابن ماجه ، باب احتکاره والجلب ، حدیث  .241
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  242(خاطئ فهو احتکره من قال ص الله رسوال قال :قال (رضی الله عبد ابن عمر عن

  «.کسی که احتکار نماید گنهکار است»: هترجم

 حکم مال احتکار( 3

 ضرورت از اضافه مال که شود ساخته مجبور حاکم و قاضی طرف از باید کند احتماری که کسی

 قاضی امیر و کرد داری خود آن فروش از شخص آن اگر .برساند بروش را کشیده اش خانواده و خود

 جزا قاضی صحیه قول بنار دهد. قرار تعزیری جرای مورد کافی قدر به را او قاضی نداد انجام را

 گرسنگی از مردم شاید که رسید می ارسایین مسلمین امر ولی و حاکم اگر برسانده روش به را او مال

 مالی قدرت اینده در میکه و نماید توزیع مردم بین در گرفته بین محیر از را طعام رسیده هلاکت به

 .243خواند خسارت جبران محتکرین برای کردند پیدا

امام نووی )ج( می فرماید حکمت و فلسفه تحریم احتکار، دور کردن زیان از عموم مردم است؟ 

د به آن نیاز داشته باشن علماء، اتفاق نظر دارند که اگر کسی متاعی داشته باشد و مردم سخت هچنا نچ

و در جای دیگر هم کالای مورد ضرورت موجود نباشد باید دارنده ی آن کالا را به منظور دفع ضرر 

 244از مردم مجبور به فروش آن نمود.

 بزند اتش گرفته ازوی را محتکر مال براساس تعزیر تواند دید می می لازم حاکم یا و قاضی اگر

 احتكرتها لو ترکها بالسواد کنت بیادر طالب أبي بن على لى أحرق قال قیس، بن الرحمن عبد عن)

   245(الكوفة عطا در لریحث مثل

 د: اجبار به فروش به قیمت مصوبه دولت

  حکم نرخ گزاری -1

 حدیث( در-1

 اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ لَنَا سَعِرْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ الُله صَلَّى الِله رَسُولِ عَهْدِ عَلَى السِّعْرُ عَلَا)

 دَمٍ فِي بِمَظْلِمَةٍ یَطْلُبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَیْسَ رَبِّي أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّزَّاقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِرُ هُوَ

  246 ( مَالٍ وَلَا

                                                           
 ۴۳۹۲ حدیث سلمم صحیح .242

 ۳۹۹ ص 2ج  والإباحة، الحظر کتاب المحتار، رد .243

 ۲۲۱ص  ۴، و مواهب الجلیل ج  ۴۳ص  1)شرح نووی علی صحیح المسلم، باب ترحیم الاحتکار في الدقوات ج .244

 111 ص 9المحلی ج  .245

 و فرموده است حدیث مذکورحسن وصحیح است 1314ترمذی، باب ماجاء فی التسعیر، حریث  .246



 

63 
 

 نرخی خدا رسول ای که دادند پیشنهاد ای عده و گرفت بالا  خدا رسول زمان در نرخها»ترجمه: 

 وسعت و روزی ی دایره ی کننده تنگ نرخ گذار خودش خداوند فرمودند ایشان .فرمایید تعیین برایمان

 شکایتی من علیه کسی که بروم خداوند ملاقات به شکلی به امیدوارم من و است ده روزی و دهنده

  «.باشد نداشته مالی و خون به نسبت

 ( در فقه -2 

 247دانند. می ممنوع را دولت سوی از گذاری نرخ حدیث این به توجه با فقها جمهور

 اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ لَنَا سَعِرْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ الُله صَلَّى الِله رَسُولِ عَهْدِ عَلَى السِّعْرُ علَا)

 دَمٍ فِي بِمَظْلِمَةٍ یَطْلُبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَیْسَ رَبِّي أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّزَّاقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِرُ هُوَ

  248(ٍ مَال وَلَا

 برایمان نرخی خدا رسول ای که دادند پیشنهاد ای عده و گرفت بالا  خدا رسول زمان در نرخها»

 دهنده وسعت و روزی ی دایره ی کننده تنگ نرخ گذار خودش خداوند فرمودند ایشان .فرمایید تعیین

 به نسبت شکایتی من علیه کسی که بروم خداوند ملاقات به شکلی به امیدوارم من و است ده روزی و

 «باشد نداشته مالی و خون

 نرخ :فرمودند پیامبر چون کند؛ تعیین نرخ مردم برای دولت نباید :فرماید می «الهدایة صاحب

 روزی و آن دهنده وسعت روزی ی دایره ی کننده تنگ گذار، نرخ خودش خداوند که چرا نکنید تعیین

 به دست گزاف خیلی قیمتهای تعیین با و کرده قدرت اسمال غذایی مواد دارندگان اگر حال ...است ده

 با که ندارد اشکالی بود مسلمانان حقوق حفظ به قادر گذاری نرخ با تنها قضا دستگاه و زدند تعدی

 سرپیچی دستور از کسی و کرد چنین اگر بنابراین کند؛ گذاری نرخ به اقدام کارشناسان نظر و مشوره

 .بدهد او به کاری چنین ی اجازه قاضی .فروخت بیشتر قیمت به را کالاها و نمود

 ابوحنیفه -۱

 فرد محجوریت به ایشان چون است؛ آشکار و روشن کاملا که ابوحنیفه امام نظر از مذکور حکم

 .نیستند قایل آزاد

 امام ابویوسف وامام محمد -2

 قوم یک به نسبت محجوریت و ممنوعیت اینکه مگر است؛ چنین نیز صاحبین نظر از همچنین 

 کالای که هم کس هر و نیستند قایل محجوریت به بزرگوار دو آن که گیرد صورت مشخص و خاص

                                                           
 311ص 4، وبدائع الصنائع ج211-211صص 4المغنی اثرابن قدامه، ج .247

 و فرموده است حدیث مذکورحسن وصحیح است 1314ترمذی، باب ماجاء فی التسعیر، حریث  .248
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 این انجام به نسبت چون است؛ جایز هم باز فروخت دولت سوی از شده تعیین نرخ به توجه با را خود

 .249است نگرفته قرار اجبار مورد معامله

 تیمیه ابن -3

 که سازد مجبور آن به مردم نیاز موقع در را کالا دارندگان میتواند مسلمانان حاکم فرماید می 

 .250بگذارند فروش معرض در مثل قیمت با را خود موجود کالای

 

 ابن قیم -4

 فى له شركا أعتق من » :فرمودند که کرده استدلال پیامبر حدیث به مذکور حکم به نسبت قیم ابن

 آزاد را شریکی ی برده که کسی ... العدل بقیمة علیه قوم العبد، ثمن یبلغ ما المال من له فكان عبد،

 به واستدلال گردد تعیین برایش ای عادلانه قیمت داشت، دارایی و مال برده قیمت ی اندازه به و نمود

 نرخ واقع در مثل قیمت به برده تمام گذاری نرخ بر مبنی پیامبر دستور که است چنین مذکور حدیث

 موجود مصلحت منظور به را مثل عوض قبال در مالک ملک کردن بیرون شارع که حال :گذاریست

 شما گمان پس .کند مطالبه قیمت از بیش نمیدهد اجازه مالک به و میگرداند واجب آزادی تکمیل در

 پوشاک غذایی مواد به درمانده فرد نیاز مانند دارند کالا تملک به بیشتری نیاز مردم که زمانی به نسبت

 مربوط حدیث این :فرماید می گذاری نرخ منع بر مبنی مذکور حدیث مورد در قیم ابن !چیست؟ ....و

 کسی که است نیامده آن در و نیست مطرح عمومی و کلی قانون عنوان به و است خاصی داستان به

 در کالایی ی عرضه اگر که است پرواضح و باشد کرده خودداری مردم نیاز مورد کالاهای فروش از

 معمول طبق را آن صاحبش که حال و میکنند پرداخت آن بابت بیشتری بهای مردم شود کم بازار

 بر گذاری نرخ صورت این در .اند آورده روی بیشتر . قیمت با آن خرید به هم مردم و کرده عرضه

 251نگیرد. شکل آنها

 نیازمندیهای ی نتیجه نظریات مذکوراین است که فقط درشرایط غیرعادی که مردم نسبت به تهیه

 گذاری نرخ به باید میگردند، متضرر آور سرسام قیمتهای از پوشاک و خوراکی مواد جمله از خود

 کنند عمل خودشان توافق مبنای بر خریدارانشان و بازرگانان که است این بر اصل گرنه و آورد روی

 بازرگانان و نباشد میان در کالا احتکار اگر ظاهرا و گذاشت آزاد ستدهایشان و داد در را آنان باید و

 کسی و میگیرد شکل بازار در آزاد رقابت فضای نکنند نفوذ اعمال نرخها بر تیمی تشکیل طریق از

                                                           
  ۴۹۲  /۱ الكراهیة كتاب القدیر، فتح تكملة مع الهدایة .249

  .است کرده نقل ایشان از را حکم این ۳۳۵  /۱۱ الكویتیة الفقهیة الموسوعة و ۴۱ و ۱۱ ص الاسلام في الحسبة .250

 ۲۱۱ ص الحكمیة الطرق .251
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 از را خود خریداران گرنه و کند ارایه مشابهش ی نمونه از بالاتر قیمت با را خود کالای نمیتواند

 از بازرگانان که عادی غیر احوال در فقط و نیست گذاری نرخ به نیازی بنابراین داد؛ خواهد دست

 .اعلم سبحانه الله و .شود می احساس آن به نیاز میکنند، تخطی اسلامی شریعت احکام

چنین می فرماید: )) بر دولت واجب است که ضرراحتکاروبلند فروشی را  علامه وهبة الزحیلی

در وقت ضرورت مردم بمواد بگیرد و مالکین مواد را مجبور به فروش به قیمت مصوبه عادلانه نماید 

که هم حق مردم رعایت می شود دفع ضرر از آنها است و از تجاوزمحتکر درنرخ جلوگیری می شود 

ض عادلانه داده می شود و همچنان این نرخ گذاری بخاطر مصلحتی عامه که درعوض اش بدل وعو

 252.است که عبارت از مصلحت متقاضیان مواد و منافع آنهاست که به قیمت عادلانه خریداری می نمایند

 مطلب ششم: تطبیقات قاعده المشقة التجلب التیسیردرشروط عقد

اگر  .تا به فکر آرام تصمیم بگیرند ، زیراشودباید برای اشخاص معامله کننده زمان کافی داده  -۱

شخص معامله کننده به عجله تصمیم بگیرد درآینده به مشقت ودر معامله زمانی کافی وجود نداشته باشد 

ن شریعت اسلامی برای دفع مشقت در قسمت ایجاب و قبول زمان کافی را ایبنابر .مواجه می گردد

 ( جواز داده شده است ۱۱این دلیل قرآنی ) سوره حج آیه که این مشروعیت بنابر  ستشرط گذاشته ا

شریعت اسلامی برای اشخاص معامله کننده اختیار داده است که اگر جنسی را که به معامله  -۲

ینده نظر بگیرند تا درآ دررا فوق که در بخش خیارات از آن تذکر رفته است گرفته می شود تمام حالات 

ین اختیار برای دفع مشقت و رفع حرج جواز داده شده است که جواز به مشکلات مواجه نگردند که ا

 .می باشد 253﴾مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍوَ ﴿ آن بنابر این قول الله متعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 111 -299، ص 1الفقه الاسلامی وادلته،ج  .252

 .۲۷. حج، 253 
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 فصل سوم

تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیردربعضی ازعقودیکه بنابر رفع حرج مشروع 

 اند گردیده

 مبحث اول: تطبقات قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیان رهن 

این مبحث دارای سه مطلب است. مطلب اول تعریف رهن، مطلب دوم مشروعت رهن، مطلب 

 سوم تطبیق قاعده المشقة تجلب التیسیردرعقد رهن

 مطلب اول: تعریف رهن

 الف: درلغت

می باشد، در لغت به معنای ثبات و دوام است. و در  )راء هاء و نون(رهن که حروف اصلی آن 

حالة )به چیزی گفته میشود که ثابت و دایم باشد. چنانچه گفته می شود:  شیء الرَّاهن(ل)ازبان عربی 

به معنای آبی که دایم ایستاده  )ماء راهن(یعنی نعمت دومدار و )نعمة راهنة(یعنی حالت ثابت، و راهنة(

به معنای المرحون)مال مرهونه( می آید که جمع آن )رُهُونٌ( است مثل فلس و  و ثابت است. و الرَّهنُ

فلوس و رِهانٌ مثل سهم و سهامٍ ، والرهن صیغه جمع رهانٍ است مثل کتب که صیغه جمع کتاب است. 

و زمانی که چیزی به رهن داده می شود. گفته می شود که : رهنت الشیءَ رهنما یعنی چیزی را )در 

همچنان به معنای حبس می آید چنانچه  254( به گروی گذاشتیم، و گفته نمی شود که ارهنت.مقابل دین

  255كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ﴾﴿الله متعال می فرماید: 

                                                           

ابن فارس، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، محقق: عبدالسلام محمد هارون، دارالفکر،  .254 

. المقری، احمد بن محمد بن علی الفیومی، المصباح المنیر، المکتبة ۴۵۲، ص ۲م، ج ۱۹۱۹ -ه ۱۳۹۹الطبعة، 

بیروت ،  -لمصری، لسان العرب، دار صادر، ا . ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور الافریقی121العصریة، ص، 

  .۱۱۱\۱۳الطبعة الأولی،  

 .۳۱. مدثر، 255
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كُلُّ امْرِئٍ بِمَا ﴿وهمچنان فرموده است: «. هرنفس درحبس وگرودستاورد خویش است»ترجمه 

  256كَسَبَ رَهِینٌ﴾

 مري بما کسب رهین )به معنای هر کسی در گرو دستاورد خویش است( کل ا»ترجمه: 

پس در هر دو آیه فوق رهینه و رهین به معنای حبس و گرو آمده است. و همچنان رسول الله صلی 

 257)کل غلام رهینة بعقیقته(. الله علیه و سلم فرموده است:

 «.هرطفلی درگرو عقیقع اش است: »ترجمه 

 ب: رهن دراصطلاح

 را دراصطلاح فقهاء چنین تعریف نمودندرهن 

 احناف  -۱

)حبس شيء مالي رهن را در اصطلاح چنین تعریف نموده اند: 258احناف صاحب الدر المختار

  259بحق یمكن استفاؤه منه كالدین حقیقة او حکما(

                                                           
 .۲۱. طور، 256

ه(، السنن ۴۵۱البیهقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسرو جردی الخراسانی، ابوبکر) المتوفی ، 257 

 -ه ۱۴۱۳باکستان، ط: اول،  -راتشی الصغیرللبیهقی، المحقق: عبدالمعطی امین قلعجی، جامعة الدراسات الاسلامیة، ک

(، الاعظمی، محمد ضیاء الرحمن، المنة الکبری شرح و تخریج سنن الصغری، مکتبة الرشید، ۲۳۳\۲م )۱۹۱۹

(، الطبرانی ، سلیمان بن احمد بن ایوب ابوالقاسم، المعجم الکبیر، ۵11\4م، السعودیة/ الریاض ، )۲۳۳۱ -ه۱۴۲۲

ابن  ۲۳۱ \۱، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، ۱۹۱۳ - ۱۴۳۴، الطبعة الثانیة،  الموصل -مکتبة العلوم والحکم 

تحقیق   ه ۲۳۲الاثیر، مجدالدی أبو سعادت المبارک بن محمد الجزری ، جامع الاصول فی احادیث الرسول، المتوفی : 

،  1/491م، 1911ه،  1391الاولی،  مکتبة دار البیان، الطبعة: -مطبعة الملاح -عبدالقادر الأرنؤوط، مکتبة الحلوانی

ه، سنن ابن ماجه، تحقیق، محمد فؤاد عبدالبافی، ناشر، دارالفکر:  213القزوینی، ابوعبدالله محمد بن یزید، المتوفی 

 ( و امام البانی حدیث را صحیح گفنه است. 2/1152) 3125بیروت شماره حدیث

 تولد دمشق در ق هن ۱۳۲۵ سال در الحنفی الحصكفي الدین علاء به معروف يکفالحص محمد بن علی بن محمد258 

 بوده احناف مذهب در دمشق مفتی و برزگ فقهاء از یکی .است یافته وفات جا همان در ق هن ۱۳۱۱ سال در و شده

 فقه در المنار أصول على الأنوار إفاضة فقه (الأبصار تنویر شرح في المختار الدر میتوان ایشان تألیفات جمله از .است

 سوی به نسبت الحصکفی .نامبرد میتوان را النحو علم در الندى قطر شرح و فقه در الأبحر ملتقى شرح المنتقى الدر)

 نقل للزركلي الأعلام» کتاب از .میشود یاد شرناخ بنام امروز و است کیفا حصی آن اصل که است ایشان جای همان

 .است شده

 تنویر شرح المختار الدر (هن۱۳۱۱ :المتوفى )الحصني محمد بن علي بن محمد ، الحنفي الحصكفي الدین علاء259 

 هن۱١۲۳ الأولى، : الطبعة لبنان - بیروت العلمیة، الكتب دار إبراهیم خلیل المنعم عبد محقق البحار، وجامع الأبصار

 ١۱۳) :ص) م،۲۳۳۲
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رهن عبارت از حبس و نگهداشتن چیزی مالی است در مقابل حقی یا دینی که امکان »ترجمه: 

 «همان دین از جنس مذکور باشد. برابر است که آن دین حقیقی باشد یا حکمیاستیفای 

 

 

 شافعیه -۲

  260وفائه( تعذر عند منها یستوفى بدین وثیقه مالیة عین )جعل از است عبارت رهن شوافع نزد در و

وثیقه ساختن جنس که ارزش مالی داشته باشد در مقابل دینی که امکان استیفاء دین مذكور از »

 «همان جنس موجود باشد درهنگام عدم پرداخت آن موجود یاشد را دین گویند

 حنابله -۳

و در نزد حنابله چنین تعریف گردیده است )المال الذي یجعل وثیقة بالدین لیستوفى من ثمنه إن تعذر 

 261استیفاؤه ممن هو علیه(

وفا نکردن به پرداخت عبارت از وثیقه گردانیدن مال در مقابل دین است که درهنگام »ترجمه: 

 دین مذکور از همان مال و یا از قسمت آن و یا از ثمن آن بطور کامل و یا یک مقدار آن بدست میآید.

به این معنا که راهن به مرتهن مالی را در مقابل دین اش به گروی میدهد، که در صورت عدم  

من آن حاصل میکند در صورتیکه پرداخت دین آن مرتهن تمام دین خویش را از همان مال مرهونه یا ث

مال مرهونه مساوی به دین باشد یا یک مقدارازدین خویش را از همان مال مرهونه یا ثمن آن می گیرد 

ودر صورتی که مال مرهونه کمتراز دین باشد یا تمام دین خویش را از یک قسمت مال مرهونه یا یک 

 «از دین باشد قسمت ثمن آن حاصل میکند درصورتیکه مال مرهونه بیشتر

 

 

                                                           
 - الفكر دار المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،(ق هن۹۱۱ )الشربیني احمد بن محمد الدین شمس. 260

 ۱۲۱/۲) بیروت، - لبنان

 حنبل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع ،(هن ۹١۳  :المتوفى )النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدین شرف الحجاوي. 261

 محمد بن صالح بن محمد العثیمین، (۱۵۳) (۲) بیروت - لبنان - المعرفة دار السبكي، موسى محمد اللطیف عبد : محقق

 المرداوي (۱۱۱/۹) ،(ق هن (۱١۲۱ اول، : ط الجوزي ابن دار المستقنع زاد على الممتع الشرح ق هن۱١۲۱ - ۱۳١۱)

 من الراجح معرفة في الإنصاف ،(ق هن ۱۱۵ - (۱۱۱۱) الصالحي الدمشقي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین علاء

 (۱۳١/١) ق هن۱١۱۹ الأولى الطبعة بیروت، - لبنان - العربي التراث إحیاء دار حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف

 المقنع، اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض ،(ق هن ۱۳١۱ - ۱۳۳۳) إدریس بن یونس بن منصور البهوتي

 (۲۳۱/۱) بیروت - لبنان - والنشر للطباعة الفكر دار اللحام، محمد سعید : محقق
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 مطلب دوم: حکم ودلیل مشروعیت عقد رهن

  کریمالف: درقرآن

 262﴾وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌخداوند متعال می فرماید: ﴿

مانیکه ز«. گروگان بگیریدرا ای نیافتید، پس چیزی های واگردر سفر بودید ونویسنده»ترجمه:  

فَرِهَانٌ )شود و ازعبارتکه از آیه فوق جواز رهن ثابت می مراجعه نمائیم، درمیابیم 263به تفاسیر

نزد خود نگهدارد تا  ث وثیقه۲۳یکه مال مرهونه باید صاحب حق قبض کند و بح در میابیم (مَقْبُوضَةٌ

ر جواز داده است، اما رهن شود، رهن در سفچنانچه از ترجمه آیه فوق معلوم می 264زمان ادای دین.

در حضور نیز جواز دارد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم از یهودی طعام را به نسیه خریداری 

  265نموده بود، و در مقابل آن)درعه( لباس زرع خود را به گروی گذاشته بود

 ب: درحدیث

رسول الله صلی الله علیه و جواز رهن قسمیکه در آیه کریمه فوق ثابت گردید، در احادیث صحیح 

 سلم ثابت شده است، که تفصیل آن قرار ذیل است.

 شتری رسول الله صلی الله علیه و سلم من یهودی طعاما: )اعن عایشه رضی الله عنها، قالت -۱

 266(، ورهنه درعهبنسینه

سلم وازحضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه »ترجمه: 

 «طعام را از یهودی به قرض خریداری کردند، و زره اش را به وی به گروی داد

                                                           
 .۲۱۳. بقره، 262

ه( وجامع البیان فی تأویل القراآن،  ۳۱۳ -۲۲۴. الطبری، محمد جریربن یزید بن کثیربن غالب الآملی، ابوجعفر، )263

و الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل بن  ۹۵ص  ،۲ه ق( ج ۱۴۲۳المحقق: احمد محد شاکر، مؤسسة الرسالة، طبع: اول )

، دارالطیبة ۱۲۱، ص۱حقق: سامیبن محمد سلامة، دومجه(، تفسیر القرآن العظیم م ۱۱۴ -۱۳۳عمربن کثیر القریشی )

 ه ق(.۱۴۲۳لنشر وتوزیع، طبع: )

السعدی، عبدالرحمن بن ناصر، تیسیرالکلام الرحمن فی تفسیرکلام المنان)مشهوربه تفسیرالسعدی(، المحقق: . 264

 119ه ق(، ص: 1421عبدالرحمن بن معلا اللویحق، ط: اول)

 ، ورهنه درعهبنسینه یه و سلم من یهودی طعامااشتری رسول الله صلی الله عل. 265

وسننه وایامه )مشهور « صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم». البخاری، الجامع، المسند الصحیح المختصر من آموررسول الله 266

محمد زهیربن ناصر الناصر، دارالطوق النجاة  -سنن صحیح البخاری( محمد بن اسماعیل ابوعبدالله الجعفی، المحقق

  .۲۲، ص۳ه ق، ج۱۴۲۲ن السلطانیة بإضافة ترقیم، ترقیم محمد فواد عبدالباقی( ، طبع: اول )مصورة ع
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همچنان حدیثی شریف را از طریق عایشه رضی الله عنها صحیح مسلم نیز روایت کرده است، با 

 «پس زره اش را به یهودی به گروی گذاشت»و  له رهنا( )فاعطاه درعاکمی تفاوت روایت کرده است 

 267آمده است.

فته، الرهن یرکب بنکان یقول ) رضی الله عنه، عن الناس صلی الله علیه وسلم انه عن ابی هریره -۲

 268(بنفته اذا کان مرهونا، و علی الذی یرکب ویشترب النفقه الدر یشرب اذا کان مرهونا، ولبن

ایشان  الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده که لابو هریرة رضی الله عنه از رسو»ترجمه: 

زمانیکه  شودبه عوض نفقه و مصارفی، سواری می”اگر قابل سواری باشد” هونهرفرمودند:حیوان م

ی باشد، و نفقه حیوان مذکور بر وشود، زمانیکه در گردر گروه باشد، و شیر حیوان شیرده نوشیده می

 «. کسی است که ازآن به عنوان سواری استفاده می کند و از شیر اش نیز بهره می برد

 حدیث فوق را ابن حبان نیز روایت کرده است، و گفته است که حدیث مذکور به شروط شیخین

 269صحیح است.

ی علیه و سلم شخصا به رهن از جمله روایات فوق چنین نتجیه بدست میایدی که رسول الله صل

عمل کرده و در بین صحابه کرام رضی الله عنهم نیز مروج بوده است و چون فعل رسول صلی الله 

شروعیت است بناء م علیه و سلم و اصحابش رضی الله عنهم به ترتیب بعد از قرآن کریم، قویترین حجب

 می شود. رهن از سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز ثابت

 ج: دراجماع 

است طوری که  مشروعیت رهن به اجماع صحابه رضی الله عنهم و فقهاء است نیز ثابت گردیده

درکتب فقهای اسلامی دیده می شود با تاسی از قرآنکریم، احادیث شریف و صحابه کرام فقهای اسلامی 

 270در خصوص رهن اجماع دارند.

                                                           
ه ق(، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  ۲۲۱ – ۲۳۴)   . النیسابوری، مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشیری267

)مشهور به صحیح المسلم(، المحقق: محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء « صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم»العدل إالی رسول الله 

   .۱۲۲۲، ۳التراث العربیة : بیرت، ج

 .۱۴۳، ص۳. صحیح البخاری، ج268

محققاً شعیب  .۲۲۱، ۱۳ج –التمیمی، البستی، صحیح ابن حبان  . محمد بن حبان، ابن احمد ابو حاتم269

  م.۱۹۹۳ –ه ق ۱۴۱۴طبع دوم ، موسسة الرساله،بیروت،الارنوط،

 . ۳۹۱، ص۴. المغمنی، ج270
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 د: قیاس

شود به دین می قیاس نموده اند، زیرا هر دو )رهن و کفاله( سبب توثیقفقهاء کرام رهن را به کفاله 

شود، و بعدا شخص واجب می و طرف استیفاء، چنانچه اول بر ذمه که دو طرف دارد: طرف وجوب

 271شود، و رهن نیز مانند کفالة جایز است، نه واجب.توسط پرداخت دین استیفاء حاصل می

 شقة تجلب التیسیر درعقد رهن: تطبیقات قاعده المسوممطلب 

لات متعارف ومروج درجامعه ای افغانستان می باشد در رابطه مرهن درعصرحاضر یکی ازمعا

به جواز یاعدم جواز آن اختلافات بین علماء وجود دارد ولی در این مبحث تلاش به این رفته است تا 

ی رهن به اثبات رسانده و دلیل صورت های جواز و عدم جواز آن را با دلایل مشروعیت شرعی وقانون

وریشه اصلی آن را دریابیم، درنهایت به این نتیجه میرسیم که فقهای اسلامی وقانون بخاطر رفع مشقت 

رهن جواز داده شده است. و همچنین  272﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ :براساس آیت قرآن کریم

 شتری رسول الله صلی الله علیه و سلم من یهودی طعاما)ا 273وسلم حدیث رسول الله صلی الله علیه

بنابراین گفته می توانیم رهن اند، رهن را جواز داده  276وقیاس 275اجماع، 274(، ورهنه درعهبنسینه

 .جواز یافته است برای دفع مشقت وجلب منفعت

 

 

 

 

 

 

                                                           
. الاشباه والنظائر علی المذهب ابی حنیفة عن نعمان، وضع حواشیه و خرج حدیثه: الشیخ ذکریا عمیرات، دارالکتب 271

 . ۳۲۲ه ق، ص ۱۴۱۹بیروت، طبع اول،  –العلمیه لبنان 

 ۲۷حج،  . 272

 ۱۴۳، ص۳صحیح البخاری، ج273 

وسننه وایامه )مشهور « صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم». الباخاری، الجامع، المسند الصحیح المختصر من آموررسول الله 274

ر، دارالطوق النجاة محمد زهیربن ناصر الناص -سنن صحیح البخاری( محمد بن اسماعیل ابوعبدالله الجعفی، المحقق

  .۲۲، ص۳ه ق، ج۱۴۲۲)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم، ترقیم محمد فواد عبدالباقی( ، طبع: اول 

 .۳۹۱، ص۴المغمنی، ج275 

 ۲۳، ص۲فتح القدیر، ج276 
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 مبحث دوم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیردربیان بیع سلم

مبحث نخست به تعریف بیع سلم، دلیل مشروعیت وارکان بیع سلم پرداخته شده است وسپس  درین

 ت.قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیع سلم مورد تطبیق قرار گرفته اس

 مطلب اول: تعاریف اصطلاحات

 الف: تعریف بیع

 درلغت -1

بوده و هر کدام در بیع در لغت به معنای خرید و فروش آمده است، از واژه های متضاد شراء 

. در زبان عربی از کلمات اضداد بوده ومراد ازآن درنزد اکثرعلماء 277جای دیگری استفاده شده میتوانند

 .278و فقهاء ساختن مبیع از تملک درمقابل ثمن میباشد

همچنان بیع و شراء در لغت به هر مبادله اطلاق میگردد چه مبادله مال به مال باشد یا به غیر از 

درشرح مجلة الاحکام العدلیه اشاره نموده است که معنای لغوی  279همین جهت علامه علی حیدرآن، از 

 .280بیع مبادله نمودن شیء به شیء میباشد

دو دست که از هم گشوده باشد و آنرا نیز میگویند( است؛ زیرا هر  ٔ  اشتقاق بیع از باع )اندازه

گشاید و احتمال دیگر برای اشتقاق بیع این است کدام از متعاقدین باع خود را در وقت گرفتن و دادن می

می نمودند یعنی دست یکدیگر را میگرفتند، ازهمین جهت « مبایعت»که متعاقدین هنگام عقد با یکدیگر

                                                           
و مناوی، محمد عبدالرؤوف، التوقیف علی مهمات التعاریف، دارالفکر . ۳۲۳، ص۳۱زبیدی، تاج العروس، ج -277

و عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، . ۲۳۲هنجری قمری، ص۱۴۱۳بیروت الطبعة الاولی، سال 

 .۱۱۲، ص ۱هجری قمری، ج۱۴۲۱ -۱۴۲۲ناشر: دار ابن الجوزی، طبع اول، سال 

و ابن قدامه، المغنی، . ۲۳ -۲۱، ص ۱و ابن منظور، لسان العرب، ج. ۱۵۱ -۱۵۳، ص ۳ازهری، تهذیب اللغة، ج -278

  .۴۱۳، ص ۳ج

 ٔ  هجری قمری( فقهی حنفی میباشد که در خلافت عثمانی، رئیس اول محکمه ۱۳۵۳علی حیدر أفندی )متوفای:  -279

را تدریس میکرد. اثر « العدلیه مجلة الاحکام»تمیز آمین فتوی و وزیر عدلیه بوده و در مدرسه حقوق واقع آستانه 

که به زبان ترکی تألیف گردیده بود توسط فهمی الحسینی به زبان « درر الحکام فی شرح مجلة الاحکام»ارزشمند او 

الاحکام،  فهمی الحسینی، دررالحکام فی شرح مجلة ٔ  عربی ترجمه گردید )مراجعه شود به: افندی، علی حیدر، مقدمه

 (.۳، ص۱ج

لی حیدر خواجه أمین، درر الحکام فی شرح مجلة الاحکام، ناشر: دارالجیل، تعریب: فهمی الحسینی، چاپ آفندی، ع -280

 .۱۳۵ ٔ  ، ماده۱۳۲، ص ۱هجری قمری، ج۱۴۱۱اول، سال 
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. هرکدام از متعاقدین را بایع گفته میشود ولی در صورتی که بایع به طور 281بیع را صفقه نامیده اند

 .282کالا به ذهن خطور مینماید ٔ  مطلق ذکرگردد درعرف مردم، دهنده

 بیع در اصطلاح -۲

 283.بیع در اصطلاح عبارت است ازمبادله مال به مال است به رضایت جانبین

 ب: تعریف سلم

 درلغت -۱

سلمُ به فتح سین و لام در لغت عربی اسم مصدر و فعل آن اسلم و مصدر حقیقی آن اسلام از باب 

تسلیم شدن، و فرمان برداری مطلق است، خواه به اختیار  افعال است. اسلام در لغت عربی به مفهوم

 284.باشد یا به اجبار و در صلح و آرامش داخل شدن است

 دراصطلاح -۲

سَلَمُ در زبان عربی به مفهوم استسلام، تسلیم و تقدیم، نام عقد معین که در آن بدل کالا پیش از 

 285تسلیم کالا داده می شود، استعمال شده است.

 بیع سلم نزد فقهاء :دوممطلب 

 الف: احناف

شرع )السلم في الفقهای حنفی عقد سلم را در کتاب بیوع آورده اند و آن را چنین تعریف کرده اند، 

  286.هو عقد یوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا(

                                                           
قمری،  ۱۴۱۱القاهره، سال  –ابن قدامه، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن محمد، المغنی، ناشر: دارالعالم الکتب -281

 .۴۱۳، ص ۳ج

بیروت،  -بیع، ناشر: المکتبة العلمیه ٔ  ماده فیومی، احمد بن محمد الحموی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، -282

 .۲۹، ص ۱بدون تاریخ، ج

 ، 211ص 5البحرالرائق جلد283 

؛ راغب اصفهانی، حسین  211، ص1فیومی، إحمد بن محمد. المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیرللرافعی، ج284 

 ؛ 492، ص1محمد. مفردات الفاظ القرآن، ج بن

; 442، ص 1مصطفی، ابراهیم و دیکران، المعجم الوسیط، تحقیق: مجمع الغة العربیة ، نشر: دارالدعوه، ج 285 

 .112ق، ص1411ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی اللغة اصطلاحا، دمشق: دارالفکر، الطبعة الثانیة، 

دود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي، الاختیارلتعلیل المختار، موصلي، عبدالله بن محمود بن مو286 

 -هنجری قمری۱۳۵۲بیروت، وغیرها(، سال:  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة  -ناشر: مطبعة الحلبي

 ، ق،،1421ص  2میلادی، ج ۱۹۳۱
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سلم در شریعت اسلامی عقدی است که به موجب آن ملکیت بالای قیمت به صورت »ترجمه: 

در این تعریف واژه عقد، تمام عقود صحیح «. بالای متاع به صورت تأخیر ثابت می گرددفوری و 

وغیر صحیح، باعوض وبدون عوض، فورى و تدریجی، جمعی و فردی نامدار و بی نام محقق و 

احتمالی تملیکی اسقاطی توثیقی تعهدی و امثال آن را شامل می شود. در ضمن احتراز از اراده انفرادی 

ن که در ایقاع واراده انفرادی تنها یک اراده برای ایجاد اثر حقوقی کافی است مثال ابرا طلاق است؛ چو

وعده تنها به اراده یک نفر تکمیل می شود و جهت آفرینش اثر حقوقی به قبول جانب مقابل نیاز 

یوجب  قید 288حال آن که در عقد حد اقل توافق دو اراده برای آفرینش اثر حقوقی لازم است. 287نیست.

الملك در تعریف مذکور عقد سلم را از عقود تملیکی قرار داده است. بدین لحاظ عقود انتفاع کار و 

وقید في الثمن عاجلا وفي المثمن  289توثیقی از آن خارج می شود، چون در آن منفعت محل عقد است.

ری و منجز است آجلا، عقد سلم را از عقود تملیکی با عوض قرار داده است که برای خریدار عقدفو

چون که در مجلس معامله سرمایه و بدل مبیعه را به فروشنده تقدیم و تسلیم میکند و برای فروشنده، 

عقد مضاف به زمان آینده است، چون متاع و کالا را در آینده در زمان مورد توافق به خریدار تسلیم 

به این اساس عقود تملیکی  میکند. پس عقد سلم از عقود تملیکی با عوض فوری و مثمن مؤخر است

همچان به آن قید عقد صرف خارج میگردد، چون 290بدون بدل مانند: عقد قرض وهبه خارج میشود.

تسلیم وقبض به دلها به یک بارگی در مجلس معامله صورت میگیرد. در تعریف مذکور از جنس  که

رد س و فصل قریب صورت گیبعید استفاده شده است در حالی که در تعریف حد تام لازم است که به جن

همچنان فصل تعریف، تملیک و تملک است که این اثر عقد سلم محسوب 291و جنس قریب سلم بیع است.

ماهیت عقد سلم تعلق آن به ذمه و دین بودن است و آن از واژه آجل استنباط  292میشود نه ماهیت آن.

 293شدنی است اما صریح نیست. 

 ه شده تعریف فقیه کاسانی است.بهترین تعریفی که برای عقد سلم ارای

                                                           

 41،ق، ص1431اهره: دارالفکر العربی، خفیف، علی. التصرف الانفرادی والاراده المنفرده، بحث مقارن، ق287 

  42،ق، ص1431خفیف، علی. التصرف الانفرادی والاراده المنفرده، بحث مقارن، قاهره: دارالفکر العربی، 288

 3111ص 4زحیلی، وهبة ، الفقه الاسلامی وادلته. ج289 

 3191ص 5. زحیلی، وهبة ، الفقه الاسلامی وادلته. ج290

 3211ص  4الاسلامی وادلته. جزحیلی، وهبة ، الفقه  .291

 3221ص 5زحیلی، وهبة ، الفقه الاسلامی وادلته. ج .292

محمد اللحم، اسامه بن حمود. بیع الدین و تطبیقاته المعاصره فی الفقه الاسلامی. الممکة العربیة  السعودیة ، رسالة  .293

 413ق. س، ص  1429الدکتوری، 
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 294(.السلم هوبیع الدین بالعین)

لفظ بیع از اضداد است به فروش و  «سلم عبارت از فروش خرید دین به بدل عین است» :ترجمه

خرید میاید و در تعریف مذکور هر دو معنا صحیح است چون که اگر آن را به اعتبار فروشنده در نظر 

به اعتبار خریدار در نظر گرفته شود، خرید دین است. فقیهان حنفی بگیریم فروش دین است و اگر 

جانب خریدار را ترجیح داده اند. چون که خریدار سرمایه وقیمت را به تعجیل تسلیم فروشنده میکند که 

به این اساس خرید دین به عین مفهوم میدهد. در تعریف مذکور ماهیت عقد سلم بیان شده و آن دین 

 295وشنده است.بودن در ذمه فر

 فقهای مالکیح  سلم در اصطلاب: 

 )هو بیع معلوم في الذمة محصورفقیهان مالکی عقد سلم را چنین تعریف کرده اند السلم.  

 296(.باالصفة بعین حاضرة أوما هوفی حکمها إلی أجل معلوم

ترجمه سلم عبارت از فروش متاع معلوم و محصور به خصوصیات در ذمه در بدل قیمت فوری 

مهلتی که در حکم فوری است تا زمان مشخص بیع در تعریف مذكور، تمام انواع خرید و فروشها یا 

را شامل میشود و در ضمن احتراز ازعقود ،قرض هبه وعقود توثیق و انتفاعي است. وقید، معلوم و 

محصور بالصفه درذمه بیان ماهیت عقد سلم است و به آن بیع مقایضه و بیع مطلق و بیع متاع 

موصوف ومجهول خارج میشود چون آن ها درعین معین تعلق میگیرد نه در ذمه از قید محصور غیر

به صفت فروش کالا معلوم به طور اجمالی خارج میشود. مانند فروش خرما، لباس و امثال آن که نوع 

وصفتهای آنها به طور تفصیلی محصور نشود. قید، بدل حاضر او ماهو في حكمها بیان شرط عقد سلم 

است که میتواند بدل همزمان در مجلس معامله به فروشنده تسلیم گردد و یا در مهلتی تسلیم گردد که 

عرف آن را تأخیر نداند، مثال در دو یا سه روز پس از معامله تسلیم گردد این حالت در مذهب مالکی 

صرف و به این شرط عقد صرف خارج میشود چون که دربیع  297به شرط و بدون شرط مجاز است.

بدل ها همزمان در مجلس عقد تأدیه وقبض میشود وازقید الى اجل المعلوم، سلم حال و عقد سلمی که 

                                                           

 211، مسأله 5م، ج 1912الشرائع، بیروت: دارالکتب العربی،  کسانی، علاءالدین بدایع الصنائع فی ترتیب294 

ابن عابدین محمَّد بن امین، ردالمحتارعلی الدررالمختار، شرح تنویر الابصار، تحقیق و تعلیق: عادل احمد 295 

 ۴۵۴، ص ۱ق. ج 1423عبدالموجود و علی محمد معوض ریاض. دارعالم الکتب 

الجامع لأ احکام القرآن، تحقیق: هشام سمیر البخاری، الریاض: دارعلم الکتب، قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد 296 

 311، ص 3ه ق. ج  1423

، 3ب، ج  -دسوقی، محمد عرفه. حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، تحقیق: محمد علیش، بیروت: دارالفکر، ب 297 

 .195ص 
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این تعریف زبیای های دارد چون که عقد سلم به حقیقت تعریف  298مدت آن مجهول باشد خارج میشود.

 شده است؛ اما شروط در آن افزون گردیده که آن را طویل ساخته است. 

ه بر آن وارد است معلوم در ذمه بودن است چون که ذات سلم در ذمه معلوم اعتراض دیگری ک

 نیست؛

به این اساس تعریف مشهوری که در مذهب مالکی برای  299بلکه اشغال ذمه را به دنبال دارد.

لَا وَ: )عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ یُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَیْرِ عَیْنِ است 300عقد سلم صورت گرفته تعریف ابن عرفه

 301.مَنْفَعَةٍ غَیْرَ مُتَمَائِلِ الْعِوَضَیْنِ(

سلم عقدی با بدل است که اشغال ذمه را بدون عین و منفعت و بدون بدل یکسان لازم » ترجمه: 

میکند. واژه عقد در تعریف مذکور تمام عقود را شامل میشود به قید معوض، عقود تبرعی خارج 

( را لازم میکند، است و به این بیع مطلق و مَّةٍ به مفهوم اشغال ذمهقید یُوجِبُ عِمَارَةَ ذِواز)«. میشود

عقودی که برعین معین واقع میشود خارج میگردد از قید، بغیرعین، بیع مطلق که قیمت آن به تأخیر 

پراخت شود خارج میشود و از قید ولا منفعت اجاره خارج گردید. از قید غیر متماثل العوضین، عقد 

 302ردد چون در آن عوض ها یکسان است.قرض خارج میگ

 ج: شافعیه

فقیهان شافعی عقد سلم را چنین تعریف کرده اند )السلم عقد علی موصوف في الذمة ببدل یعطى 

 303عاجلا(

ترجمه: سلم در شرع قرارداد بالای کالای موصوف در ذمه در بدل مالی است که فوری تأدیه  

ع عقود را شامل میشود و احتراز از اراده انفرادی است. میشود واژه عقد در تعریف مذکور تمام انوا

قید موصوف في الذمه برای اخراج بیع مطلق ومقایضه وعقود اموال عقاری و قیمی است چون که عقد 

                                                           

 .319-311، ص 3قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد الجامع الاحکام القرآن، ج 298 

 .293ص  1351رصاع، محمد بن قاسم شرح حدود ابن عرفه، بیروت: المکتبة العلمیه، الطبعة الاولی، 299 

او ابو عبد الله محمد بن محمد ابن عرفه و رغمی مالکی مذهب است و در حیاتش امام عالم و خطیب در کشور 300 

ن، المبسوط في الفقه المختصر الكبیر والحدود است و در تونس بوده و تألیفاتی در مذهب مالکی دارد که مشهورترین آ

هجری وفات شده است.  الزرکلی ، خیرالدین، بن محمود بن علی بن فارس  ۱۳۳هجری تولد و در سال  ۱۱۲سال 

 م(2112، )15. ناشر: دارالقلم للملایین: طبع:43، ص۱ه( الأعلام از زرکلی، ج 1392الدمشقی ) الدمشقی: 

 291قاسم همان، ص رصاع محمد بن 301

  291رصاع، محمد بن قاسم همان، 302 

ه 1415نووی، ابوزکریا محیی الدین یحیی روضه الطالبین و عمدة المفتین. بیروت: بیروت: المکتبة الاسلامی، 303 

 3،ص1ق، ج 
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در آنها به عین معین تعلق میگیرد. به قید ببدل یعطی عاجلا، بیع صرف خارج میگردد چون که در آن 

فقیهان شافعی، شرط مدت در تأدیه و تسلیم کالای  304ن شرط است.تسلیم و قبض همزمان مبیع وثم

نقص  305که سلم در حال و آینده به نظر آنها جواز دارد. موصوف را در تعریف ذکر نکرده اند، چون

تعریف مذکور، تنها در استعمال عقد است و اگر به جای عقد بیع گفته شود، تعریف عاری از نقص می 

 306شود.

 د: حنابله

" 307فقیهان حنبلی عقد سلم را چنین تعریف کرده اند: السلم هو بیع موصوف في الذمة إلى أجل 

ترجمه سلم، فروش کالای موصوف درذمه تا مهلتی است واژه بیع در تعریف مذکورانواع بیوع را در 

رج ابر میگیرد. به قید موصوف في الذمه بیع مطلق ومقایضه خارج میشود. و به قید، اجل سلم حال خ

نزد آنها شرط است  میشود چون که از نظر فقیهان حنبلی تأدیه كالا در مجلس عقد، سلم نیست و درسلم

که کالا باید به تأخیر و قیمت به تعجیل در مجلس معامله تسلیم و قبض گردد. تعریف مذکور هم به بیع 

ته بلی آن را مناسب دانسصورت گرفته و هم حقیقت سلم در آن بیان شده است. به همین دلیل فقیهان حن

 308اند.

 مطلب سوم: مشروعیت بیع سلم

 کریمالف: درقرآن

ترجمه:  309﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُۚ  ﴿الله متعال می فرماید:  -۱

اس  ابن عب«. ای کسانیکه ایمان آورده اید! هرگاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید، آن را بنویسید»

 310«.که سبب نزول آیت مذکورعقد سلم اهل مدینه است»)رض( فرموده است: 

                                                           

ص ، 2ت،  ج  –شربینی ، محمد خطیب. مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج. بیروت: دارالفکر، ب 304 

11۲. 

 ۱۳۵، ص ۲شربینی محمد خطیب، همان، ج 305 

 413محمد اللاحم، اسامه بن حمود، بیع الدین وتطبیقاته المعاصره فی الفقه الاسلامی، ص 306 

بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، عن متن الاقناع، تحقیق: هلال مصیلحی، مصطفی هلال، بیروت: 307 

 ،219، ص 3ق، ج 1412دارالفکر، 

، منصور بن یونس، کشاف القناع، عن متن الاقناع، تحقیق: هلال مصیلحی، مصطفی هلال، بیروت: بهوتی308 

 ،219، ص 3ق، ج 1412دارالفکر، 

 .۲۱۲. بقره، 309

، تحقیق: احمد محمد شاکر، االطبعة الأولی، ۴۳، ص۲محمد بن جریر، جامع البیان فی تأوبل القرآن، ج . طبری،310

 ه ق، بیروت.  ۱۴۲۳مؤسسة الرسالة، 



 

78 
 

أشهد أن السلف المضمون، الی اجل مسمی، أن الله، عزوجل، قد أحله همچنان فرموده است: )

  311(.ویتلوهذهِ الآیة هِ،وأذن فی

معامله سلف را با مدت معلوم درکتابش جایز دانسته وبه « گواهی می دهم که خداوند »ترجمه: 

 «.انجام آن اجازه داده است. وآن آیت را تلاوت می کرد

که قیمت وبدل یکی ازعوض ها به طور نقدی پرداخت شود ودیگری  ٔ  وجه استدلال: هرمعامله

به همین دین گفته می شود، چون که عرب ها به هرچیزی  و به تأخیر پرداخت شود، به ذمه باقی بماند

 312که حاضر ونقد پرداخت شود، عین وهرچیزی که نقد نباشد، به آن دین می گویند.

 313بنابراین، مشروعیت عقد سلم وهرعقدی که قیمت یا بدل آن درذمه قرارگیرد به آن ثابت است.

 مِنَ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُالله متعال می فرماید: ﴿ -۲

رَبِّهِ فَانْتَهَى اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ جَالْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ 

 314﴾فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

خداوند متعال خرید وفروش را حلال کرده وربا را حرام نموده است، این آیت نیز دلیل »ترجمه: 

 «.ز بیوع و دارای شروط و احکام مخصوص استبه مشروعیت عقد سلم است، چون سلم، نوعی ا

 315﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِمایدههمچنین الله متعال می فرماید: ﴿  -۳

این آیت نیز دلالت به مشروعیت عقد سلم «. ای مؤمنان! به پیمان ها وقراردادها وفا کنید»ترجمه: 

ن آیت تاکید دارد که به عقد موافق شریعت وفا لازم است و به طور می کند، زیرا که سلم، عقد است وای

 316ضمنی به مشروعیت عقود نیز اشاره می کند.

بنابراین تمام این آیات قرآن عظیم الشان دلالت به مجوزبودن عقد، بیع دارد که بیع سلم نیزمشمول 

 آن می گردد.

 

                                                           
 .۴۴، ص۲. طبری، محمد بن جریر، همان، ج311

 .۳۱۱ص ،۳. قرطبی، ابو عبدالله محمد بن احمد الجامع لآحکام القرآن، ج312

 .۴۳، ص۲جریر، همان، ج . طبری، محمد بن313 

 .۲۱۵. بقره، 314

 .۱. مایده، 315 

. ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، تفسیرالبحرالمحیط، تحقیق، الشیخ عادل احمدعبدالموجود والشیخ علی محمد 316

 .۴۲۱، ص۳ه ق، ج1422معوض. بیروت: دارالکتب العلمیه، 
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 ب: درسنت

نبوی وارد شده که مبین شروط و احکام آن احادیث بسیار درمورد مشروعیت عقد سلم درسنت 

 است. احادیث ذیل ازجمله آن ها است: 

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، الْمَدِينَةَ وَهُمْ »ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است:  

كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى  تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيمَنْ أَسْلَفَ فِي » يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: 

 317«.أَجَلٍ مَعْلُومٍ

ترجمه: زمانی پیامبر صلى الله علیه وسلم به مدینه آمد مردم مدینه یک سال ودوسال میوه ها را  

مان زپیش خرید میکردند فرمود هر کس خرمایی را پیش خرید میکند، در پیمانه و وزن مشخص و تا 

ِِالتَّمْرِ قَدِمَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُ)مشخص پیش خرید کند به روایت دیگر:  ونَ 

  318.(ومٍلُالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْ

زمانی پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد مردم مدینه، دوسال و سه سال خرما را »ترجمه: 

پیش خرید میکردند فرمود هر کس چیزی را پیش خرید کند در پیمانه و وزن مشخص و تا زمان 

در  است واین روایت به نسبت روایت پیشین تعمیم دارد ولفظ شیء آمده «. مشخص پیش خرید کند

حدیث قبلی تنها لفظ خرما ذکر شده است. همچنان سه سال هم اضافه شده است. این حدیث از دو لحاظ 

به مشروعیت عقد سلم دلالت میکند نخست به اساس گفتار پیامبر صلى الله علیه وسلم دستور رعایت 

ص آن حدیث به آن داده اند و عبارت الن شروط عقد سلم را به صحابه کرام به لفظ امر، فلیسلف،

دوم به اساس تقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم چون که صحابه کرام در شهر مدینه  319صراحت دارد.

برای دو یا سه سال عقد سلم را انجام میداند و پیامبر صلی الله علیه وسلم، مانع عمل آنها نگردید و 

مشروعیت عقد سلم دلالت میکند  برعکس آن را امضا کرد. به این لحاظ حدیث مذکور از دو لحاظ به

در مبسوط ذیل حدیث چنین تحریر شده است فقد قررهم على أصل العقدوبین شرائطه فذلك دلیل جواز 

                                                           
، حدیث شماره ۵۵، ص ۵ت، ج  -دارالجیل، ب قشیری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج الجامع الصحیح بیروت:  .317

؛ بخاری، محمد بن اسماعیل الجامع الصحیح المختصر، تحقیق و تعلیق مصطفی دیب البغا، بیروت: دار ابن 4212

 . پس حدیث متفق علیه است.۲۱۲١، حدیث شماره ۱۱۱، ص ۲هن ق ج  ۱١۳۱كثیر، طبع سوم 

 2125ث شماره ، حدی 111بخاری ، محمد بن اسماعیل. همان ص 318 

ابن دقیق العید، تقی الدین ابوالفتح محمد احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام، تحقیق: مصطفی شیخ مصطفی و  .319

 322ه.ق، ص۱١۲١مدثر سندس. بیروت: مؤسسه.الرسالة، الطبعة الأولى، 
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ترجمه رسول الله صلی علیه وسلم اهل مدینه را به اجرایی اصل عقد گذاشت و فقط شرایط   320العقد.

 آن را واضح کرد، این دلیل مشروعیت عقد است.

رضى الله عنهما، روایت شده است که  322وعبد الله بن ابی اوفى 321لرحمن بن ابزىاز عبدا-۲ 

طِ الشَّأْمِ اكُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَ)گفتند: 

ِِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٍ أَوْ لَمْ يَكُنْفَيُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّ  لَهُمْ زَرْعٌ  عِيرِ وَالرَّ

  323(.قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

ما همراه با رسول الله صلى الله علیه وسلم غنایم را به دست می آوردیم. افرادی از شام »ترجمه: 

یآمدند و ما گندم، جو و کشمش را از آنها تا زمان معینی پیش خرید میکردیم. گفتم: آیا آنان نزد ما م

کشاورزی داشتند؟ گفتند ما درباره آن از آنها سؤال نمیکردیم. این حدیث به طریق تقریری دلالت به 

یامبر یدادند و پمشروعیت بیع سلم میکند چون که صحابه در مدینه با افرادی از شام بیع سلم را انجام م

 324صلی الله علیه وسلم مانع آنها نشده و آن را تقریر کرده است.

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، )ازابی سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که گفت: -۳

 325(.مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» 

وسلم فرمود اگر کسی نسبت به کالای معامله پیش پرداخت را انجام  رسول الله صلى علیه»ترجمه 

 «.داد، آن را با کالای دیگری عوض نکند این حدیث نیز به مشروعیت عقد سلم دلالت دارد

                                                           
فكر، الطبعة الأولى، . سرخی، شمس الدین ابوبكر محمد المبسوط، تحقیق: خلیل محى الدین المیس بیروت: دار ال320

 ۲۱۱، ص ۱۲هن. ق، ج ۱١۲۱

او صحابی جلیل القدر عبد الرحمن بن ابری خزاعی است عالم و فقیه بوده و از صغار صحابه است و در زمان  .321

خلافت على رضى الله عنه، والى خرسان بوده و تاریخ دقیق تولد و وفاتش معلوم نیست به نظر امام ذهبی هفتاد و چند 

 212 -۲۳۱، ص ۳کرده است. ر.ک. سیر اعلام النبلاء، ج سال عمر 

 خیبر غزوه حدیبه صلح در او .است صحابه صغار از اسلمی خالد بن علقمه بن عبدالله القدر جلیل صحابي او .322

 یا ۱۲ سال در همینجا در و رفته کوفته به وسلم علیه الله صلى رسول رحلت از پس و داشته اشتراک آن پسین غزوات

 .است کرده وفات هجری ۱۱

 ١۲۱۳ شماره حدیث ،۱۱١ ص ،۲ ج المختصر، الصحیح الجامع اسماعیل بن محمد بخاری، .323

 مکتبه پشاور شیحا، مأمون خلیل وتعلیق: تحقیق المرام، بلوغ شرح السلام سبل إسماعیل. بن محمد . صنعانی،324

 ۱۱ ص ،۳ ج ت، -ب  نعمانیه،

، 293، ص 3الاشعث سنن ابی داود، شرح البانی، بیروت: دارالکتب العربی، ج سجستانی، ابوداوود سلیمان بن 325 

. توسط او مورد 293، ص 3نسخه، قرائت عقل کبیر حسن، بیروت: دارالکتب العربی، ج  3111حدیث شماره 

 51، ص 1و نصب الرایة، ج  214حدیث شمرة  4 31، ص 1مطالعه قرار گرفته است. ر.ک. ایلال کبیر، ج 
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 ج: دراجماع

فقیهان مسلمان به مشروعیت عقد سلم اجماع دارند و صحابه رضی الله عنهم، در عهد نبوت و 

لمانان تا اکنون در کشورهای مختلف به آن تعامل داشتند و دارند و هیچ کسی خلفای راشدین و سایر مس

  326مشروعیت آن را انکار نکرده است.

 به این اساس عرف صحیح عموم مسلمانان نیز به مشروعیت آن دلالت میکند.

 د: درقیاس

اه دارند دیدگنظر به دلایل فوق ثابت گردید که عقد سلم مشروع است و به آن فقیهان اسلامی اتفاق 

اما آیا این عقد موافق قیاس و قواعد عمومی در شریعت اسلامی است؟ در پاسخ آن فقیهان اسلامی دو 

 قول دارند

قول اول به نظر فقیهان حنفی، مالکی ، شافعی و حنبلی عقد سلم به خلاف قیاس و قواعد عمومی 

 را آن تو"«لاتبع مالیس عندک » : مشروع شده است زیرا که رسول الله صلى الله علیه وسلم، فرموده

 ".نداری

 لَا یَحِلُّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ وَلَا شَرْطَانِ)ترجمه کالای که در نزدت نیست مفروش همچنین فرموده است: 

 (فِي بَیْعِ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَك

معامله فروش کالای که در اختیار ندارد، و چیزی پیش پرداخت و بیع دو شرط در یک » :ترجمه

 «. که نزد او نیست روا نیست

این حدیث صراحت به ممنوعیت بیع معدوم دارد و مبیع در عقد سلم معدوم است چون که مبیع  

در زمان معامله نزد فروشنده وجود ندارد، اما به اساس آیت مداینه و این گفتار رسول الله صلى الله 

 327.)أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَیْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ معلوم الی اجل معلوم(مَنْ : » علیه وسلم

هر کس چیزی را پیش خرید کند در پیمانه مشخص و تا زمان مشخص پیش خرید کند. »ترجمه 

 328«.و اجماع و نیاز مردم عقد سلم از بیع معدوم استثناء شده و رخصت است

                                                           

 –رشد، محمد بن احمد. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تحقیق: عبدالرزاق المهدی. پشاور: مکتبة الحقانیة، ب ابن 326 

: زحیلی، وهبة. الفقه الاسلامی  219، ص  3؛ بهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الأقناع. ج512ت، ص

 3213، ص 5وادلته، ج

 .2125، حدیث شماره 111، ص 2یح المختصر، ج بخاری، محمد بن اسماعیل الجامع الصح327 

 211، ص 5کاسانی، علاءالدین بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع ، ج 328 
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باور دارند که مشروعیت عقد سلم به دلایل ذیل موافق قیاس  330موابن قی 329قول دوم ابن تیمیة

 است

 لفظ رخص السلم، در حدیث نیامده است بلکه فقهاء آن را افزوده اند. - ۱

عقد بیع مطلق به ثمن مؤجل جواز دارد و به اساس قیاس مساوی به آن عقد بیع به ثمن حاضر  - ۲ 

 ومبیع مؤجل نیز مجاز است.

 لاتبع مربوط به کالای معین است که ملک فروشنده نیست یا بیع مالیمفهوم حدیث  - ۳ 

است که فروشنده توان تسلیم آن را ندارد بدین لحاظ حدیث مذکور حکم فروش کالای که در ذمه 

 تعلق گیرد را بیان نمیکند.

عقد سلم همانند اجاره منافع است که منفعت وجود خارجی ندارد. پس عقد سلم موافق قیاس  -۴ 

 331است.

پیامد اختلاف مذکور این است به نظر فقیهان نخست نص وارده در مورد مشروعیت عقد سلم  

انحصار به آن دارد و قیاس سایر عقود به آن درست نیست، چون که مخالف قواعد قیاس مشروع شده 

وافق که ماست. فقیهانی که باور به قول دوم دارند قیاس سایر عقود به عقد سلم را درست میدانند چون 

 332قواعد قیاس مشروع شده است.

به نظر نویسنده قول جمهور فقیهان اسلامی در مورد راجح است چون که در حدیث من اسلف،  

آمده است که اصحاب کرام تا دو یا سه سال در میوه ها به خصوص میوه خرما عقد سلم را انجام میدادند 

و شروطی برای صحت آن و دفع منازعه وضع کرد  و رسول الله صلى الله علیه وسلم آن را تقریر کرد

معلوم است که میوه خرمای دو سال یا سه سال پس درزمان بیع وجود ندارد و معدوم است. همچنان 

                                                           

او تقى الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام مشهور به ابن تیمیه حرانی حنیلی و دمشقی است. در 329 

 بوده اصولی و فقیه مفتی، الاسلام شیخ حیاتش زمان در .است کرده وفات هجری 121ه تولد شده و در سال١١۱سال 

 ۱۳ ص ،۱ ج ذهب من أخبارفی الذهب شذرات .است الفتاوى مجموع او کتاب مشهورترین و دارد زیاد آثار .است

 ۱١١ ص ،۱ ج زرکلی، از الأعلام و ۱۲

 ۱۵۱ سال در و شده تولد دمشق در ۲۹۱ سال در و است جوزی قیم ابن به مشهور ایوب بن بکر ابی بن محمد او330 

 رب عن الموقعین إعلام كتاب مشهورترین و دارد زیاد آثار بوده تیمیه ابن برجسته شاگرد و است کرده وفات هجری

و  111-121، ص 1طلا در اخبار من ذهب، ج  شذرات كه و .است الشرعیة السیاسة في الحكمیة والطرق العالمین

 52، ص 1الاعلام از زیرکلی، ج 

ابن تیمیه، تقی الدین ابوالعباس احمد. مجموع الفتاوی، تحقیق: انوارالباز و عامر الجزَّار، ناشر: دارالوفا، الطبعة 331 

اعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طه عبدالروف سعد، » ; ابن قیم محمد، 529. ص 21ق، ج1422الثالثة، 

 ،21-19، ص 2م، ج 1913بیروت، دارالجیل، 

 21 -19، ص2قمری، ج ۱۴۲۵دمشق، سال  -الشیخ مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ناشر: دارالقلمو زرقاء،332 
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قسمت اخیرحدیث عبدالرحمن بن ابزی وعبدالله بن ابی اوفی نیز به آن دلالت دارد، چون ازوجود مبیع 

 اعلم والله333 نزد فروشنده ها سوال نمی کردند.

 مطلب چهارم: ارکان بیع سلم

 در مورد رکن در فقه اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:

 دیگاه فقیهان حنفیالف: 

از این نظر ركن عقد تنها ایجاب و قبول  334رکن آن است که وجود چیزی وابسته به آن است. 

 335است چون که ماهیت عقد همان توافق و تراضی است.

 شافعی و حنبلی ها ب:دیدگاه دوم فقیهان مالکی، 

ها رکن را به اعتبار اجزای آن تعریف کرده اند وعاقد  338و حنبلی 337شافعی 336فقیهان مالکی

ومعقود علیه وصیغه را رکن عقد دانسته اند ازآن تعریف رکن برداشت می شود. ازاین منظربرخی 

ن است فرق فقیهان معاصر رکن را چنین تعریف کرده اند رکن آن است که وجود چیزی منوط به آ

این تعریف به نسبت تعریف حنفی ها عامتر است؛ زیرا  339نمیکند که بخشی ازماهیت آن باشد یا نباشد.

هر آنچه که وجود عقد به آن منوط است شامل رکن میشود. پس وجود طرفهای عقد کالا وبدل آن 

وصیغه رکن عقد است زیرا که وجود عقد وابسته به آن ها است هر چند بخشی از حقیقت آن نیستند. 

یری بر احکام ندارد و قابل جمع میباشند؛ چون که اظهار اختلاف مذكور لفظی و اصطلاحی است و تأث

ایجاب و قبول تنها توسط اطراف عقد ممکن است و در آن ایجاب وقبول توافق به کالا و بدل آن نیز 

وجود دارد و اگر اطراف عقد نباشد اظهار آن ناممکن است و اگر کالا و بدل آن نباشد ایجاب و قبول 

فقیهان حنفی نیز به طور ضمنی وجود كالا وبدل أن واطراف عقد وجود  مفهوم ندارد پس در دیدگاه

                                                           

  11، ص3سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج -صنعانی، محمد بن اسماعیل333 

تفتازانی، سعدالدین مسعود. شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه، تحقیق: زکریا عمیرات. 334 

 213، ص 2ه ق، ج 1412وت: دارلکتب العلمیة، الطبعة: الأولی بیر

 -قمری ۱۳۵۲القاهره ، سال  –موصلی، عبدالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ناشر: مطبعة الحلبی335 

 4، ص 2میلادی ، ج  ۱۹۳۱

 123ابن جزی، محمدبن احمد. القوانین الفقهیة. محل کتاب. مکتبة شاملة، ص 336 

 .۳، ص ۲شربینی، محمد خطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 337 

 .142، ص3بهوطی، منصورین یونس کشاف القناء، فی متن الاقناع، ج 338 

 2931، ص 4زحیلی، وهبة. فقه الاسلامی وادلته، ج 339 
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عقد سلم تنها یک  341بنابر آن از نظر فقیهان حنفی، 340دارد اما از آنها به شروط انعقاد تعبیر میشود.

عقد سلم سه رکن  344و حنبلی 343شافعی 342رکن دارد و آن ایجاب و قبول است و از نظر فقیهان مالکی

منظور از آن ایجاب و قبول است؛ دو عاقدها که منظور از آن خریدار و صاحب دارد یک صیغه که 

سرمایه که از او در فقه اسلامی به رَبِّ السَّلم ومسلم و فروشنده و صاحب کلا که از او در فقه اسلامی 

ن که در آ به مسلم إِلَیْهِ تعبیر میشود؛ سه محل که منظور از آن کالا که در فقه اسلامی به مسلم فیه وبدل

فقه اسلامی به رأس المال نامگذاری شده است. اگر اصطلاح های مذکور به جز راس المال به تشدید 

در این نوشتار از  345حرف لام خوانده شوند نیز درست است و در آن صورت از باب تسلیم می شود

 نظر جمهور فقیهان اسلامی پیروی میشود چون که شروط به همان ارکان برمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

انتشارات خواجه عبدالله انصاری، عثمانی، محمد تقی. احکام معاملات، ترجمه: محمد صادق رحمانی. تربت جام: 340 

 41-31ه.ش، ص  1392

 455، ص 1ابن عابدین، محمد بن امین. رد المحتار علی الدرالمختارشرح تنویرالابصار. ج341 

 -هجری قمری۱۴۳۴بیر.ت، طبع اول، سال -علیش، محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ناشر: دارالفکر342 

 331، ص 5جمیلادی،  ۱۹۱۴

 .۳، ص ۲حمد خطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج شربینی، م343 

 .142، ص3بهوطی، منصورین یونس کشاف القناء، فی متن الاقناع، ج 344 

 121، ص 2ابن نجیم، زین الدین. البحرالرائق شرح کنزالدقایق. ج345 
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 مطلب پنجم: تطبیق قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیع سلم

ت ها ودفع مفاسد به احکام عبادی ومعاملاتی دسته بندی شده اند که حاحکام شرعی ازلحاظ درک مصل

دراحکام عبادی عقل انسان ازکشف مصالح آن عاجزاست. بطورمثال چهار رکعت فرضِ نماز خفتن 

که  بالاتر است، بناءً ملزم به اطاعت آن است. اما دراحکام شرعی معاملاتیکه درک علت آن ازعقل 

خرد انسان آن را درک کرده وعلت آن را می داند وملزم به انجام آن نمی باشد بلکه با درنظرداشت 

دلایل مشروعیت معاملات براساس نظریات فقهای اسلامی ) حنفی،346مالکی،347 شافعی348 

وحنبلی349( بیع سلم را بنابرنیاز وحاجت انسان ها بخاطر دفع مشقت و حاجات مردم جواز داده اند. 

 واین جواز برگرفته شده ازقاعده )الحاجة تنزیل منزل الضروره عامة کانت او خاصه( 

که یکی « حاجت به منزله ضرورت قرارمی گیرد چی عمومی باشد یا خصوصی»ترجمه: 

این معامله بیع سلم جوازداده شده برای دفع مشقت و ازفروعات قاعده المشقة تجلب التیسرمی باشد بنابر

مشقت دربیع سلم نیازمندی وضرورت شخص به لحاظ مالی )سرمایه( برای کاراست، بیع یک حاجت 

است وقتی حاجت به ضرورت مبدل شد درآن صورت خاص شده است که بیع سلم برای رفع نیاز 

؛ زیرا است مشروع گردیده350﴾ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ ﴿ براساس قرآنکریم:وضروت 

شریعت اسلامی هر نوع معامله رباع را حرام قرار داده است چون درآن مفسده بزرگ است. و مصلحت 

 راجح آن رفع نیاز مندی های انسان می باشد.

 سیردربیان کفالتیمبحث سوم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب الت

 مطلب اول: تعریف کفالت

 الف: کفالت درلغت

کفاله در لغت به معنی ضم، التزام و به دوش گرفتن یک چیزی بوده چنانکه الله تعالی در قرآن 

  351﴾.وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّاکریم میفرماید: ﴿

                                                           
 .۴۳، ص۲لتعلیل المختار، جاموسلی، عبدالله بن محمد، الاختیار و .346

 .۳۱۹ص  ۳قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. الجامع لاحکام القرآن. ج .347

  .۱۲۲، ص۲. انصاری، زکریا، أسنی، المطالب فی شرح روض الطالب، ج348

 . ۳۳۱، ص۴. ابن قدامه، مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی فی الفقه الامام، احمد بن جنبل شیبانی، ج349

 ۲۷حج،  . 350
 .۳۱آیة  سورة آل عمران، -351
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و کفاله درکتاب )لغة التهذیب( به معنای کافل یعنی شخصی که « و سپردش به زکریا»ترجمه: 

   352«.اورا می دهد ٔ  در اعیال خود او را شریک ساخته و نفقه ضمانت یک انسان را کرده یعنی

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه )و درحدیث شریف آمده است که 

  353(وسلم، کافل الیتیم له أو لغیره انا و هو کهاتین فی الجنة و اشار مالک بالسَّبابة و الوسطی

ود: فرم« صلی الله علیه وسلمصلى الله عليه وسلم»لله عنه روایت است که رسول الله ترجمه: از ابی هریره رضی ا

من و کسی که یتیم خود و دیگری را سرپرستی و کفالت کند در بهشت مانند این دو ]انگشت به هم 

 نزدیک[ خواهیم بود، و راوی حدیث به انگشت شهادت و انگشت وسطی اشاره کرد. 

کسی است که عقدی را با تو بسته یا پیمانی را با تو  یعنی مکافل و)المکافل: المعاقد المحالف(،

  .354بسته باشد و کفیل وکافل هم ازهمین کلمه گرفته شده است

 ب: کفالت در اصطلاح

علماء در تعریف اصطلاحی کفالت اختلاف کرده اند لکن این اختلاف آن ها در اثر کفالت است. 

اصیل در  ٔ  کفیل با ذمه ٔ  کجا کردن ذمهجمهور حنفی ها می گویند: کفالت عبارت از یقسمی که 

الکفالة هی ضم ذمة »بعضی از علماء گفته اند که:  355شخص، دین یا عین یعنی جنس است. ٔ  مطالبه

  «آلی ذمة فی دَین

کفیل است. و بعضی دیگر از  ٔ  اصیل در دین با ذمه ٔ  یعنی: کفالت عبارت از یکجا کردن ذمه

الکفالة هی ضم ذمة آلی ذمة فی »چنین تعریف نموده اند که: علماء بجای دین مطالبه را ذکر کرده و 

  .356«المطالبة

کفیل است. صاحب الهدایه می  ٔ  اصیل درمطالبه با ذمه ٔ  یعنی: کفالت عبارت از یکجا کردن ذمه

 .  357گوید که همین تعریف درست است

                                                           
بیروت،  -ازهری، محمد بن احمد بن الازهری الهروی ابو منصور، تهذیب اللغة، ناشر: دارالحیاء التراث العربیه -352

 .۱۴۲ -۱۴۳، ص ۱۳میلادی جلد۲۳۳۱طبع اول، سال 

 ۲۹۱۳قشیری، صحیح المسلم، شماره حدیث:  -353

 .۱۴۲ -۱۴۳، ص۱۳جلد  ازهری، تهذیب اللغة، -354

 .۳۲۹، ص۳الشرح الکبیر، جلد -355

 .۲۱۲ -۲۱۲المجلة الاحکام العدلیه، ص  -356

 . ۳۱۹، ص۵فتح القدیر، جلد -357
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 مطلب دوم: دلیل مشروعیت کفالت

 کریمالف: در قرآن

 . 358﴾قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ﴿ الله تعالی میفرماید:

ترجمه: )گفتند جام شاه را گم کرده ایم، و برای هرکسی که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود 

   و من ضامن آنم(. که در این آیه کلمه )زعیم( به معنای کفیل یا ضامن است.

 . 359﴾سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِیمٌ﴿همچنان خداوند متعال میفرماید: 

 ترجمه: ازآنان بپرسید کدام شان ضامن این ادعا اند؟.

لَمَّا آتَوْهُ  فَقَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ یُحَاطَ بِكُمْ﴿ونیزمیفرماید: 

 . 360﴾مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ

ترجمه: گفت هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پیمان استواری ببندید که اورا 

حتما نزد من باز آورید، مگر آنکه گرفتار شوید به حادثه یی؛ پس چون پیمان خود را با او استوار 

 دند ]یعقوب[ گفت خدا بر آنچه می گوییم وکیل است.کر

 ب: درسنت

العاریة مؤدآة و الزعیم غارم و »درحدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 .361«الدین مقضی

ترجمه: )عاریه مؤدات است، یعنی اینکه وقتی کسی چیزی را به عاریت گرفت باید دوباره آنرا  

غرامت است، و دین اداء کرده میشود یعنی باید اداء  ٔ  ر گرداند، و زعیم پرداخت کنندهبه صاحبش ب

 کرده شود(.

لُوسًا كُنَّا جُ»قَالَ:  –رضي الله عنه -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوَعِ)همچنان در حدیث دیگر آمده است که: 

قَالُوا: لا. « لَیْهِ دَیْنٌ هَلْ عَ»فَقَالُوا: صَلِّ عَلَیْهَا فَقَالَ: إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ  -صلى الله علیه وسلم -عِنْدَ النَّبِيِّ

لِّ عَلَیْهَا، قَالُوا: لا، فَصَلَّى عَلَیْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ صَ« فَهَلْ تَرَكَ شَیْئًا »قَالَ: 

عَلَیْهَا، ثُمَّ أُتِيَ  قَالُوا: ثَلاثَةَ دَنَانِیرَ فَصَلَّى« فَهَلْ تَرَكَ شَیْئًا »عَمْ، قَالَ: قِیلَ: نَ« هَلْ عَلَیْهِ دَیْنٌ »قَالَ: 

قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِیرَ « نٌ فَهَلْ عَلَیْهِ دَیْ»قَالُوا: لا، قَالَ: « هَلْ تَرَكَ شَیْئًا »بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَیْهَا، قَالَ: 

                                                           
 .۱۲سورة یوسف، آیة  -358

 .۴۳آیة سورة القلم،  -359

 .۲۲سورة یوسف، آیة  -360

، ۲از ابو امامه الباهلی، و انس ابن مالک و عبدالله بن عباس روایت شده است. ترمذی، جامع الترمذی، جلد -361

 .۲۹۵ص
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. ترجمه: 362(هِقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَیْهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَیْنُهُ فَصَلَّى عَلَیْ« صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ:

یم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود»)از سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه روایت است که گفت: 

باید نماز جنازه را بر او بخواند، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که  یک جنازه آورده شد و گفتند که

آیا دینی بالایش است؟ گفتند نه، پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت: آیا چیزی را ترک کرده است؟ گفتند: 

نه. پس نماز جنازه اش را خواند، سپس جنازه یی دیگر بر وی وارد شد و گفتند یا رسول الله بر وی 

ز جنازه را بخوانید. گفت: آیا دینی بالایش است؟ گفتند بلی. گفت آیا چیزی را ترک کرده است؟ گفتند نما

سه دینار را. پس نمازش را خواند. پس ازآن جنازه یی سوم وارد شد و گفتند یا رسول الله صلی الله 

امبر اکرم بلی سه دینار. پی علیه وسلم بر وی نماز جنازه را بخوانید. فرمود: آیا دینی بالایش است؟ گفتند

همراهت نماز بخوان. ابو قتاده گفت: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم بر جنازه  ٔ  فرمود: پس به جنازه

 نماز بخوانید و دین وی بر ذمه من باشد. پس پیامبرصلی الله علیه وسلم برایش نماز خواند(

 ج: دراجماع

ند لکن بیشتر علما اجماع نمودند که کفاله یک امر اگرچه علماء در فروع کفالت اختلاف کرده ا

بعث النبی صلی )، در کتاب الاختیار که این کتاب در مذهب احناف است آمده است که: 363مشروع است

 . 364(الله علیه وسلم و الناس یتکلفون فاقرهم علیه

میکردند  لتترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم مبعوث گشت در حالی که مردم یکی از دیگری کفا

 . و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را منع نکرد

و بنابر همین دلایل بعضی از علما گفته اند که ضمانتی که شامل کفالت است و کسی قادر است و 

پس با در نظر  آن برآمده میتواند کفالت بر وی مندوب است. ٔ  به توانایی خود باور دارد که از عهده

توان گفت که کفالت در شریعت اسلامی در حقوق الناس تحت شرایط خاص داشت این همه موارد می

 یک امر مشروع و جایز میباشد.

                                                           
 .۲۲، ص۱۳. و سبل السلام، جلد۲۲۹۹بخاری، صحیح البخاری، شماره حدیث:  -362

 .۱۲۳، ص ۱۹المبسوط، جلد. و سرخسی، ۲۲، ص۳سبل السلام، جلد -363

موصلي، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي، الاختیارلتعلیل المختار،  -364

 -هنجری قمری۱۳۵۲بیروت، وغیرها(، سال:  -ة )وصورتها دار الكتب العلمیة القاهر -ناشر: مطبعة الحلبي

 .۱۲۲، ص ۲میلادی، ج۱۹۳۱
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 فالتمطلب سوم: تطبیق قاعده المشقة تجلب التیسیر درباب ک

است که برانجام دهنده آن ثواب حاصل می شود زیرا سختی و مشقت، غم و اندوه را  عملیکفالت 

 365نجام کار را برای فرد گرفتار آسان می کنداز بین می برد وادور واز فرد 

از حضرت ابو  وحدیث شریف: 366﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ قرآنکریم: بنابر این دلیل

گفت هرکسی که غم و اندوی را در دنیا « صلى الله عليه وسلم»روایت است که پیامبرخدا « ضی الله عنهر»هریره 

غم واندوه او را درروزت قیامت از وی برطرف می کند و هرکسی  ازمؤمنی برطرف کند خداوند متعال

که کار سختی را آسان کند خداوند متعال در دنیا و آخرت کار او را آسان می کند وهرکسی که عیب 

مسلمانی را می پوشاند خداوند متعال عیب او را دردنیا و آخرت می پوشاند، وکسی که برادرمسلمان 

 367«.متعال نیز او بنده اش را یاری می کنداش را یاری کند خداوند 

است  من ٔ  اگرکسی به دیگری بگوید من با فلان شخص بیعت کردم و آنچه به او فروختم برعهده

پس کفیل به همان ثمنی است که با او بیع را انجام داده است، اما اگر قبل ازبیعت از کفالت برگشت کند 

بگوید که من از کفالتم رجوع کردم و کفالت باطل می  حق دارد. در این صورت به مکفول له میتواند

شود؛ زیرا ممکن است دراثر کفالت ضرری به کفیل ملحق شود. وکفیل مجبور به تحمل ضرر نیست 

 368هرچند که بپذیرد. واگر این رجوع قبل از بیعت باشد به مکفول له هم ضرری وارد نمی شود.

رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یک شخص براساس ارشادات الله تبارک وتعالی واحادیث 

درحالت قرض دار بودن یک نوع مشقت برای وارثین متوفی و داین است؛ زیرا درصورتی که شخص 

درحال قرضداری وفات کند واز خود میرات بجا نگذارد که ادای قرض شود در این صورت پرداخت 

می کند وبرای دورساختن مشقت و آوردن دین برای شان مشقت است و وجود مشقت تقاضای آسانی را 

آسانی نیاز برکفیل است تا قرض و وفات وهمچنان یتیم شدن طفل مشقتی برای او است زیرا او اشخاصی 

را از دست داه است که نفقه و حضانت او را بر دوش داشتند درسختی و تنگناه قرار گرفته است 

 ن را بدوش گرفته است وسهلت را برای او به ارمغانبنابراین نیازبه کفیل دارد تا مسوولیت سرپرستی آ

 بیآورد.  

                                                           
 –ه ۱۴۱۱، انتشارت: مکتبة الحبیبیه، ۴۱۱، ص۲. طهماز، عبدالحمید محمود، الفقه الحنفی فی ثوبة الجدید، ج365

 م، رگ کندهارافغانستان. ۱۹۹۱

 ۲۷حج،  . 366
 .۲۲۹۹. صحیح مسلم، شماره حدیث 367

، ۲۳الرابطة، الرابطة العالم الاسلامی بمکة المکرمة، قرارات المجمع الفقهی الاسلامی الدورة الخامسة، قرار رقم  -368

 .۱، ص ۵هجری قمری، ج ۱۴۳۲بشأن الظروف الطارئة و تأثیرها فی الحقوق و الالتزامات العقدیة، سال 
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 مبحث چهارم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیان وکالت

 مطلب اول: تعریف وکالت

 الف: وکالت درلغت

انی از انجام مستقیم یک کار و اعتماد کردن بر دیگری در آن کار انوکالت در لغت به معنای ناتو

 . 370به معنی حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی، تفویض و واگذاری آمده است. همچنان 369است

و جوهری در  371مأخوذ بوده« وکل»وکالت اسم مصدر توکیل و از فعل ثلاثی مجرد معتل الفاء 

توکیل عبارت است از اظهار عجز و »کتاب الصحاح اللغة در تعریف لغوی وکالت آورده است که: 

تکلان میباشد. هنگامی که گفته میشود: )اتکل علی فلان فی امری( زمانی  اعتماد بر دیگری و اسم آن

 .372«است که بر دیگری اعتماد نموده باشی

 ب: وکالت دراصطلاح

 مطلب دوم: تعریف وکالت نزدفقهاء

تعریف اصطلاحی وکالت نزد فقهای مذاهب با در نظر داشت تفاوت های لفظی آن به صورت ذیل 

 بیان گردیده است:

 نزدفقهاء احنافالف: 

هی اقامة الشخص غیره مقام نفسه فی تصرف جائز »در نزد احناف وکالت عبارت است از: 

  .374«هی تفویض التصرف و الحفظ الی الوکیل»أو 373«معلوم

ترجمه: تعیین نمودن شخصی دیگر در مقام خود در تصرف مال جایز و معلوم، ویا تفویض اختیار 

 تصرف و حفظ به وکیل.

                                                           
 .۱۳۵۳م الوسیط، ص . و المعج۱۳۲، ص ۲ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -369

 .۳۲، ص ۱ابن منظور، لسان العرب، ج -370

 .۴۲۱، ص ۳. و بهوتی، کشاف القناع، ج۱۳۲۹فیروز آبادی، قاموس المحیط، ص  -371

بیروت، طبع چهارم،  –صحاح العربیه، ناشر: دارالعلم للملابین الصحاح تاج اللغة و جوهری،اسماعیل بن حماد، -372

 .۵، ص۱قمری، ج۱۴۳۴سال

 .۵۱۳، ص ۵عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، جابن  -373

 .۱۹، ص ۲کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج -374
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 فقهای مالکی، شافعی، وحنبلی ب: نزد 

هی تفویض شخص ما له فعله مما »نزد فقهای مالکی، شافعی و حنبلی وکالت عبارت است از: 

. ترجمه: عبارت از تفویض کاری به شخص دیگری است 375«یقبل النیابة الی غیره لیفعله فی حیاته

 که نیابت را پذیرفته تا در زندگی وی آن کار را انجام دهد.

 م: دلیل مشروعیت وکالتمطلب سو

 کریمالف: در قرآن

 . 376﴾إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا﴿الله تعالی میفرماید: 

ترجمه: جز این نیست که زکات صرف کرده میشود به فقراء و مساکین و به کار کنانیکه مقرر اند 

 به تحصیل آن.

لله تعالی در این آیه با ذکر لفظ )عاملین علیها( به فعل و عمل شخصی که صدقات وجه استدلال: ا

را به مساکین و فقراء میرساند جواز داده و این حکم به نیابت از مستحقین بوده که در واقع دلالت بر 

 .377وکالت دارد

ا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ نَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًفَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِی﴿همچنان میفرماید: 

 . 378﴾مِنْهُ

ترجمه: پس بفرستید یکی را از میان خود با این نقره )مسکوکه( خود بسوی شهر، پس باید که 

 پس بیاورد بشما قوتی از آن.تأمل کند کدام یک از اهل مدینه پاکیزه تر است از روی طعام، 

ل: الله تعالی با این آیه امر نموده تا کسی را با پول به نمایندگی خود به شهر بفرستند و وجه استدلا

 .379نوعی از نیابت را ممکن ساخت، بناءً این آیه به صحت و جواز نیابت و وکالت دلالت دارد

 ب: درسنت

ناراً عن عروة بن ابی جعد أن النبی صلی الله علیه وسلم أعطاه دی»در حدیثی آمده است که: 

یشتری به شاة، فأشتری له به شاتین، فباع أحداهما بدینارٍ، و جاءَه بدینارٍ و شاةٍ، فدعا له بالبرکةِ  فی 

 . 380«بیعهِ، و کان لو اشتری التراب لربح فیه

                                                           
 ۱۴۳۳ابن مفلح، ابو اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ناشر: المکتبة الاسلامی، سال -375

 .۳۲۵، ص ۴جمیلادی، ۱۹۱۳ –هجری

 .۲۳سورة التوبة، آیة  -376

 .۲۳، ص ۵ابن قدامه، المغنی، ج -377

 .۱۹سورة الکهف، آیة  -378

 .۴۹۳، ص ۲ماوردی، الحاوی الکبیر، ج -379

 . ۲۳۱، ص ۴، ج ۳۲۴۲بخاری، صحیح  البخاری، شماره حدیث:  -380
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ترجمه: از عروه ابن ابی جعد الباقری روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم به 

رید یک گوسفند برای قربانی داد عروه با یک دینار دو گوسفند خرید، سپس عروه دیناری داد برای خ

یکی از گوسفندان را بمقدار یک دینار فروخت. و نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک دینار و 

یک گوسفند برگشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای وی دعا کرد تا خرید و فروشش پر برکت 

 ن دلیل بود که عروه اگر خاک را هم میخرید در آن سود میکرد.باشد. به همی

عن فاطمه بنت قیس رضی الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها )در حدیث دیگر آمده است که: 

البتة و هو غائبٌ، فأرسل إلیها بشعیر فسخطته، فقال: و الله ما لک علینا من شیءٍ، فجاءت رسول الله 

 . 381(کرت ذالک له، فقال لها: لیس لک علیه نفقةٌصلی الله علیه وسلم فذ

رضی الله عنها روایت است که ابی عمرو بن حفص اورا برای  382ترجمه: از فاطمه بنت قیس

آخرین بار طلاق داد و از وی دور بود پس از آن وکیل ابو عمرو مقداری جو را برای فاطمه فرستاد 

ما نداری، سپس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  که باعث ناراحتی او شد و گفت: بخدا قسم حقی بر

 او ٔ  نفقه یی بر عهده»آمد و او را در جریان گذاشت، آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 «.نداری

وجه استدلال: این حدیث بر مشروعیت وکالت دلالت میکند زیرا وقتی که وکیل ابی عمرو به زن 

ر اکرم صلی الله علیه وسلم از آن انکار ننموده و تقریرا آنرا اجازه میدهد، مطلقه فرستاده میشود پیامب

 .383بناءً این حدیث دلیل بر مشروعیت وکالت است

 مطلب چهارم: تطبیق قاعده المشقة تجلب التیسیردر باب وکالت

ندارد  که مؤکل وی از آن بی خبرباشد، مؤکل مالوکیل حق خریداری چیزی معین را به  -۱

بخاطراینکه آنرا برای خودش میخرد. و این ممانعت برای دفع ضرر ازمؤکل است؛ زیرا ممکن است 

 384با این کارِ وکیل، مؤکل نتواند به هدف ومقصود خود برسد ومؤکل مانع سر راه وی قرارمی گیرد.

عزل وکیل به بیع رهن درست نیست در صورتی که او را برای بیع رهن و پرداخت قرض  -۲

ازثمن آن مقرر کرده باشد ولی وقت و موعد دین تمام نشده باشد. و عزل وکیل در دعوا درست نیست 

                                                           
 .۱۴۱۳قشیری، صحیح المسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، شماره حدیث:  -381

هری قریشی دختر قیس بن خالد فهری قریشی و خواهر صحاک بن قیس به قول دیگری همسر فاطمه بنت قیس ف -382

پس از کشته شدن عمر بن خطاب  ضحاک بود که در مهاجرت اول به حبشه شرکت داشت. او زنی فرزانه و زیبا بود،

به: زرکلی، خیر  قمری در گذشت )مراجعه شود ۵۳او جمع میشدند و سر انجام او در سال ٔ  اعضای شوری در خانه

 (.۱۳۱، ص ۵الدین، الاعلام، ج

 .۴۳۲، ص ۳خصاف، شرح أدب القاضی، ج -383

 .۲۳۲، ص ۱زحیلی، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعة، ج -384
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قتی که مدعی علیه میخواهد به سفر برود وکالت کند؛ زیرا عزل وکیل یا وزمانی که به طلب مدعی و

هر دوی این حالات به ضرر مرتهن در صورت اول، و به ضرر مدعی در صورت دوم واقع در 

 385.میشود

اگروکیل در بیع به ثمنی که فروخته است رهن بگیرد و مال مرهونه از دستش از بین برود،  -۳

مؤکل ضامن نبوده و اگر مال مرهونه برابر به قیمت مبیع باشد، پس از خریدار ساقط میشود. و این 

 .386عل مباح است بخاطر حفظ مشتری و مؤکل از ضررف

وکالت  برای دفع مشقت وجلب منفعت  387﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ بنابرآیت ذیل:

 جواز یافته است.

 همبحث پنجم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیان اقال

 مطلب اول: تعریف اقاله

 الف: اقاله درلغت

( از باب افعال بوده بمعنای ازاله ،فسخ گشودن ، برهم إقالتاً -) أقال یُقِیلُ فظ اقاله در لغت مصدر 

ه به ک )اقلته البیع إقالتا(زدن مسامحه و نادیده گرفتن امری ، بکاربرده شده است چنانچه گفته میشود 

نانچه گفته میشود اقاله الله واقاله به معنای رفع نیز بکاربرده شده است چ 388مفهوم فسخ بیع میباشد،

عثرته الله متعال از گناه و لغزش او بگذرد و اقاله به مفهوم مبادله و چشم پوشی هم آمده است، مانند 

این قول عربها که میگویند )قابله( ای عاوضه تبدیل کرد و أقتال الرجل دابته اى استبدله )بالغیر( 

 389قاله به معنای طلب اقاله بکار برده شده است.اوحیوان خود را بدیگر تبدیل نمود و لفظ است

بنابرآن اكثر اهل لغت واژه اقاله را مشتق شده از ریشه ( قیل و یا ) قال( ثلاثي و یا رباعي ، و 

نیز اقاله را  390همچنان اجوف ،یایی می دانند و از جمله در کتابهای مانند مجعم الوسیط، والمصباح(

بن منظور نیز به همین نظر است، پس گفته می توانیم که لفظ اقاله از برگرفته شده از قیل میداند که ا

                                                           
 .۱۱۳، ص ۱زرقاء، شرح القواعد الفقهیة، ج -385

 .۴۵۳یة، ص (. و زرقاء، شرح القواعد الفقه۱۵۳۳مجلة الاحکام العدلیة، ماده )  -386

 ۲۷حج،  . 387
م، ص 1911القیومی، احمد بن محمد بن علی المقری المصباح المنیر، چاب اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، -388

231 

م، ص 1911القیومی احمد بن محمد بن علی المقری. المصباح المنیر، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت،  -389

231 

ب دوم، مطبعه مصر، ص چامصطفی ابراهیم و الزیات احمد عبدالقادر، حامد و النجار محمد، المعجم الواسط،  -390
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کلمه )قیل( مشتق شده است و معنای آن چنانچه قبلا تذکر داده شد، فسخ ازاله برهم زدن گشودن چون 

عقد به معنای گره نمودن بوده میباشد، و بمعنای رفع و اسقاط نیز آمده است پس گفته میشود که یتقایلان 

یعنى ) فَسَخَا وتَتَاركا البیع( بدین مفهوم که عقد بیع را فسخ کردند و مبیعه به مالک برگشت نمود  البیع(

در نتیجه میتوانیم بگویم که اقاله در لغت بمعنای رفع ازاله ، فسخ، برهم زدن  391و ثمن برای مشتری،

 خواهد بود.چشم پوشی از امری میباشد و بدون شک معنای لغوی در مفهوم اصطلاحی متبارز 

 ب: اقاله در اصطلاح

فقهاء رحمهم الله در رابطه به تعریف اصطلاحی اقاله برداشت های متفاوتی داشته و تعریفات 

متفاوت ارائه کرده اند که در کتابهای عمده فقهی در باب اقاله به آن پرداخت اند که ذیلا بطور تفصیلی 

 .ارائه می گردد

 اقاله دو نوع تعریف بیان نموده اند. فقهای احناف )رحمهم الله( برای-1

  392)الاقاله رفع العقد(اقاله به معنای عام عبارت است 1

بدین معنا که عقد جنس است، شامل هرنوع عقد می گردد، وکلمه)عقد( قید است، تمامی آنچه که 

 عقد نیست، ازاین تعریف خارج می شود.

کرده است، و از اقاله به معنای خاص  اقاله به معنای خاص، که صاحب در المختار آنرا نقل 2

 393)أن الاقاله رفع البیع(چنین تعریف ارائه نموده است 

یعنی اقاله رفع، و بازهم زدن بیع است، که در این تعریف کلمه )رفع( واضافت آن بیع، جنس بوده 

 و کلمه )بیع( ماسوای بیع را خارج می سازد و به عنوان قید تلقی می شود.

 شافعی ها   -2

 394: ) رفع العقد المالی بوجه مخصوص(فقهای شوافع )رحمهم الله( اقاله را چنین تعریف نموده اند

اقاله عبارت از رفع عقد مالی است به طریقه مخصوص، پس در این تعریف کلمه رفع شامل عقد 

قد و غیر آن می شود، و کلمه)مال( صفت برای عقد خواهد بود، و چنین دانسته می شود که مراد از ع

 همان عقدی است که مال در مقابل مال قرار بکیرد، مانند عقد بیع، یاعقد بر منفعت، مانند اجاره.

                                                           

 315دارصادر بیروت،ص  1ابن منظور، جمال الدین محمد ابن مکرم الافریقی، لسان العرب،ج -391.

، ج  1922البانی الحلبی، سال  ابن عابدین، محمدآمین، ردالمحتارعلی الدرالمختار، چاپ دوم، مطبعة مصطفی392 

 119پنجم، ص

، ج ۱۹۲۲ابن عابدین ، محمد امین، رد المحتار علی الدرالمختار، چاپ دوم مطبعه مصطفی البانی الحبلی، سال 393 

 ۱۱۹پنجم، ص 

ص ۱۹۱۲البهوتی منصور بن یونس بن ادریس، کشاف القناع، ج سوم، دارالفکر للطباعه و النشر، بیروت سال 394 

۲۴۱ 
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قاله ا )ترک المبیع لبائعه بثمن(فقهای مالکی ها )رحمهم الله(، اقاله را چنین تعریف نموده اند:  -3

 395عبارت از ترک کردن مبیعه برای بایع، در بدل ثمن است.

ه )ترک ( در تعریف متذکره جنس است، و تمامی ترک آن را شامل می که دراین صورت کلم

شود، و دلالت به جواز اقاله قبل از قبض و یا بعد از قبض می نماید، سپس نزد مالکی ها اقاله به ترک 

 مبیعه از جانب بائع صورت می گیرد که مستلزم اعاده ثمن برای مشتری نیز می باشد

 : )الاقاله فسخ العقد و رفعحمهم الله(، اقاله را چنین تعریف کرده اندحنابله: فقهای حنابله ) ر -4

    396یعنی اقاله عبارت از فسخ عقد، و برداشتن عقد از اصل آن است، له من اصله(

 مطلب دوم: مشروعیت اقاله 

  ریمالف: درقرآن

در قرآن کریم در قسمت مشروعیت اقاله بطور مشخص که به انجام و عدم آن و به عناصر متشکله 

اقاله حکم فرموده باشد، چیزی نبوده، و به طور جزئی به بیان اقاله و عناصر آن نپرداخته است، و این 

از کاری است، از مزایای کتاب الله نیست، اما به طور عمومی چون اقاله از افعال خیر است و ندامت 

که به سبب آن یکی از طرفین عقد متضرر می شود، در صورت انعقاد عقد اقاله از ارتکاب آن اجتناب 

و جلوگیری به عمل می آید، بنابرآن آیات متعددی در قسمت انجام کار های خیر و تعاون در کار نیک 

 397.﴾الْخَیْرَوَ افْعَلُوا ﴿موجود است، ازجمله، الله متعال فرموده است. 

، و بدون شک اقاله از جمله کار های خیر می باشد، و «وکاری نیک را انجام دهید»ترجمه: 

  )وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی(همچنان نی فرمایند.

، انجام اقاله بعد از انعقاد عقد «وهمواره در راه نیکی و پرهیز گاری باهم تعاون نمائید»رجمه: ت

طرفین عقد، به خاطر عدم ضرر به همدیگر تعاون در کارهای خیر است و خداوند متعال از جانب 

مْ وَ لا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُ﴿میفرماید. 

 398.﴾هَ کانَ بِکُمْ رَحِیماًتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل )واز طریق نا مشروع( نخورید »ترجمه: 

مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خود کشی نکنید، خداوند نسبت به شما مهربان است، 

                                                           

لدردیر، ابی البرکات احمد بن محمد بن احمد، الشرح الصغیر، علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، ج ا395 

 ۲۳۱سوم، چاپ اول، دارالمعارف، قاهره، ص 

. ابن قدامه، ابومحمد موفق الدین عبدالله بن احمد، بن محمد بن قدام المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الکافی الناشر، 396

 151م، ج دوم، ص 1994ه و1414لمیه، چاپ اول، سال دارلکتب الع

 11حج، . 2 

 29النساء ، .  398
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ل و مباح است، میکند، و اصل در استحقاق این آیت کریمه نیز دلالت به مشروعیت تجارت آنچه که حلا

مال دیگران رضایت است، چون اقاله ندامت از عقد انجام شده است و در صورت تداوم آن رضایت 

 399،«طرفین و یا یکی از آنها سلب می گردد، و خوردن مال مسلمان بدون رضایت او درست نیست

صورت می گیرد مشروع می باشد، پس قبول اقاله وفق آیه کریمه فوق ، که به رضایت طرفین 

ع استثناء، در آیت مزبور منقط» چنانچه این کثیر رحمه الله در تفسیر آیات کریمه تذکر داده است که 

بوده بدین معنا که اموال یکدیگر را به طریقه باطل میل نکنید و اسباب حرام را به خاطر کسب اموال 

 400«ل باشد و به رضایت همدیگر در آن تجارت نمائیداستخدام نکنید مگر در صورتی که اموال تان حلا

د، و باششود که، اقاله نیز رضایت طرفین بوده و مشروع میاز آیت مبارکه فوق چنین دانسته می

همچنان در اینجا اشاره به این است، که اقاله از مسامحه و چشم پوشی بوده، و در تعامل بین مسلمانها 

.)رحم الله ل الله ص به آن ترغیب نموده است، چنانچه می فرمایدسماحت و گذشت، امری است که رسو

 401رجلا سمحاإذا باع وإذا اشتری وإذا اقتضی(.

رحمت الله بر مردی که در داد وستد و پرداخت مبلغ معامله و نیز در دریافت و مطالبه »ترجمه: 

رضا در زمان حق خویش آسان گیر باشد، و از مقتضای این سماحت و گذشت این است که عنصر 

انعقاد عقد وجود داشته باشد و در حین رجوع از عقد و فسخ آن زمانیکه یکی از طرفین عقد ندامت 

 ،«داشته باشد و اراده اقاله عقد را نماید صورت بگیرد

 ب: درسنت

در قسمت مشروعیت اقاله احادیث رسول الله ص نیز نقل شده است، که دلالت به جایز بودن اقاله 

بین افراد جامعه می کند از جمله: عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی  در معاملات

 402)من أقال نادما بیعته أقال الله تعالی عثراته یوم القیامة(الله علیه وسلم 

                                                           

طنطاوی، محمدسید، التفسیر الوسیط للقرآن الکتریم ناشر، دارالنهضه، مصر للطباعه والنشروالتوضیع، الفحاله، 399 

 ۱۲۴م ، ج سوم، ص ۲۹۹۱القاهره، چاپ اول ، سال 

ه، تفسیر القرآن العظیم ، ناشر، ۱۱۱القرشی البصری ثم الدمشقی متوفی سال ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر 400 

 .۲۲۱م ، ج دوم ۱۹۹۹ه و ۱۴۲۳دارطیبه للنشر والتوزیع، چاپ دوم سال 

 بیروت، چاپ اول-بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبدالله محقق محمد زهیرین صحیح البخاری، ناصر، ناشردالفکر401 

 (۲۳۱۲ث شماره ) حدی ۵۱ه ج سوم ص 1422سال 

 -البستی، محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التمیمی، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ناشر، مؤسسة الرسالة 402 

، در رابطه به حدیثی گفته که روات آن، گفته است، ۴۳۴، ج یازدهم، ص ۱۹۹۳ -۱۴۱۴بیروت، چاپ دوم سال، 

 اسناده صحیح علی شرط مسلم.
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هر کسی که تقاضای فسخ کسی را که از معامله پشیمان شده است بپذیرد، خداوند متعال »ترجمه: 

، و برایش مغفرت خواهد نمود، و روایت دیگری از ابوهریرة «او در می گذرددر روز قیامت از 

)من أقال نادما بیعه أقال الله رضی الله عنه است که چنین نقل شده است، قال: قال رسول الله ص 

 403عثرته(

ترجمه هر کسی که تقاضای فسخ کسی را که در معامله پشیمان شده است را بپذیرد، خداوند جل 

زش و گناه او را می بخشد، و حدیث دیگری نیز به روایت أبو هریرة، أن رسول الله صلی الله جلاله لغ

 404)من قال مسلما أقال الله عثرته(علیه و سلم قال: 

هر کسی که تقاضای مسلمانی را در فسخ معامله بپذیرد، خداوند متعال لغزش و گناه او »ترجمه: 

 شریح رضی الله عنه است که چنین نقل شده است، و حدیث شریف به روایت أبی «را می بخشد

 405(قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من أقال أخاه بیعا أقال الله عثرته یوم القیامة) 

هر کسی که تقاضای فسخ برادر خویش را که در معامله بپذیرد، خداوند متعال در روز »ترجمه: 

ت از احادیث فوق الذکر خیلی واضح است که رسول الله قیامت لغزش و گناه او را می بخشد، وجه دلال

صلی الله علیه و سلم به قبول اقاله ترغیب داده است و اقاله کننده را مستوجب ثواب و پاداش دانسته 

 ، «است، وحدیث دیگری به روایت حضرت عائشه رضی الله عنها است، که چنین روایت شده است

 406(ه و سلم:أقیلو ذوي الهیئات عثراتهم إلا في الحدودقالت: قال رسول الله صلی الله علی)

از لغزش های افراد شرافت مند )کسانی که اهل شر نیستند( جز در باب حدود گذشت »ترجمه: 

 کنید، وجه دلالت این حدیث مبنی بر مشروعیت اقاله چنین است، که صراحتا در حدیث متذکره لفظ

است زمانی که یکی از طرفین عقد، خواهان اقاله بیع گردد )اقیلوا( به کار رفته است، ومقصد آن این 

نباید مواخذه شود و بالایش سخت گیری صورت گیرد، بلکه در رابطه به رد پول یا مبایعه بر او، 

تخفیف و آسانی تحمیل گردد،و در زمینه گذشت صورت بگیرد، و این چنین روایتی را که امام مالک 

 «ترحمه الله آنرا تخریج نموده اس

                                                           

دالله محمد بن یزید الربعی القزوینی، سنن ابن ماجه، )باب الاقاله( ناشر، دارلفکر ، بیروت، بدون ابن ماجه، ابوعب403 

 .۱۴سنه، ص 

السجستانی، سلیمان بن الاشعت بن شداد بن عمرو، الازدی ابو داود سنن ابو داود ناشر، دارالکتاب العربی ، 404 

 .۱۲۱، ج سوم ص ه سنن ابو داود ۱۳۴۲بیروت، چاپ مطبع محمدی ، هند، سال 

الطبرانی، ابی القاسم سلیمان بن احمد، تحقیق، ابومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد عبدالحسن بن ابراهیم 405 

الحسینی، المعجم الوسیط الطبرانی، ناشر، دارالحرمین للطباعه والنشر والتوزیع، چاپ اول بدون سنه، ج اول، ص 

 رابطه به روایت آن )ثقات( گفته شده است.، که مجمع الزوائد، در ۱۱۹شماره حدیث  ۲۱۲

 ۵۴۳سنن ابو داود، ج چهارم، ص 406 
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عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن، عن أمه عمرةبنت عبدالرحمن أنه سمعها تقوا: )ابتاع رجل )

ثمر حائط في زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، فعالجه وقام فیه حتی تبین له النقصان فسأل رب 

ه صلی الله علی الحائط أن یضع له أو أن یقیله، فحلف أن لا یفعل، فذهب أم المشتري إلی رسول الله

ک رب ع بذلنلی، أن لا یفعل خیراً، فیمآوسلم فذکرت ذلک له، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ت

 407(الحائط فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو له

شخصی میوه را که محیط به دیوار بوده خریداری نموده و بعد از قیام و کار کردن در »ترجمه: 

 درستآن، دردیوار نقصانی را دریافت، و برای صاحب دیوار مراجعه نموده و گفت: که دیوار را 

 علیه للهنماید و یا عقد را اقاله کنید، اما صاحب باغ قبول نکرد پس مادر مشتری نزد رسول الله صلی ا

وسلم رفته و موضوع را بازگو نمود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سوگند نموده است، اینکه 

کاری خیر را انجام نمی دهد، پس صاحب دیوار این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیده و 

قاله این است که رسول الله گفت: دیوار از او باشد، وجه دلالت از این حدیث شریف مبنی بر جواز ا

صلی الله علیه وسلم اقاله را به عنوان فعل و عمل خیر تعبیر نموده است و انجام فعل خیر برای مسلمان 

 «.و هر انسان مستحب است

 دراجماعج: 

فقهای کرام )رحمهم الله( در رابطه به جواز و مشروعیت اقاله اجماع دارند، و در تمامی ادوار 

در شرایط کنونی و معاصر اقاله را به عنوان عمل خیر تلقی نموده اند، و کسی از  گذشته و همچنان

جایز بودن آن منکر نمی باشد، چنانچه ابن قدامه در کتاب الکافی در باب اقاله اجماع علما را مبنی بر 

 408جواز اقاله در بیع سلم و غیر آن نقل نموده است،

 409ع علمای کرام جایز دانسته است،و همچنان در شرح الوجیز اقاله را به اجما

 410در شرح هدایه به نام ، العنایة شرح الهدایه نیز اقاله را از جمله عقود جایز گفته است،

                                                           

م ۱۹۹۱ه و ۱۴۱۳ابو عبدالله، الاصبحی، مالک بن انس، موطا امام مالک، ناشر، دارلقلم، دمشق، چاپ اول سال 407 

 ۴۱۳ج دوم، ص 

الدمشقی الحنبلی، الکافی، ناشر، ابن قدامه، ابومحمد موافق الدین عبدالله بن احمد بن محمد قدام المقدسی ثم 408 

 ۵۱و، ج دوم ص  ۱۹۹۴ه و  ۱۴۱۴دارلکتب العلمیه چاپ اول سال 

ه ، فتح العزیز شرح الوجیز، ناشر، دارالفکر، بیروت، ۲۲۳الرافعی، ابی القاسم عبدالکریم بن محمد، المتوفی، سنه 409 

 .۲۱۳چاپ اول بدون سنة، ج چهارم ص 

ل الدین ابو عبدالله ابن شیخ شمس الدین این شیخ جمال الدین ارومی ، العنایة شرح البابرتی، محمد بن محمد، اکم410 

 ۴۱۲الهدایه، ناشر، دارلفکر، بیروت بدون تاریخ چاپ ج ششم ص 
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بناء تمام علمای کرام اقاله را جایز دانسته اند و از جریان آن در معاملات بین افراد جامعه انکار 

) رحمهم الله( در قسمت حایز بودن اقاله نقل نشده  نورزیده اند، و هیچ نوع اختلاف در میان ائمه اربعه

 411است

 د: درعقل

عقل نیز تقاضای این را دارد که اقاله در معاملات بین مردم جریان داشته باشد، ونیاز جامعه است، 

زیرا گاهی بائع ویا مشتری بعد از انجام عقد به هر دلیلی که باشد نادم می شود و راه نجات از وارد 

احتمالی، بر ایشان جز اقاله معامله ای دیگری نمی باشد، اقاله عقد را مرفوع می سازد و شدن ضرر 

شبیه طلاق و نکاح است، و گاهی اقاله در معاملات بالای طرفین عقد واجب می شود، مانند انجام عقد 

د می فاسد، چون رهایی از گناه تا توان ضروری است و راه نجات در چنین معاملات اقاله و فسخ عق

باشد، و مصلحت طرفین همین را ایجاب می کند و از اینکه عقد به رضایت طرفین انجام شده است پس 

 412حق شان است که آنرا بر رضایت رفع و اقاله نمایند.

 مطلب سوم: ارکان اقاله نزد فقهاء

 الف: نزد فقهاء احناف

 ارکان اقاله نزد فقهای احناف رحمهم الله: 

ف در کیفیت اقاله با آن هم رکن را ضروری دانسته اند، برابر است که در حال موجودیت اختلا

اقاله فسخ باشد و یا بیع با درنظرداشت نظریاتی فقهای احناف )رحمهم الله( برای اقاله دو رکن حتمی 

است، که عبارت است از ایجاب و قبول، یا به عبارت دیگر )صیغه( ازارکان اقاله می باشد چون اقاله 

عقد را در خود دارد، مانند اینکه یکی از طرفین عقد بعد از انجام آن در صورت ندامت ویا نیزعناصر

اینکه عقد هم صحیح و لازم باشد، برای طرف دیگر بگوید که )اقتلک( و جانب مقابل نیز قبول نماید، 

 413عقد اقاله تکمیل می گردد، و می تواند ایجاب و قبول به شکل ضمنی باشد،

اله به لفظ خود )اقاله( انجام گردد، به اتفاق همه درست است، اما در صورتی در صورتی که اق

که صیغه اقاله یکی از آن گذشته و دیگری آن آینده باشد از نظر امام ابو حنیفه و ابویوسف )رحمهم 

                                                           

لبنایة  1155الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی ) متوفی : حسین العینی، محمد بن محمد بن أحمد بن موسی بن احمد411 

 224,م ج هشتم ص۲۳۳۳ -ه ۱۴۲۳شر، دار الکتب علمیه ، بیرون چاپ اول سال شرح الهدایه ، نا

ه الاختیار لتعلیل المختار ، ناشر ۲۱۳الموصلی، عبدالله بن محمود بن مودود مجددالدین ابوالفضل الحنفی المتوفی، 412 

محمد بن عبدالواحد و ابن الهمام، کمال الدین  ۱۱م، ج دوم ص ۱۹۳۱ه و ۱۳۵۲مطبعه، الحلبی، القاهره سال 

 ،۱۱۴ه فتح القدیر ، ناشر، دارلفکر، بیروت، چاپ بدون تاریخ، جلد ششم ص ۱۲۱السیواسی ، المتوفی ، 

 13ابن عابدین ، ردالمحتار، ج پنجم ص 413 
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الله( درست است، زیرا صیغه مستقبل را نسبت اتفاق طرفین عقد بر سر نخ مبیعه مبنی بر ایجاب حمل 

ند، اما نزد امام محمد رحمه الله درصورت متذکره اقاله درست نیست زیرا اقاله مانند بیع است و می ک

 414بیع به الفاظ ماضی ) ایجاب و قبول( زمان گذشته منعقد می گردد، و اقاله نیز چنین است.

 ارکان اقاله نزد فقهای جمهور )رحمهم الله(:  ب:

 د اقاله چهار رکن قائل هستند که عبارت است از صیغه،جمهور فقهاء )رحمهم الله( برای ایجاد عق

) ایجاب و قبول( ، مقیل و مقال ) اقاله کننده و قبول کننده یا به عبارت دیگر عاقدین( مقال، و  

مقال فیه )محل عقد( می باشد اختلاف فقهای کرام )رحمهم الله( در چگونگی اقاله که فسخ است یا عقد 

اوت خواهد بود، تعدادی می گویند که اقاله فسخ است و تعدادی هم به این نظر جدید که آثار آن نیز متف

هستند که اقاله عقد جدید می باشد، اما در رابطه به اینکه اقاله دارای ارکانی است که مبنا وعناصر 

وجودی اقاله را تشکیل میدهد کدام اختلاف نظرندارند، صرف تفاوت دیدگاه احناف و جمهور که 

 415به بیع نیز موجود بوده، این چنین نیز در خصوص اقاله می باشد.دررابطه 

 مطلب چهارم: حکمت مشروعیت اقاله 

یکی از مبادی اساسی که نظام اجتماعی در شریعت اسلامی به آن استوار است تعاون است، و 

ر عاون دبالای افراد جامعه اسلامی لازم است تا به خاطر جلب مصالح تلاش نمایند و با یکدیگر در ت

ی وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوامور خیر زنده گی خویش را ادامه دهند، چنانچه الله متعال فرموده است. )

 416وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ(

همواره در راه نیکی و پرهیز گاری باهم تعاون نمائید، وهرگز در راه گناه و تعدی »ترجمه: 

و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبنی برگشت و تسامح با همدیگر و جلب « همکاری ننمائید

عنصر  دمصلحت بین افراد جامعه تاکید نموده است، و از مقتضای گذشت این است که در عین انعقاد عق

رضایت طرفین موجود باشد، و زمانی که عقد انجام شود و بعد از آن طرفین یا یکی از عاقدین به 

دلائلی مانند غبن یا عدم موجودیت ثمن و غیره از عقد انجام شده نادم شود، و راه برای ازاله عقد 

د بگوی این مشکل خواهمتذکره که صحیح و نافذ نیز است، وجود ندارد، پس در اینجا است که اقاله جوا

بود، و برای همین مشروع شده است نه تنها جایز بلکه شریعت اسلامی در انجام آن ترغیب نموده است 

                                                           

 ۳۳۲بدائع الصنائع ، ج پنجم ص 414 

 ۲۳ابوقاذان، الاقاله و احکامها فی الفقه الاسلامی، ص 415 

 2مائده ،  . 416
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)عن ابی هریرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است 

 417علیه و سلم قال ) من أقال نادما أقال الله عثرته(

 پنجم: تطبیق قاعده اقاله مطلب

اصل واساس مشروعیت یک حکم در شریعت اسلامی برای تسامح ورهای از حرج و مشقت  -۱

است، اقاله تقابل دو اراده و تطابق آن مبنی بررفع عقد سابقه است که درمیان عاقدین انجام شده است، 

ه از اصل تسامح دین مبین واقاله بر عقد صحیح ولازم عارض می شود، مشروعیت اقاله برگرفته شد

اسلام و آسانی وضع احکام شرعی می باشد وسبب آن ندامت طرفین عقد است که درنتیجه راه نجات 

از وارد شدن ضرر احتمالی برای طرفین عقد صرفاً اقاله می باشد که شریعت اسلامی در عین انجام 

  418معاملات بین افراد جامعه مصلحت اجتماعی را درنظر گرفته است.

افراد جامعه همه درخرید وفروش اموال یکسان نیستند گاهی به نسبت دلایل مختلف طرفین  -۲

عقد از انجام آن نادم می شوند وجزتوسط اقاله برهم زدن عقد انجام شده راه نجات دیگری باقی نمی 

 نموده و ماند، اگرعقد را ادامه می دهند متضرر می شوند بنابر این شریعت اسلامی برعقد اقاله توجه

 419آن رامشروع نموده وطرفیت آن را مستحق پاداش اُخروی دانسته است.

اقاله برای دفع مشقت وجلب منفعت جواز  420﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ بنابرآیت ذیل:

 یافته است.

 مبحث ششم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیردربیان اجاره

 اجاره مطلب اول: تعریف

 الف: درلغت

درزبان عربی واژه اجاره در لغت اسم برای اجرت یا اجر آمده و مأخوذ از فعل ثلاثی مجرد اَجَر 

یأجُرُ یا اَجَرَ یَأجِرُ با مصدر اَجْر است که به معنای مزد و پاداش دادن در مقابل عمل، و به مزدوری 

.همچنان 422و حتی به فتح آن نیز آورده اندو برخی از لغویان آنرا به ضم همزه  421گرفتن استعمال شده

. راغب اصفهانی در مفردات تصریح 423غیر ذوی العقول است ٔ  که کراء غالباً به معنای اجر در اجاره

                                                           
  14سنن ابن ماجه، ص . 417

 . ۱۱، ص۲. الموصلی، الاختیار لتحلیل المحختار، ج418 

 .س۳۲، ص۱. ابوقاذان، الاقاله و احکامها فی الفقه الاسلامی، ج419 

 ۲۷حج،  . 420
 .۳۴۲فیروز آبادی، قاموس المحیط، ص  -421

 .۹، ص ۱فیومی، مصباح المنیر، ج -422

 .۳۱۲، ص ۲قمری، جهجری  ۱۴۱۴ -۴۳۳، ص  ۵فراهیدی، العین، ج -423
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میکند: به مردی که در مقابل عمل خوب داده میشود اجر گفته میشود، برخلاف جزاء که در مقابل 

 .424مطلق عمل اعم از خوب و بد داده میشود

 ٔ  و استیجار و مؤاجره نیز در معنای اجاره به کار رفته است، ایجار و استیجار هم در اجارهایجار 

اعمال )خدمات( استعمال شده، ولی مؤاجره فقط در اجاره اعمال به کار رفته  ٔ  منافع و هم در اجاره

 .425است. و اگرچه برخی کاربرد آن را در اجاره منافع نیز ذکر کرده اند

 ب: دراصطلاح

مذاهب اربعه در مورد تعریف اصطلاحی اجاره در شرع الفاظ مختلف را با معانی واحد و  فقهای

 یکسان بیان نموده اند که در اینجا از یک یک تعریف در هر مذهب به عنوان نمونه بیان میداریم:

 تعریف احناف -۱

 .426«الاجارة هی عقد علی المنافع بعوض»از اجاره چنین است که گفته است: 

 .ترجمه: اجاره عبارت از عقد بر منفعت در برابر عوض است 

 تعریف مالکی ها -2

. ترجمه: 427«هی تملیک منافع شیء مباحة مدة معلومة بعوض»از اجاره اینست که گفته اند:  

 اجاره عبارت از تملیک منافع یک شی مباح به مدت معین در بدل عوض مشخص و معلوم میباشد.

 مذهب امام شافعی -3

عقد علی منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، و الاباحة »جاره را به شکل ذیل تعریف میکند که: ا 

 . 428«بعوض معلوم وضعاً

ترجمه: اجاره عبارت از عقد بر منفعت معلوم و مورد نظر که میتواند با یک غرامت معلوم و 

 ثابت قابل مبادله و جایز باشد.

 

 

                                                           
 .۲۴اصفهانی، المفردات فی الفاظ القران، ص  -424

 .۱۳۱۲، ص ۲زبیدی، تاج العروس فی جواهر القاموس، ج -425

مرغینانی، ابو الحسن برهان الدین علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ناشر:  -426

 .۲۳۱، ص ۳میلادی،ج ۲۳۱۹ -هجری قمری ۱۴۴۳نان، سال: لب -بیروت -دارالاحیاء التراث العربی

بنغازی، طبع دوم،  -عامر، محمد، ملخص الاحکام الشرعیة علی المعتمد من مذهب المالکیة، ناشر: المطبعة الأهلیة -427

 ۲۱۳میلادی، ص  ۱۹۱۲ -هجری قمری ۱۳۹۲سال: 

هجری  ۱۴۱۵مصر، بدون طبع، سال  -ارالفکرقلیوبی، شهاب الدین احمد، حاشیة علی منهاج الطالبین، ناشر: د -428

 .۲۱، ص۳میلادی، ج ۱۹۹۵ -قمری
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 مذهب حنابله -4

هی عقد علی منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عین معلومة، أو »که:  از اجاره چنین است 

 . 429«موصوفة فی الذمة، أو عمل بعوض معلوم

ترجمه: اجاره عبارت از عقد بر منفعت مباح و معلوم، به مدت معلوم، از عین معلوم و یا موصوف 

 به ذمه یی است و یا عمل در برابر عوض معلوم است.

 ارهحکم اج -مطلب دوم

 430فقهاء و علمای اسلام یک امر مشروع و جایز است، به جز از أبی بکر الأصم ٔ  اجاره نزد همه

که این عقد را ناجایز خوانده و گفته اند که منافع در وقت و زمان انعقاد عقد  431و اسماعیل بن علیة

ه نمیتواند. و اجاره، معدوم است و اگر معقود علیه در وقت انعقاد عقد معدوم باشد عقد صورت گرفت

الله  در عدم موجودیت منافع در زمان عقد، غرر به وجود میاید. اما این نظریه از سوی ابن رشد رحمة

علیه مردود خوانده شده و گفته است که اگرچه منافع در وقت و زمان عقد موجود هم نباشد از جمله 

 ه را که از جمله مستوفات غالبمستوفات غالب بوده یعنی اکثراً محقق میشود و شریعت نیز فقط آنچ

 .432باشد و در بیشتر موارد تحقق یابد، اگرچه به طور مساوی وفا کند یا نکند ذکر میکند

 مشروعیت عقد اجاره ۚ  أدله :مطلب سوم

درقرآن کریم، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع امت اسلامی  مشروعیت عقد اجاره

 ثابت گردیده است.

                                                           
 .۳۵۳، ص۲بهوتی، شرح منتهی الارادات، ج -429

هجری  ۲۳۳ابو بکر عبدالرحمن بن کیسان ابن جریر اموی اصم، فقیه، متکلم و مفسر معتزلی بود که در سال  -430

میلادی است. )مراجعه  ۱۱۱هجری قمری مطابق  ۱۱۲میلادی تولد شده است. و سال درگذشت او  ۱۱۲قمری مطابق 

 (.۳۲۳، ص ۳. و زرکلی، الاعلام، ج۴۳۲، ص۹شود به: ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج

هجری قمری در  ۱۱۳اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم الاسدی، معروف به ابن علیه، اصلًا از کوفه بوده که در سال  -431

محدث ثقه است که اسحاق العدوی و ایوب سخیتانی و دیگران از او روایت نموده  بغداد متولد شده است. او فقیه حنبلی و

هجزی قمری وفات نموده است. )مراجعه شود به: مزی، جمال الدین ابو  ۱۹۳اند. اسماعیل بن علیه سر انجام در سال 

 -هجری قمری ۱۴۳۳سال بیروت، طبع اول،  -الحجاج یوسف، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ناشر: مؤسسة الرسالة

 (.۲۳، ص ۳میلادی، ج ۱۹۱۳

ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی الاندلیسی ابو الولید، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ناشر: دار  -432

 .۲۴۱ -۲۴۲، ص ۲میلادی ج۱۹۹۴ -هجری قمری۱۴۱۵ابن حزم، طبع اول، سال: 
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 شروعیت از کتاب الله:الف: أدله  م

جَدَا فِیهَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَ﴿الله تعالی میفرماید: 

 . 433﴾جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا

ترجمه: پس هردو رفتند تا چون آمدند به مردم قریه که طعام خواستند از اهل آن، پس انکار نمودند 

اهل قریه که مهمانی کنند ایشانرا، پس یافتند هردو در آنجا دیواری را که میخواست آنکه بیفتد، پس 

 راست ساخت آنرا گفت موسی اگر میخواستی )هرآیینه( میگرفتی بر وی مزدی.

استدلال: در این آیة مبارکه دلیل بر صحت جواز اجاره و اینکه عقد اجاره سنت انبیاء و أولیاء  وجه

 . 434است

و نیز قول دیگر الله متعال که در مورد قصه حضرت موسی با شعیب علیه السلام آمده است که: 

كِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ تَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ، قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْقَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْ﴿

 سَتَجِدُنِي إِنْ كَهَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْ

 . 435﴾ینَشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِ

ترجمه: گفت یکی از آن دو ]دختران شعیب علیه السلام[ ای پدر من! نوکر بگیر او را هر آیینه 

بهترین کسیکه نوکر بگیری آنست که با قوت امین باشد، گفت ]شعیب علیه السلام[ ]هر آیینه[ من 

 کنی هشت سال، پسمیخواهم که به نکاح بدهم ترا یکی از این دو دختر خود را بشرط آنکه نوکری من 

اگر تمام کردی ده سال را پس آن از نزد توست، و نمیخواهم که تکلیف بیفگنم بر تو، خواهی یافت مرا 

 اگر بخواهد الله از صالحان.

وجه استدلال: در این آیه مبارکه حضرت شعیب علیه السلام بر موسی علیه السلام نکاح یکی از 

شت سال وی پیشنهاد نمود، که عمل خود پیامبر خدا )حضرت دختران خود را در مقابل اجاره و عمل ه

شعیب علیه سلام( و بیان این حکایت در قرآن کریم از سوی پروردگار، دلیل واضع و روشن برای 

.همچنان در جایی 436مشروعیت اجاره و اینکه عقد اجاره در همه ملت ها موجود بوده است، میباشد

 . 437﴾أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَإِنْ ﴿دیگر الله تعالی میفرماید: 

 ترجمه: پس اگر شیر دهند به لحاظ شما پس بدهید ایشانرا مزد هایشان ایشانرا.

                                                           
 .۱۱سورة الکهف، آیة  -433

بی، ابو عبدالله محمد بن احمد بن أبی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین، الجامع لِأَحکام قرطبی، قرط -434

 .۳۲، ص ۱۱میلادی، ج ۱۹۲۴ –قمری ۱۳۱۴القاهره، طبع دوم، سال  –القرآن، ناشر: دارالکتب المصریة

 .۲۱ -۲۲سورة القصص، آیة  -435

 .۲۱۱، ص ۱۳قرطبی، جامع لاحکام القرآن، ج -436

 .۲الطلاق، آیة  سورة -437
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وجه استدلال: آیة فوق در خطاب به شوهرانی که زن هایشان را طلاق میدهند و آن زن ها به 

شیردادن به فرزندان شان راضی و موافق اطفال شان شیر میدهند، گفته است که اگر زن های مطلقه به 

باشند، پس بالای پدران فرزندان لازم است تا أجرت شیردهی را به مادران آن اطفال بدهند و علماء از 

آیه فوق این را استنباط نموده اند که زن ها به مثابه مستأجری هستند که به فرزندان شان شیر میدهند. 

 .438اشدمثل اینکه اشخاصی بیگانه مستأجر ب

 ب: از سنت 

در خصوص مشروعیت اجاره در سنت احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم نیز دلایل زیادی وارد 

شده است از جمله یکی حدیثی است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر اکرم صلی 

أعطی بي ثم غدر، و رجل باع  قال الله تعالی: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة رجل)الله علیه وسلم فرمود: 

 . 439(حراً و أکل ثمنه، و رجل استأجر أجیراً فاستوفی منه و لم یعطه أجره

ترجمه: خداوند متعال فرمود: سه نفرند که در روز قیامت من خود مدَّعی )دشمن( ایشانم، کسی 

ا بخورد، وش او رکهبا من پیمان ببندد سپس پیمان را بشکند، کسی که انسان آزاد را بفروشد و بهای فر

 و کسی که کارگری را اجیر کند و از او کامل کار بکشد اما مزدش را نپردازد.

همچنان در حدیث دیگر از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله 

 . 440«أعطوا الأجیر أجرة قبل أن یجف عرقه»علیه وسلم میفرماید: 

 ز اینکه عرق اش خشک شود بپردازید.ترجمه: مزد مزدور را قبل ا

 ج: ازاجماع 

فقهای شریعت اسلامی بر مشروعیت و اباحت اجاره با در نظر داشت أدله از کتاب الله و سنت 

رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع نموده اند و هیچ یکی از اهل علم از مشروعیت آن انکار ننموده 

تاب الأم، ابن المنذر در کتاب الاشراف علی مذاهب العلماء، امام است. و این اجماع را امام شافعی در ک

در کتاب بدائع الصنائع، ابن رشد در کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ابن قدامه در کتاب  441کاسانی

                                                           
 .۱۲۱، ص ۱۱قرطبی، جامع لاحکام القرآن، ج -438

 .۲۲۱۳بخاری، صحیح البخاری، باب إثم من منع أجرة أجیر، شماره حدیث:  -439

. و ابن ماجه میگوید: درجه این ۲۴۴۳قزوینی، سنن ابن ماجه، کتاب الرهون، باب أجر الأجراء، شماره حدیث:  -440

 حدیث حسن لغیره است و سند آن ضعیف است به ضعف عبدالرحمن بن زید بن أسلم. 

 ۵۱۱علاءالدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی، منسوب به کاسان که منطقه یی از ترکستان است میباشد. در سال  -441

احناف بوده به ملک العلما ملقب میباشد. از مؤلفاتش: البدایع شرح تحفة الفقهاء،  ٔ  هجری وفات نموده است. او از أئمه

، معجم ٔ  و کحالة، عمر رضا. ۱۳، ص۲به: زرکلی: الاعلام، جو السلطان المبین فی اصول الدین است )مراجعه شود 

 (.۱۵، ص ۳ج المؤلفین،
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در کتاب تبیین  443در کتاب المنتقی من اخبار المصطفی و زیلعی 442المغنی، ابن تیمیه رحمة الله علیه

 444قل نموده اند.الحقایق ن

 مطلب چهارم: تطبیق قاعده دراجاره

دین مقدس اسلام تمام احکام شریعت را بخاطرتسامح وآسانی مردم وضع نموده است ازجمله  

معاملات که برای پشرفت اقتصاد انسانها وقرارنگرفتن آن ها به مشکلات ومضایقه وضع گردیده است 

اقتصادی واجتماعی مشروع گردیده است. چنانچه  اجاره نیزبخاطرسهولت وآسانی ودورشدن ازمشقت

الله تبارک تعالی چنین « ع»( ازداستان کوهنسالی ونیازمندی شعیب ۲۱ -۲۲قصص آیه ) ٔ  درسوره

یکی ازآن دو)دختر( گفت ای پدراو را استخدام کن چرا که بهترین کسی را »بیان نموده است؛ ترجمه: 

ودرست کارباشد: )شعیب پدرآن دودختربه موسی گفت(  که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند

من می خواهم یکی ازاین دودخترم را به ا زدواج تودرآورم به این شرط که هشت سال برای من 

کارکنی اگرهشت سال را به ده سال تمام برسانی محبتی کرده ای )این دوسال اضافه برتو واجب نیست( 

ا به مدت طولانی وادارم اگر خدا بخواهد مرا از زمره ای من نمی خواهم برتو سختگیری کنم و تو ر

 445نیکان خواهد یافت وخواهی دید که من به عهد خود وفا می کنم.

اره برای انسان موضوع اج« ع»وموسی « ع»الله تبارک تعالی از به تصویرکشیدن داستان شعیب 

داشت برای برطرف کردن نیاز دادن و گرفتن را معرفی می کند تا هرگاه انسان نیازمند شد وضرورت 

 و ضرورت می تواند ازسهولت بکارگیرد.

                                                           
احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی معروف به شیخ الاسلام ابن تیمیه عالم الهیأت، محدث، فقهی، فیلسوف و اختر  -442

لاسلام، مفسر، رجالی، مفتی و شناس فقه حنبلی در اواخر قرون وسطی میانه بود، او را به القاب مختلف چون شیخ ا

میلادی در حران روم  ۱۲۲۳جون سال  ۲۲هجری قمری مطابق  ۲۲۱ادیب یاد کرده اند. وی در دهم ربیع الاول سال 

در دمشق درگذشت )مراجعه شود به :  ۱۳۲۱سپتمبر سال  ۲۲قمری مطابق  ۱۲۱بدنیا آمد و در بیستم ذی القعده سال 

 (.۲۱۴و  ۵۲، ص ۲و ج ۳۲، ص ۲، ج ۲۲۲و  ۱۴۴،  ۳۲، ص  ۱، ج زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام 

ابو عمرو عثمان بن علی بن محجن البارع، فخر الدین زیلعی حنفی، کاتب و فقیه مذهب حنفی بوده که در مورد  -443

هجری به قاهره آمد و به فتوی دادن،  ۱۳۵تاریخ تولدش چیزی در دست نیست اما در اصل از زیلع است و در سال 

میلادی در قاهره وفات نمود  ۱۳۴۳هجری قمری مطابق به  ۱۴۳دریس نمودن و نشر فقه مشغول شد. زیلعی در سال ت

و  «ترکة الکلام علی أحادیث الاحکام»، «تبیین الحقایق فی شرح کنز الدقایق»و در قرافه دفن گردید. از آثار مهم وی: 

 (.۲۱۳، ص ۴، الاعلام، جمیباشد. )مراجعه شود به: زرکلی« شرح الجامع الکبیر»

الهند، سال  -البرکات مجد الدین عبدالسلام، المنتقی من اخبار المصطفی، ناشر: المطبعة الفاروقیة فی دهلی -444

 . ۳۱۲، ص۲هجری قمری، ج۱۲۹۲

 ، تهران..۱۳۹۳، انتشارات: احسان، چاپ دهم، ۱۲۳۱.خرم دل، مصطفی، تفسیرنور، ص445 



 

107 
 

اجاره برای دفع مشقت وجلب منفعت  446﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ :دلیل قرآنیبنابر

معلوم می گردد که اجاره بنابر رفع حرج مشروع گردیده است چون حضرت شعیب  جواز یافته است.

به سن پیری رسید واحساس ناتوانایی کرد بناءً خواست کسی راب ه اُجرت بگیرد تا مسوولیت او را 

 برعهده داشته باشد وخود ازسختی نجات یابد.

 بحث هفتم: تطبیقات فاعده المشقة تجلب التیسیردربیان مضاربتم

 مطلب اول: تعریف مضاربت

 الف: مضاربت درلغت

فیومی در مورد معنای لغوی مضاربت میگوید: مضاربت از ماده )ضرب( گرفته شده است،  -1

چون مضاربه از باب مفاعله است و در علم تصریف گفته اند که اصل در معنای این باب آن است که 

 .447ه دو طرف داردمیان دو نفر باشد، یعنی تحقق معنای آن صیغه بستگی ب

درقاموس المحیط آمده است که مضاربت به معنای پیمودن زمین برای تجارت یا برای جنگ  -2

 .448میباشد چنانچه گفته شود )ضرب الفسطاط(، یعنی شریک شد در خیمه زدن

میگوید مضاربت از ماده ضرب گرفته شده و به معنای زیر و رو شدن مال است،  449ابن منظور

ت نامگذاری این معامله به مضاربت این است که در این معامله سرمایه در گردش می بر این اساس عل

 .450افتد و زیر و رو میشود

همچنان زبیدی در تاج العروس گفته که: مضاربت مأخوذ از ضرب است و به معنای پیمودن  -3

 بُونَ فِي الْأَرْضِوَآخَرُونَ یَضْرِ﴿چنانچه الله تعالی میفرماید:  451است. زمین برای طلب رزق و روزی

 . 452﴾یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

 ترجمه: و دیگران سفر میکنند در زمین، طلب میکنند از فضل خدا )روزی( را.

                                                           
 ۲۷حج،  . 446

 .۳۵۹ضرب، ص  ٔ  ماده المنیر،فیومی، مصباح  -447

 .۱۲۱فیروز آبادی، القاموس المحیط، مادة ضرب، ص  -448

محمد بن مکرم بن علی بن احمد بن منظور الانصاری الإفریقی المصری، جمال الدین ابو الفضل، ادیب لغوی بود  -449

تألیفاتش: لسان العرب،  هجری وفات نمود. از ۱۱۱هجری در مصر تولد شد و در شعبان سال ۲۳۳که در اول محرم سال

 ، طبع دوم (.۳۲۹، ص ۱و مختار الأغانی فی الأخبار و التهانی و... میباشد )مراجعه شود به: زرکلی، الأعلام، ج

 .۵۴۳، ص ۵و ۱ابن منظور، لسان العرب، مادة ضرب، ج -450

 .۱۱۳، ص ۲زبیدی، تاج العروس، مادة ضرب، ج -451

 .۲۳سورة المزمل، آیة  -452
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بناء، گفته میشود که تمام اهل لغت بر این امر اتفاق دارند که مضاربت از ماده ضرب گرفته شده 

رب )ض ٔ  رب الفسطاط و الخیمه( گرفته شده و یا از مادهو در مقابل کسانی که میگویند این واژه از )ض

الایدی( اخذ شده است و یا اینکه واژه مضاربت مستقلًا برای تجارت وضع شده است در این احتمال ما 

 .453شک نمیکنیم چون الآن به عنوان معنای حقیقی استعمال میشود

 ب: مضاربت در اصطلاح

أن یدفع رجل ماله إلی آخر یتجر له فیه، )ت از: مضاربت در اصطلاح شریعت اسلامی عبارت اس

 . 454(علی أن ما حصل من الربح بینهما حسب ما یشترطانه

اینکه شخصی مالی را بر دیگری بدهد تا بالای آن مال تجارت کند و فایده یی را که »ترجمه: 

ه( را )بالمقارض. همچنان این معامله «بدست میاید بر حسب آنچه توافق کرده اند میان شان تقسیم شود

 الْمُضَارَبَةُ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَى أَنْ یَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ طَرَفٍ وَالسَّعْيُ)دیگر:  ٔ  یا به عباره نیز نامیده اند.

 . 455(وَالْعَمَلُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ

 ترجمه: مضاربت عبارت است از نوعی از شراکت که رأس المال از یک طرف و سعس و عمل

 از جانب دیگری صورت گیرد.

 مطلب دوم: دلیل مشروعیت مضاربت

 کریمالف: درقرآن

 . 456﴾وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴿الله تبارک و تعالی میفرماید: 

 ترجمه: و دیگران سفر میکنند در زمین، طلب میکنند از فضل خدا )روزی( را.

آیه فوق عام است و تمام انواع کسب و تجارت را در سیر و سفر زمین و همچنان  وجه استدلال:

عقد مضاربت را شامل میشود، زیرا صاحب عمل در مضاربت سعی و کوشش جدی برای ربح در 

سفر و سیر زمین به خرج میدهد چنانچه فقهای اسلامی که قبلًا در معنای لغوی اشاره نمودیم معنای 

و سفر در زمین دانسته بودند، بنابر این عقد مضاربت به دلالت حکم آیه فوق  عقد مضاربت را سیر

 ثابت و مشروع میباشد.

                                                           
اق، عر -نجف -لبنان -بیروت -حمد، ماوراء الفقة، ناشر: دارالأضواء هیئة تراث السید الشهید الصدرصدر، سید م -453

 .۳۲۲، ص ۴ج ،میلادی ۲۳۳۹ -هجری قمری ۱۴۳۳سال 

قدوری، ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر، مختصر القدوری فی فقة الحنفی، ناشر: دارالکتب العلمیة،  -454

 . ۳۲، ص ۳میلادی ج ۱۹۹۱ -هجری قمری ۱۴۱۱طبع اول، سال 

 .۴۱۳، ص ۴. و رد المحتار علی ادر المختار، ج۲۱۱، ص ۱. ج۱۴۳۴مجلة الاحکام العدلیه، مادة  -455

 .۲۳سورة المزمل، آیة  -456
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ٌَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴿همچنان در جایی دیگر میفرماید:   . 457﴾لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَا

 ر تان.ترجمه: نیست بر شما گناهی در این که میخواهید فضل )نفع( از پروردگا

وجه استدلال: اینکه در طلب فضل )نفع( و رشد کدام گناهی نیست و در مضاربت هم طلب رشد 

 .458و نفع است بناءً مضاربت یک امر مشروع است

 ب: درسنت

احادیث نبوی اکرم صلی الله علیه وسلم منحیث اصل و منبع دوم شریعت اسلامی مضاربت را یک 

 ه ذکر نمونه یی از این احادیث میپردازیم:امر مشروع و جایز دانسته که ذیلًا ب

 . 459«دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعضٍ»پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 بعضی دیگر روزی میدهد. ٔ  ترجمه: مردم را آزاد بگذارید که خداوند بعضی هایشان را به وسیله

امرار معاش میکنند بناءً مضاربت وجه استدلال: در مضاربت نیز برخی مردم از برخی دیگر 

 .460جایز و مشروع است

عن صهیب رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: )در حدیثی آمده است که: 

 . 461(ثلاث فیهن البرکة البیع إلی اجل و المقارضة و أخلاط البر بالشعیر للبیت لا البیع»

ه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: در از صهیب رضی الله عنه روایت است ک»ترجمه: 

سه چیز برکت است؛ بیع به زمان، مقارضه )مضاربت( و خلط نمودن گندم با جو برای خانه نه برای 

کان العباس »عن ابن عباس رضی الله عنه قال: )همچنان در حدیث دیگری آمده است که: « فروش.

لی صاحبه أن لا یسلک به بحراً و لا ینزل به وادیاً و لا بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط ع

یشتری به ذات کبد رطبة فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 . 462(فأجازه

                                                           
 .۱۹۱سورة البقرة، آیة  -457

 .۳۳۵، ص ۱ماوردی، الحاوی الکبیر، ج -458

 .۱۱۱۳، صحیح ابن ماجه، شماره حدیث: . و قزوینی۱۵۲۲قشیری، صحیح المسلم، شماره حدیث  -459

 .۳۳۵، ص ۱ماوردی، الحاوی الکبیر، ج -460

 ۴۱۵ص ۳قزوینی، سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب الشرکة و المضاربة، زیلعی، در کتاب نصب الرایه ج -461

 ر گردیده است.تحریر داشته است که در برخی نسخه های سنن ابن ماجه عوض کلمه )المفاوضة( کلمه )المقارضه( ذک

 (.۱۱۱، ص ۵امام آلبانی میگوید این حدیث ضعیف است. )مراجعه شود به، السلسلة و الموضوعة، ج

، شماره حدیث: ۱۱۱، ص۲بیهقی، سنن الکبری، کتاب القراض، باب المضارب یخالف بما فیه زیادة لصاحبه ...، ج -462

این حدیث ضعیف است )مراجعه شود به: سنن  . و دارالقطنی میگوید که۱۲۱، ص ۴. و مجمع الزوائد، ج۱۱۳۹۱

 (.۳۱۲۲، شماره حدیث: ۳۱۳، ص ۱دارالقطنی، ج
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از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت: زمانیکه عباس رضی الله عنه برای »ترجمه: 

میداد برای مضارب شرط میگذاشت که همراه مال مضاربت به کسی مال خود را غرض مضاربت 

بحر سفر نکند، و به دره و وادی فرود نیاید، اجناس مرطوب را نخرد و اگر این اعمال ذکر شده را 

زمانیکه این شرایط به رسول الله  انجام داد ضامن است و در صورت ضرر غرامت پرداخت نماید،

 .«ت صلی الله علیه وسلم به این شرایط اجازه دادصلی الله علیه وسلم رسید، آنحضر

وجه استدلال: حدیث فوق مبیَّن مشروعیت مضاربت است به شرایطی که رب المال در حین انعقاد 

عقد مضاربت شرط میگذارد پس وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شرایط رب المال در مضاربت 

 مضاربت را نیز مجاز میداند.را اجازه داده باشد طبیعی است که اصل عقد 

 ج: دراجماع

تمام فقهای شریعت اسلامی به مشروعیت عقد مضاربت اتفاق نظر دارند، و همچنان جمعیتی از 

صحابه رضی الله عنهم روایت شده است که از جمله صحابه کرام هر یک حضرت عمر فاروق، 

عبیدالله بن عمر و عایشه صدیقه رضی  عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، عثمان، علی بن ابی طالب،

الله عنهم اموال یتیم را برای نفع اش به مضاربت میدادند. در زمان صحابه کرام هیچ یکی از صحابه 

ازمشروعیت عقد مضاربت انکارنکرده اند و از آن زمان به بعد همه اهل اسلام به مشروعیت آن اجماع 

 463نموده و قیاس را ترک نموده اند.

 مضاربتالمشقة التجلب التیسیردربیان ده قاعمطلب سوم: تطبیق 

اسلام مضاربت را بخاطرآسان گیری برمردم مباح کرده است چون بعضی ازمردم گاهی مالک 

مال وسرمایه خواهند بود ولی قادربه بهره گیری ازآن نیستند وبعضی مال وسرمایه ندارند ولی قادربه 

این معامله را مباح وجایزدانسته است تا هردوطرف ازمنفعت بهره گیری هستند پس شارع مقدس 

همدیگربهرمند شوند پس صاحب مال ازعمل شریک، وشریک ازسرمایه صاحب مال استفاده می کنند 

ویک نوع تعاون وهمیاری مال، عمل، سرمایه وکاربصورت سازنده به وجود می آید وخداوند متعال 

 464ورفع نیازمندی ها مشروع نموده است.عقودات را جهت تحقق پدید آمدن مصالح 

مضاربت  برای دفع مشقت وجلب منفعت  465﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ بنابرآیت ذیل:

 جواز یافته است.

                                                           
بیروت،  -و ظاهری، ابن حزم، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، ناشر: دارالکتب العلمیة -463

 .۹۲بدون طبع و بدون تاریخ ، ص 

جم: محمود ابراهیمی، ، نوبت انتشار اول دجیتل، تاریخ انتشار: ، متر۱۱۲۹. سابق، سید، ترجمه فقه السنه، ص464 

 ق. ۱۴۳۱ش، ربیع الاول و۱۳۹۴

 ۲۷حج،  . 465
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 مبحث هشتم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیردربیان عاریت

 مطلب اول: تعریف عاریت

 الف: تعریف لغوی عاریت

اصل آن عور )عین، عاریت اسم بر چیزی است که به قرض داده میشود و از تعاور گرفته شده، 

واو و را( بوده که عبارت از داد و ستد و متناوب با اجابت و برگردانیدن، و قرض طلبی است. چنانچه 

او قرض گرفت، و  یعنی آن چیز را به او قرض داد و از«. قد اَعارَهُ الشیءَ، و اعَارَه منهُ»گفته شود: 

 .466عاریت اسم برای وام است

همچنان ابن فارس میگوید: عاریت در لغت به بیماری در یکی از دو چشم شخص نیز دلالت 

 .467میکند، لیکن در اینجا این معنا از عاریت مراد نیست

به همین ترتیب عاریت به معنای تداول بوده و تداول گردش را گویند، و معاوره و مداوله شبیه 

همدیگر بوده و به همین خاطر وقتی شیی یا چیزی به عاریت بین دو نفر تبادله شود آنرا مداوله و 

 .468معاوره گفته میشود

 ب: تعریف اصطلاحی عاریت

فقهای مذاهب عاریت را به دو گونه تعریف نموده اند که یکی آن تعریف تملیکی عاریت و دیگری 

عاریت که از جانب فقهای احناف و مالکی ها صادر  تعریف اباحتی عاریت است. در تعریف تملیکی

هی تملیک المنفعة مؤقتة ». و یا 469«هی تملیک المنافع بغیر عوض»گردیده است گفته میشود که: 

. ترجمه: عاریت عبارت است از تملیک منفعت بدون عوض. و فقهای شافعی و حنبلی 470«بلا عوض

 471«الانتفاع بما یحل الانتفاع به مع بقاء عینه لیرده هی اباحة»در تعریف اباحتی عاریت گفته اند که: 

                                                           
 .۱۲۳، ص ۱۳زبیدی، تاج العروس فی جواهر القاموس، ج -466

 .۱۱۴، ص ۴ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة )عور(، ج  -467

 .۲۱۱، ص ۴ابن منظور، لسان العرب، مادة )عور(، ج -468

مرغینانی، ابو الحسن برهان الدین علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ناشر:  -469

 .۲۲۳، ص ۳میلادی، ج ۲۳۱۹ -هجری قمری ۱۴۴۳لبنان، سال:  -بیروت -دارالاحیاء التراث العربی

 ۱۹۱۴ -هجری قمری۱۴۳۴، طبع اول، سالبیر.ت -علیش، محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ناشر: دارالفکر -470

 .۴۹، ص ۱میلادی، ج

 .۲۱۱، ص ۱حصنی، کفایة الاخیار، ج -471
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. ترجمه: عاریت عبارت از اباحت استفاده از آنچه که 472«هی اباحة نفع عین تبقی بعد استیفائها»یا 

 انتفاع از آن حلال بوده و بدون عوض باشد، و عین آن بعد از استفاده باقی بماند تا برگردانیده شود.

تمام تعاریفی که از عاریت بیان گردید میتوان به این نتیجه رسید که عاریت بناءً با در نظر داشت 

عبارت است از: تملیک مؤقتی منفعت از عین بدون عوض، که پس از استفاده عین آن باقی بماند. و 

)مؤقت( بیانگر اینست که این عقد دایمی نبوده و بعد از تکمیل شدن مؤعد آن  ٔ  در این تعریف کلمه

 .473صاحبش برگردانیده میشوددوباره به 

)منفعت( تملیک را مقید ساخته و بر اساس آن بیع، هبه و دیگر ملکیت ها از آن خارج  ٔ  کلمه

)بلاعوض( یا )بدون عوض( نیز عقد اجاره و دیگر عقودی را که عوض دارند از این  ٔ  میشود. کلمه

ر اینست که فقط چیز هایی به )بقاء عینها( یا )بقای عین آن( بیانگ ٔ  تعریف خارج میسازد. و کلمه

عاریت داده میشود که از عین آن منفعت بگیرند لیکن به محض استفاده از آن قابل استهلاک نباشد مثل 

 .474طعام یا چیز های دیگر استهلاکی

 مشروعیت عاریت ۚ  حکم و أدله :مطلب دوم

اجماع امت عاریت نزد جمهور فقهاء مستحب است و دلایلی که در قرآن کریم، سنت نبوی و 

 اسلامی آمده است بیانگر مشروعیت و مستحبیت آن بوده که قرار ذیل به بررسی گرفته میشود:

 الف:أدله  مشروعیت عاریت از کتاب الله

 . 475﴾وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَماعون میفرماید: ﴿ ٔ  الله تعالی در قرآن کریم سوره

 ترجمه: و نمیدهند ماعون را.

عواری و عاریت تفسیر شده است چنانچه که از عبدالله بن مسعود رضی وجه استدلال: ماعون به 

آن با مردم تعاوره و تداوله  ٔ  الله عنه در مورد ماعون پرسیده شد، گفت: ماعون آنست که به وسیله

میشود. و در این آیه و آیات قبلی این سوره نیز الله تعالی به کسانی بیم عذاب را میدهد که یتیم را از 

راند، روز جزا را دروغ میپندارد، به مسکین طعام نمیدهد، از نماز هایشان غافلند، ریاکار خودش می

                                                           
 -بن سالم بن عیسی، زادالمستقنع فی اختصار المقنع، ناشر: دارالوطن للنشر حجاوی، ابو النجا شرف الدین موسی -472

 .۱۳۳، ص میلادی ۲۳۱۹الریاض، سال 

 .۳۳۹، ص ۲میلادی،ج ۱۹۹۴ -هجری قمری ۱۴۱۴مستقنع، طبع ششم، سال: بهوتی: الروض المربع شرح زاد ال -473

 .۳۲۹، ص ۲شربینی، الاقناع، ج -474

 .۱سورة الماعون، آیة  -475
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اند، و از دادن زکات و وسایل مایحتاج خانه به نیازمندان خود داری میکنند. و این خود دلیل واضح و 

 .476روشن برای مشروعیت و مستحب بودن عاریت میباشد

 . 477﴾وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴿میفرماید: و عموم قول دیگر از الله متعال که 

 ترجمه: و مدد کنید همدیگر را بر نیکو کاری و به پرهیز گاری.

وجه استدلال: از آنجایی که عاریت یک نوع همکاری و نیکوکاری است، پس میتوان به عموم این 

 .478قول الله تعالی در مورد مشروعیت عاریت استدلال نمود

 . 479﴾وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴿ن الله متعال در جایی دیگر میفرماید که: همچنا

 ترجمه: و نیکویی کنید هر آئینه خدا دوست میدارد نیکو کاران را.

وجه استدلال: الله تعالی در این قول خود مردم را به نیکی و نیکوکاری و احسان نمودن به دیگران 

نموده و نیز این آیه به صورت عموم بیان شده که تمام انواع نیکوکاری را شامل شده  امر و تشویق

میتواند و عاریت نیز نوعی از احسان و نیکوکاری است، پس بر این اساس عاریت مشروع و جایز 

 میباشد.

 ب: أدله  مشروعیت عاریت از سنت نبوی

. ترجمه: عاریت باز پرداخت 480«ؤداةالعاریة م»پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 میشود.

و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز غزوه حنین از صفوان 

زره های جنگی را به عاریت گرفت، صفوان بن امیه گفت: یا رسول الله! آیا این زره ها را  481بن امیه

                                                           
بیروت، طبع  -ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر قرآن عظیم الشأن )ابن کثیر(، ناشر: دارالکتب العلمیه -476

 .۵۵۱ -۵۵۲، ص ۴هجری قمری، ج ۱۴۱۹اول، سال 

 .۲آیة  سورة المائده، -477

 .۲۱۱، ص ۲میلادی، ج ۱۹۹۴ -هجری قمری ۱۴۱۴بهوتی: الروض المربع شرح زاد المستقنع، طبع ششم، سال:  -478

 .۱۹۵سورة البقرة، آیة  -479

. و ترمذی، ۳۵۲۵شماره حدیث:  ،۲۲۹، ص ۳سجستانی، سنن ابی داود، کتاب الاجارة، باب فی تضمین العاریة، ج -480

. و قزوینی، سنن ابن ۱۲۲۵، شماره حدیث: ۵۲۵، ص۳سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاءَ فی أن العاریة مؤداة، ج

. و ترمذی میگوید: این حدیث حسن غریب ۲۳۹۱، شماره حدیث: ۱۳۱، ص ۲ماجه، کتاب الصدقات، باب العاریة، ج

 (.۲۴۵، ص۵، إرواء الغلیل، جاست. و آلبانی انرا صحیح گفته است )مراجعه شود به: آلبانی

ابو وهب صفوان بن امیه بن خلف بن وهب جمحی قرشی، صحابی سخنور و بخشنده و از اشراف قریش در  -481

جاهلیت و اسلام بود. که در مورد تاریخ تولدش اطلاعی در دست نیست. وی قبل از اسلام آوردن از سرسخت ترین 

سوب میشد. او از مؤلفة القلوب بشمار میرفت. او در جنگ یرموک حضور دشمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مح
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. ترجمه: نخیر بلکه 482«بل عاریة مضمونة»فرمود: غصب میکنی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 

 عاریة قابل پرداخت دوباره است.

 ج: أدله  مشروعیت عاریت از اجماع 

اعیان  ٔ  همه امت اسلامی بر جواز و استحباب عاریت اجماع نموده اند زیرا از یک سو وقتی هبه

ه الله تعالی ک ٔ  ساس فرمودهمنفعت نیز جایز بوده میتواند، و از سوی دیگر بر ا ٔ  جایز است پس هبه

 . 483﴾وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴿در آیه 

ترجمه: )و مدد کنید همدیگر را بر نیکو کاری و به پرهیز گاری، و مدد مکنید همدیگر را بر گناه 

نیاز های مردم و نیکی به آنان از جمله اقسام نیکویی بوده و ظلم(. آمده است شکی نیست که بر آوردن 

که به واسطه آنها پیوند ها محکم میشوند و آشنایی بیشتر میشود و این نوع نیکویی در تمام شریعت 

 484اسلامی ستوده شده است

 تطبیق قاعده درعاریتمطلب سوم: 

  485﴾ رَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَ﴿ بنابرآیت ذیل:

شخصی را درغزوه حُنین به سوی « صلی الله علیه وسلمصلى الله عليه وسلم»رسول خدا وهمچنین حدیث شریف: )

صفوان بن اُمیه فرستاد از وی صد زرِه را با تمام لوازم اش به طورعاریت خواست صفوان گفت ای 

ه لکدرجواب صفوان گفت نه ب« صلی الله علیه وسلمصلى الله عليه وسلم»محمد آیا آن راغصب کرده اید؟ رسول الله 

  486.(ترف« صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم»عاریت مضمونه است وآن را به تو برمی گردانیم وسپس رسول خدا 

                                                           

، ۲۳۵، ص۳هجری قمری وفات نمود. )مراجعه شود به: زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج ۴۱داشت و سر انجام به سال 

 (.۱۳، ص ۲و ابن اثیر، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج

و سجستانی، سنن ابی داود، کتاب الاجارة، باب فی تضمین العاریة،  .۴۳۳، ص ۳مسند احمد بن حنبل، جشیبانی،  -482

، ۵. و آلبانی این حدیث را صحیح گفته است )مراجعه شود به: إرواء الغلیل، ج۳۵۲۲، شماره حدیث: ۲۲۹، ص۳ج

 (.۳۴۴ص

 .۲سورة المائده، آیة  -483

 ۱۳۲۳لبنان، طبع دوم، سال:  -بیروت -جزیری، عبدالرحمن، الفقة علی المذاهب الاربعة، ناشر: دارالکتب العلمیه -484

 . ۲۳۹، ص ۳میلادی، ج ۲۳۳۳هجری قمری/  ۱۴۲۴ -هجری قمری

 ۲۷حج،  . 485

المعارف  ، ناشر: دایرة۱۹، ص۲. بیهقی، ابوبکر، احمد بن الحسین، السنن الکبرا، باب العاریة مضمونه، ج486 

، ۵ج،۲۲۲۱ه )حاکم این حدیث را صحیح گفته است. المستدرک علی الصحیحین شماره ۱۳۴۴حیدرآباد هند، الطبع 

 (.۴۳۵ص
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دانسته می شود عاریت یک نوع سهولت را « صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم»پس ازاین حدیث رسول الله 

تند رداشدرغزوه قرا« صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم»ایجاد نموده ومشقت را از بین می برد چراکه رسول الله 

 درحالت درخواست عاریت را کردند که درمشقت وحرج قرارداشتند.

 بنابراین عاریت  برای دفع مشقت وجلب منفعت جواز یافته است.

 مبحث نهم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیان قرض

 مطلب اول: تعریف قرض

 قرض در لغت -۱

چنانچه گفته می شود:  487طع آمده است،قرض درلغت به فتح قاف وبه کسرآن به معنای ق( -۱

وبه قیچی بدان جهت قراض می گویند که بخشی ازمال را قطع می کند وبه « یُقْرِضُه، قَرْضاً قَرَضَه،»

اصل وصحیح بوده وبه « قاف، راء وضاد)»درمعجم مقاییس اللغة آمده است که:  488دیگری می دهد.

ا قطع کردم چیزی را ب»الشیء بالمقراضِ(. ترجمه: قطع دلالت می کند، زیرا گفته می شود: )قرضتُ 

 489.«قیچی. ونیز قرض آن است که ازمالک گرفته می شود و بردیگری براساس تقاضایش داده می شود

مال قطع شده وبه مقترض داده شده را قرض گویند به دلیل اینکه »( همچنان دسوقی می گوید: -۲

مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا است که می فرماید: ﴿قول الله تعالی  490قطعه یی ازمال مقرض است.

  491﴾.حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

کیست آنکه قرض دهد الله را قرض نیکو، پس دو چند میدهد آنرا برای او، به مراتب »ترجمه: 

 «.و خدا می بندد و می گشاید وبسوی اوبازگردانیده می شویدبسیار، 

 .493و جمع آن قروض است 492همچنان قرض به معنای مجازات نیز آمده است( -۳

 قرض دراصطلاح فقهاء تعریف  -۲

تعریف اصطلاحی قرض درنزد فقهاء با الفاظ گوناگون بیان گردیده است که دراینجا به ذکرچند 

 .زیمتعریف عمده ومهم می پردا

                                                           
ابن اثیر، مجد الدین ابو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالکریم الشیبانی الجزری، النهایة فی  -487

 .۴۱، ص ۴میلادی ، ج ۱۹۱۹ -هجری قمری ۱۳۹۹بیروت، سال -العلمیة غریب الحدیث و الاثر، ناشر: المکتبة

 .۲۱۱ -۲۱۲، ص ۱ابن منظور، لسان العرب، مادة قرض، ج -488

 .۱۱، ص ۵ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة قرض، ج -489

 .۳۴۱، ص ۳دسوقی، حاشیة الدسوقی علی شرح الدردیر، ج -490

 .۲۴۵سورة  البقره، آیة  -491

 .۳۳۲آبادی، القاموس المحیط، صفیروز  -492

 .۲۱۱ -۲۱۲، ص ۱ابن منظور، لسان العرب، فصل القاف، ج -493
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 تعریف قرض نزد فقهای احناف (-۱

قرض عبارت »ترجمه:  494(القرض هو عقد مخصوص یرد علی دفع مال مثلي لِآخر یرد مثله)

است ازعقد مخصوصی که متضمن پرداخت مبلغ مشابه به دیگری بوده که همان مبلغ را دوباره بر می 

 «.گرداند

 تعریف قرض نزد فقهای مالکی (-۲

القرض هودفع المال علی وجه القربة لینتفع به آخذه ثم یتخیر فی رد مثله أوعینه )گوید: ی قرافی م

قرض عبارت است ازدادن مالی به صورت خویشاوندی بخاطرانتفاع »ترجمه:  495(.ما کان علی صفة

 «.بردن ازآن تا زمانی که آن را برگرداند، ومقترض مخیراست که خود آن را یا مثل آن را برگرداند

 ف قرض نزد فقهای شافعیتعری  -۳

قرض عبارت است »ترجمه:  497(.، أو یرد بدله496)القرض هو تملیک شیء عن یرد مثله

 «یا بدل آن ازتصرف بر چیزی به شرط استرداد مانند آن،

 تعریف قرض نزد فقهای حنبلی  -۴

اخت قرض عبارت است از پرد»ترجمه:  498(.القرض هودفع المال إرفاقاً لمن ینتفع به ویرد بدله)

 «.وجه به عنوان ضمیمه به کسی که ازآن منتفع شود و جبران آن را برگرداند

 تعریف قرض نزد فقهای معاصر -۵

                                                           
حصکفی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالرحمن الحنفی، الدر المختار شرح تنویر الابصار، ناشر: داراکتب العلمیه،  -494

 .۴۲۹ص  ،۱میلادی،ج ۲۳۳۲ -هجری قمری ۱۴۲۳سال:  طبع اول،

 .۲۱۳، ص ۵خیره، جقرافی، الذ -495

 -معبری، احمد بن عبدالعزیز بن زین الدین بن علی بن احمد، فتح المعین بشرح قرة العین، ناشر: المطبعة المیمنیة -496

 .۳۴۳، ص ۱میلادی، ، ج ۲۳۳۴ -هجری قمری ۱۴۲۴مصر، طبع اول، سال 

حتاج إلی شرح المنهاج، ناشر: رملی، شمس الدین محمد بن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین، نهایة الم -497 -497

 .۲۲۳، ص ۴قمری، ج ۱۴۳۴بیروت، سال  –دارالفکر

رحیبانی، مصطفی السیوطی، مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی، ناشر: المکتب الاسلامی، طبع اول، سال  -498

 .۲۳۱، ص ۳میلادی، ج ۱۹۲۱ -هجری قمری ۱۳۱۱
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القرض هو تملیک الشیء للغیرعلی أن یرد بدله من وهبة زحیلی قرض را چنین تعریف می کند: )

بدل آن را قرض عبارت است از مالکیت چیزی برای دیگری به شرطی که »ترجمه:  499(.غیرزیادة

القرض هو دفع المال لینتفع به و یرد بدون زیادت برگرداند. ونزیه حماد آن را چنین تعریف می کند: )

 «. قرض عبارت است از دادن مال بخاطر انتفاع از آن واسترداد بدل آن»ترجمه:  500(.بدله

 تعریف مختار قرض   -۲

به  میتوان معنای واحد بیان گردیده اند،این تعاریف به  ٔ  با درنظرداشت تعاریف فوق واینکه همه

القَرْضُ هُوَ دَفْعُ مَالٍ عَلَی سَبِیلِ تعریف ذیل به عنوان تعریف جامع ومختار ازقرض دست یافت: )

قرض عبارت است ازدادن مال »ترجمه:  501(.الِإحْسَانٍ وَ الإرفَاقٍ، و تملیکه لمن یَنْتَفِعُ بِهِ وَ یَرُدُّ بَدَلَهُ

 .«و فایده رسانیدن، و تملیک آن به کسی که ازآن استفاده کند وبدل آنرا بپردازد از روی نیکی

 مطلب سوم: حکم ودلیل مشروعیت قرض

قرض در مصادر شریعت اسلامی یک امر مشروع بوده  مشروعیت آن در کتاب الله، سنت رسول 

 این مصادر میپردازیم:آن در  ٔ  الله و اجماع امت اسلامی ثابت گردیده است که ذیلًا به بیان أدله

 الف: حکم قرض

حکم قرض با درنظرداشت احوال وشرایط مقرض ومقترض متفاوت است، جهت روشن شدن 

 مسأله نیاز است تا حکم تکلیفی قرض درتمام حالات به شکل زیربیان شود:

 قرض واجب -۱

 قرض درحق مقرض درصورتی واجب است که بخاطرضروریات حیاتی محتاج باشد و راهی جز

  503. و درحق مقرض درصورتی واجب است که مقرض غنی باشد502از قرض گرفتن نداشته باشد

                                                           
 .۱۹ص وهبة، المعاملات المالیة المعاصرة، زحیلی، -499

الدار الشامیة، طبع اول، سال  -ناشر: دارالقلم حماد، نزیه، معجم المصطلحات المالیة الاقتصادیة فی لغة الفقهاء، -500

 .۳۲۳مادة قرض، ص میلادی ، ۲۳۳۱ -هجری قمری۱۴۲۹

 .۱۱۱، ص ۲شربینی، مغنی المحتاج، ج -501

قات فی اصول الشریعة، ناشر: دار ابن عفان، طبع شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی، المواف -502

 .۴۱ -۲۴، ص ۲میلادی،، ج۱۹۹۱ -هجری۱۴۱۱اول، سال 

 .۳۵۳، ص ۴ابن قدامه، المغنی، ج -503
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ی م« صلى الله عليه وسلم»و این وجوب به دلیل تضامن وتکافل اجتماعی بروی ثابت می شود. چنانچه رسول الله 

  504.(أیما اهل عرصة أصبح فیهم امرُؤٌ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله)فرماید: 

ل منطقه یی کسی شب را گرسنه صبح کندعهد وامان خدا ازآن ها وهرگاه درمیان اه»ترجمه: 

برداشته می شود. این حدیث دلالت می کند براینکه برآوردن حاجت ازمحتاجین واجب است با هروسیله 

 «یی که ازصدقه یا قرض ویا غیرازآن ها باشد ودرشریعت اسلامی مشروع شده باشد

 قرض مندوب -۲

دلیل اینکه قرض ازباب تطوع وصدقات بوده بنابرمصلحتی، قرض درحق مقترض ندب است به 

رضی الله » 506چنانچه روایتی ازانس بن مالک 505حاجات ونیازهای مردم جامعه را رفع می کند.

فقلت: یا جبریل ما بال القرض أفضل من الصدقة  قال: لِإنَّ درحدیث أسراء آمده است که: )« عنهم

  507(.قرض إلَّا من حاجةالسائل یسأل وعنده، والمستقرض لا یست

گفتم ای جبریل! چرا قرض حسنه برترازصدقه است؟ گفت چون قرض گیرنده همیشه »ترجمه: 

 وقرض درحق«. بخاطر نیازش قرض می گیرد ولی سائل تقاضای کمک میکند اگرچه بی نیازباشد

مقرض نیز مندوب است درصورتی که مقرض دررفع گرفتاری مستضعف کمک کند وامام احمد می 

. چنانچه 508«چون قرض ازمعروف ترین احسان به شمارمیرود پس مانند صدقه اختیاری است»فرماید: 

)ن نفس عن مسلم کُربة فرمود: « صلى الله عليه وسلمص»روایت است که پیامبراکرم « رضی الله عنه»از ابو هریره 

  509(.من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامة

                                                           
، ۴، ج۲۳۳۹۲ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه، کتاب البیوع و الاقضیه، باب فی احتکار الطعام، حدیث شماره:  -504

حدیث ضعیف است )مراجعه شود به: تخریج احادیث مشکلة الفقر و کیف عالجها فی . و آلبانی میگوید: این ۳۳۲ص 

 (.۲۵، ص ۲الاسلام، ج

قاهره، ال -جندی، محمد الشحات، القرض کأداة للتمویل فی الشریعة الاسلامی، ناشر: المهد العالمی للفکر الاسلامی -505

 .۲۳میلادی، ص ۱۹۹۲ -هجری قمری۱۴۱۱طبع اول، سال: 

خزرج بود . و بنابر  ٔ  مالک از صحابی و راویان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ، از انصار و قبیله انس ابن -506

روایت در جایگاه سوم قرار گرفت ، در زمان مرگش  ۲۲۱۲بعد از ابو هریره وعبدالله ابن عمر با روایت اوروایتی 

)مراجعه شود به: زرکلی ، خیر الدین بن  هجری قمری وفات نموده است ، ۹۳بیش از صد سال سن داشت و در سال 

محمود، الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرفین، انتشارات دارالعلم للملابین 

 ( .۲۵۱، ص  ۵میلادی ، ج  ۱۹۱۹، بیروت ، سال 

. و آلبانی میگوید: این ۱۱۲، ص ۲، ج۴۳۱۲قزوینی، سنن ابن ماجه، کتاب الصدقات، باب القرض، حدیث شماره:  -507

 (.۴۵۴، ص ۱حدیث ضعیف است )مراجعه شود به: ضعیف الجامع الصغیر و زیادته، ج

 .۳۵۳، ص ۴ابن قدامه، المغنی، ج -508

 .۱۹۹۲، ص ۴، ج۲۵۱۳قشیری، صحیح المسلم، کتاب البر و الصله و الآداب، باب تحریم الظلم، حدیث شماره:  -509
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 .«مسلمانی بزداید خداوند غم واندوه روزقیامت را از او بزداید کسی که اندوه دنیا را از»ترجمه: 

 قرض مباح -۳

قرض درصورتی که به هدف ازدیاد ثروت وتوسعه اقتصادی باشد درحق مقترض مباح است مانند 

افزایش مال یا کسب منفعت و این نوع قرض به قرض مؤلد معروف است زیرا قرض گیرنده دراین 

ودرحق مقرض نیرمباح است که قرض دهد اگرچه  510است نه به دنبال مصرف.صورت به دنبال تولید 

نیازیا حاجتی را نیز برآورده نسازد چه بسا اینکه منفعتی برای قرض دهنده داشته باشد، مثل اینکه 

 .511مقترض باقی می باشد ٔ  ضمانت وحفظ پول مقرض درذمه

 قرض مکروه -۴

راه مکروه غیرازحاجت شرعی مصرف درصورتی قرض برمقترض مکروه است که آن را در

ودرحق مقرض به جهتی مکروه  512کند یا بیم آن را داشته باشد که ازمال حرام دوباره آن را برگرداند.

است که بداند که کسی دیگری محتاج ترازمقترضی موجود است که او به وی قرض داده است. و این 

حسنه، امانت غیره یکسان است. و یا اینکه خلق  حکم درسایرامورمثل قرابت، همسایگی، دین ومذهب،

 513بداند مالی را که قرض داده است در راه اسراف و یا سایر راه های مکروه به خرج میرسد.

 قرض حرام -۵

و برمقرض  514قرض درحق مقترض حرام است درصورتی که آن را در راه حرام استعمال کند.

حرام به خرج می رساند مانند نوشیدن شراب،  حرام است درصورتی که بداند که مقترض آن را در راه

 515قمارزدن، رشوت دادن و غیره...

 ب: دلیل مشروعیت قرض

 کریمدرقرآن -۱

                                                           
 .۳۵۳، ص ۴غنی، جابن قدامه، الم -510

مطبعة السعادة، سال  -سحنون، عبدالسلام بن سعد، المدونة الکبری مالک بن انس، ناشر: وزرة الاوقاف السعودیة -511

 .۳۱۲، ص ۱ج هجری قمری، ۱۳۲۴

مصر، سال  –ناشر: التجاریه الکبری هیتمی، احمد بن محمد بن علی بن حجر، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، -512

 .۳۲، ص ۵میلادی،ج۱۹۱۳ –قمری۱۳۵۱

الریاض، طبع اول، سال  -بیروت -بهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، شرح منتهی الارادات، ناشر: عالم الکتب -513

 .۲۲۵، ص ۲میلادی ، ج ۱۹۹۳ -هجری قمری ۱۴۱۴

 .۳۲، ص ۵المحتاج فی شرح المنهاج، ج هیتمی، تحفة -514

 .۲۲۵، ص۲بهوتی، شرح منتهی الارادات، ج -515
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دراینجا آیات زیادی وجود دارد که درمورد قرض وثواب عظیم وخیر وافرآن نازل شده است مانند 

ا كَثِیرَةً وَاللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًمَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ که می فرماید: ﴿« صلى الله عليه وسلم»این قول الله 

  516یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾

کیست آنکه قرض دهد الله را قرض نیکو، پس دو چند می دهد آن را برای او، به مراتب »ترجمه: 

وا اللَّهَ نْ تُقْرِضُونیزمی فرماید: ﴿إِ «.بسیار، وخدا می بندد ومی گشاید وبسوی اوبازگردانیده می شوید

اگرقرض دهید خدا را قرض نیکو، »ترجمه:  517﴾.قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِیمٌ

دیگرمی فرماید: ﴿مَنْ  ٔ  ودرآیه«. دوچند دهد آن را به شما، وبیامرزد شما را، وخدا قدردان بردباراست

کیست آنکه قرض دهد الله »ترجمه:  518ا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ﴾.ذَ

 «.را، قرض دادن نیکو، پس دوچند می کند آن را برای او، و اوراست ثواب گرامی

 درسنت -۲

افعال واقوال  ٔ  رگیرندهدرمورد مشروعیت قرض احادیث نبوی زیادی نیز وجود دارد که درب

دراین باب می شود. ازآن جمله یکی این است که ازابی هریره « صلی الله علیه وسلمصلى الله عليه وسلم»پیامبراکرم 

استقرض رسول الله صلی الله علیه وسلم یسناً فأعطی سناً فوقه و قال: خیارکم روایت شده که گفت: )

  519(.محاسنکم قضاءً

تر قرض گرفت و در وقت پرداخت قرض، صلی الله علیه وسلم( شصلى الله عليه وسلمپیامبر)»ترجمه: 

. «شتربهتر)ازشتر قبلی( را به او داد وفرمود: بهترین شما کسی است که قرض را به وجه احسن بپردازد

د: فرمو« صلی الله علیه وسلمصلى الله عليه وسلم»روایت است که رسول الله « رضی الله عنه»520و ازعبدالله بن مسعود

  521(.کصدقتها مرة ما من مسلم یقرض مسلماً قرضاً مرتین إلا کان)

                                                           
 .۲۴۵البقرة، آیة سورة  -516

 .۱۱سورة التغابن، آیة  -517

 .۱۱. سورة الحدید، آیة 518

. قشیری، صحیح المسلم، کتاب المساقات، باب من استسلف شیئاً فقضی خیراً منه و خیرکم احسنکم قضاء، حدیث 519

 .۱۲۲۵ص ، ۳، ج۱۲۳۱شماره: 

د، از صحابی و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم . عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی معروف به بن مسعو520

عربستان  –میلادی در مکه ۵۹۴بود. او بزرگترین مفسر قرآن در زمان خود و دومین مفسر در آن زمان بود . او درسال 

 عربستان سعودی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در مدینه دفن –میلادی در مدینه  ۲۵۳سعودی تولد گردیده و در سال 

 قمری(. ۱۴۱۳، بیروت، سال ۲۱۱، ص ۳گردید )مراجعه شود به: ذهبی، محمد بن احمد ، سیر الاعلام النبلاء ، ج 

 ٔ  ، و آلبانی گفت: درجه۱۱۲، ص ۲، ج۲۴. قزوینی، سنن ابن ماجه، کتاب الصدقات، باب القرض، حدیث شماره: 521

 (.۲۲۱ص ،۵این حدیث حسن است )مراجعه شود به: إرواء الغلیل، ج
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هرمسلمانی مالی را یکبار قرض دهد مثل اینست که همان مال را دوبارصدقه داده »ترجمه: 

« صلى الله عليه وسلمصلب الله علیه وسلم»و درحدیث دیگری ازانس بن مالک روایت است که رسول الله «. است

شر، ض بثمانیة عرأیت لیلة اُسرِيَ بي علي باب الجنة مکتوباً: الصدقة بعشر امثالها، و القرفرمود: )

فقلت: یا جبریل ما بال القرض أفضل من الصدقة  قال: لِإنَّ السائل یسأل و عنده، و المستقرض لا 

  522(.یستقرض إلَّا من حاجة

شبی که به معراج برده شدم دیدم که روی درب بهشت چنین نوشته شده بود: صدقه ده »ترجمه: 

ای جبریل! چرا قرض حسنه برتر از صدقه است؟ برابر پاداش دارد و قرض حسنه هجده برابر، گفتم 

گفت چون قرض گیرنده همیشه بخاطر نیازش قرض می گیرد ولی سائل تقاضای کمک می کند اگرچه 

 «.بی نیازباشد

 دراجماع -۳

تا عصرحاضرهمواره امت اسلامی بین خودشان با قرض گرفتن تعامل « صلى الله عليه وسلم »ازعصرپیامبراکرم 

 .523لمای اسلام با این کارمخالفت وانکارننموده اندداشته اند وهیچ یکی ازفقهاء وع

 مطلب سوم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیردرباب قرض

هدف ازمعاملات مالیه دراسلام جلب منفعت، حفظ منفعت ودفع مفسده بوده وهدف ازقرض  

شیت حرکت درپهلوی همه ای معاملات مالی، عادت دادن مسلمانان به بذل واحسان، مساعدت آن ها وتن

اقتصادی وتجاری وبلاخره درسطح قرضه های دولی آزاد ساختن دولت های فقیرازسیطره دولت های 

 524ازمشکلات اقتصادی بیرون روند. وامعمستعمره می باشد، تا توسط قرضه ها افراد وج

  :مشقت وضرررا می توان برعام وخاص برشمرد

 ضررعام -۱

ربه دلیل فقراقتصادی یک نوع مشقت وضررمتوجه قرارگرفتن یک دولت تحت استعماردولت دیگ

یک ملت است بناءً برای رفع ضررومشقت نیازبه قرض می شود براساس قواعد که اسلام برای رفع 

مشقت بیان نموده یکی از آن، قاعده المشقة تجلب التیسیرکه یک اصل است، می باشد بنابراین؛ معامله 

 داد.را برای دفع مشقت جواز« قرض گرفتن»مالی 

                                                           
و آلبانی میگوید: این . ۱۱۲، ص ۲، ج۲۴۳۱. قزوینی، سنن ابن ماجه، کتاب الصدقات، باب القرض، حدیث شماره: 522

 (.۴۵۴، ص ۱حدیث ضعیف است )مراجعه شود به: ضعیف الجامع الصغیر و زیادته، ج

 ۱۴۳۳تبة الاسلامی، سالابن مفلح، ابو اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ناشر: المک -523

 .۱۹۴، ص ۴میلادی ج۱۹۱۳ –هجری

 .۴۲. رائد، احمد خلیل سالم، احکام التصرف القرض فی الفقه الاسلامی، ص524 
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 ضررخاص  -۲

هرگاه یک شخص درهنگام تجارت یا زراعت به مشقت گرفتارشود بخاطر کسب کاروتوسعه آن 

نیاز به یک مقدارسرمایه می داشته باشد. براساس این قاعده که یک اصل درشریعت است می تواند 

 برای دفع مشقت و جلب منفعت از برادرمسلمان خود وام بگیرد.  

برای دفع مشقت وجلب منفعت جواز  قرض 525﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ بنابرآیت ذیل:

 یافته است.

 مبحث دهم: تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیر دربیان شفع

 مطلب اول: تعریف شفع 

 الف: شفع درلغت

ضمیمه کردن به شفعه جمع شفع و شفعه در لغت به معنای حق طلب مبیعه مورد شراکت برای 

. شفعه به ضم شین و بر وزن فُعلَه از 526ملک شریک، زمانی که توسط شریک دیگر فروخته شود

شُفَعَ مشتق شده و به معنای طلب حق شرکت در چیزی که داد و ستد شده باشد، تا شریکش آن را به ما 

   .527یملک خویش ضمیمه کند

زمانی خانه یی بین گروه مختلفی به سهام در قاموس المحیط آمده است که: شفعه در لغت یعنی 

تقسیم شده باشد و احدی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، در این حال شرکاء حق دارند سهم او را 

در واژه شفعه )شین، فاء وعین( اصل و ». ابن فارس میگوید: 528بخرند به این حق، حق شفعه گویند

ت میکند. همچنان شفعه را به دلیلی به این نام مسمی صحیح بوده و بر نزدیکی و مقارنه چیزی دلال

 .529«آن در مال دیگری میتوان شفاعت، وساطت و دخالت کرد ٔ  کرده اند که به وسیله

به همین ترتیب شفعه خلاف وَتر به معنای زوج، پیوست و زیادت است. شفعه در ملک از زیادت 

سازد و از آن جهت خلاف وَتر است که مشتق شده است زیرا شفیع مبیع را به ملک خودش ضمیمه می

                                                           
 ۲۷حج،  . 525

 .۴۱۵ص  ،۲ابن اثیر، ج -526

 .۳۳۲، ص ۲اصفهانی، راغب، المفردات، ج -527

 .۵۹، ص ۳فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج -528

 . ۲۳۱، ص ۳ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -529
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اگز مبیعه یک عقار باشد وتر گفته میشود و اگر به عقار دیگری ضم و تزویج گردد شفعه نامیده 

 .530میشود

 ب: شفع دراصطلاح

 علمای مذاهب هریک از شفعه تعریفاتی بیان نموده اند که در مطلب بعد آنرا بیان می نماییم

 اءمطلب دوم: تعزیف شفعه نزد فقه

شفعه در اصطلاح شریعت اسلامی نزد فقهای مذاهب به الفاظ و صیغه های متعدد تعریف شده 

 است که به بعضی از این تعاریف به صورت ذیل مراجعه میکنیم:

 الف: نزد احناف

حق تملیک العقار المبیع جبراً عن المشتري، بما قام »فقهای حنفی شفعه را چنین تعریف نموده اند: 

 .531«أي النفقات التی انفقتها( لدفع ضرر الشریک الدخیل أو الجوارو تکالیف ) علیه من ثمن

ترجمه: شفعه عبارت است از تملک قهری و اجباری زمین فروخته شده از مشتری با در نظر  

داشت پرداخت ثمن و تکالیف مربوط به آن برای دفع ضرر شریک دخیل یا همسایه است. در مجلة 

الشُّفْعَةُ هِيَ تَمَلُّكُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَى بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى )است که: الاحکام العدلیه آمده 

. ترجمه: شفعه عبارت است از حق تملیک عقار برای خریدار به همان پولی که آن را 532(الْمُشْتَرِي

 خریده است.

 ب: نزد مالکی ها

. ترجمه: 533«أخذ الشریک حصة جبراً بشراءِ»اند که: فقهای مذهب مالکی آنرا چنین تعریف نموده 

 خریداری است. ٔ  شریک به واسطه ٔ  شفعه عبارت از گرفتن جبری حصه

                                                           
 . ۳۱۱، ص ۱. فیومی، مصباح المنیر، ج-530

 . ۳۲۹، ص ۹و ابن الهمام، فتح القدیر، ج -531

 (.۹۵۳، مادة )۱۱۵، ص ۱مجلة الاحکام العدلیه، ج -532

مامة للطباعة و ابن حاجب، عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس، جامع الأمهات أو مختصر ابن حاجب، ناشر: الی -533

 .۴۱۲میلادی، ص ۲۳۳۳ -هجری قمری ۱۴۲۱سال  -النشر و التوزیع، طبع دوم
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 ج: نزد شافعی ها

حق تملک قهری یثبت »فقهای مذهب شافعی در مورد تعریف اصطلاحی شفعه گفته اند که: 

شفعه عبارت از حق تملیک  . ترجمه:534«للشریک القدیم علی الحادث فیما ملک بعوض لدفع الضرر

 اجباری است که برای شریک قدیم بر شریک جدید در بدل قیمت آن جهت دفع ضرر ثابت میگردد.

 د: نزد حنبلی ها

أنها استحقاق الشریک انتزاع حصة »و فقهای مذهب حنبلی در مورد تعریف شفعه گفته اند که: 

. ترجمه: شفعه عبارت است از 535«یه العقدشریکه ممن انتقلت إلیه بعوض مالی بثمنه الذی استقر عل

شریک خود از کسی که آنرا به او انتقال داده است در مقابل عوض  ٔ  استحقاق شریک در گرفتن حصه

 مالی یا ثمنی که بر اساس آن عقد شده است.

 مطلب سوم: دلیل مشروعیت شفع   

 الف: در سنت

قضي رسول الله صلی الله علیه وسلم )رضی الله عنهم روایت است که گفت:  536از جابر بن عبدالله

 . 537(بالشفعة في کل ما لم یقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة

جایی که تقسیم نشده باشد حکم به وجود شفعه  ٔ  رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره»ترجمه: 

د مشخص شده و راه جداگانه یی برای آن ایجاد شده باشد دیگر فرموده اند و هرگاه تقسیم شده و حدو

 . «شفعه نیست

وجه استدلال: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به حق شفعه برای شریک در ملک مشاع که تقسیم 

 .538نشده باشد حکم کرده است

                                                           
الاردن، سال  -ابن ملقن، سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد، عجالة المحتاج، ناشر: دارالکتاب إربد -534

 . ۱۹۱، ص ۲میلادی،ج ۲۳۳۱ -هجری قمری۱۴۲۱

 . ۲۲۹، ص ۵ابن قدامه، المغنی، ج  -535

 بنی سلیمه و کنیه اش ٔ  محدث و صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری سلمی ، از طایفه -536

هجری قمری  ۱۲ابا عبدالله است . پدر وی صحابی جلیل القدر بود که در غزوه احد شهید شد ، تاریخ تولد او سال 

میلادی در مدینه منوره بود و در  ۲۹۱ی قمری مطابق هجر ۱۱میلادی در مدینه و تاریخ وفات او سال  ۲۳۱مطابق 

 قبرستان بقیع مدینه دفن شد .

 .۲۲۵۱، شماره حدیث: ۳۵۹بخاری، صحیح البخاری، باب الشفعة مالم یقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص  -537

لریاض، ا -السعودیة -ابن بطال، ابو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک، شرح صحیح البخاری، ناشر: مکتبة الرشد -538

 .۳۱۲، ص ۲میلادی،ج ۲۳۳۳ -هجری قمری۱۴۲۳طبع دوم، سال 
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کان  ا و إنالجار أحق بشفعة جاره ینتظرُ به)همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 . 539(غائباً إذا کان طریقهما واحداً

ترجمه: همسایه در معامله سهم همسایه مقدم است اگر راه آنها یکی است باید منتظر او بماند اگرچه 

 غایب باشد.

 ب: در اجماع

تمام علماء و اهل اسلام بر مشروعیت حق شفعه اجماع نموده و هیچ یکی از امت اسلامی از قدیم 

در کتاب بدایة  540آن مخالفت نورزیده است و این اجماع در کتاب در کتاب در ابن رشدتا بحال با 

 المجتهد و نهایة المقتصد نقل کرده است.

 مطلب چهارم: تطبیق قاعده در شفعه 

شریعت اسلام شفعه را یک عمل شرعی دانسته است تا از ضرر، زیان، خصومت و ایجاد دشمنی 

ن ممکوموجب می شود. « شفیع»لای که بیگانه خریده است به جلوگیری شود، چون حق تملیکِ کا

ضرری را که ازطرف فرد بیگانه متوجه اواست ازخود دورکند یعنی این حق سبب می شود شفیع 

متضررنشود. امام شافعی گفته است: ضرر وزیان که ممکن است به شفیع وارد شود عبارت از هزینه 

 541 کت یا ایجاد ساختمان ها وغیر آن است.و زحمت تقسیم وتفکیک ملک یا ضررسؤمشار

  بنابراین

نیاز به  بخاطر دفع مشقت وآوردن سهولت درزندگی روزمره وهمچنان برقراری نظم دراجتماع 

جواز داده  542﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿ براساس آیه ذیل:ه از سهولت که شریعت داستفا

 است.

 

 

                                                           
، و ترمذی میگوید: درجه این حدیث حسن غریب است )مراجعه ۳۵۱۱سجستانی، سنن ابی داود، شماره حدیث:  -539

 (.۴۲۲ -۴۱۹شود به: زیلعی، نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة، کتاب الشفعة، ص 

اسپانیا، و متوفای دهم دسامبر سال  -میلادی در قرطبه۱۱۲۲محمد بن احمد بن رشد اندلیسی متولد سال ابو الولید  -540

میلادی در مراکش، فیلسوف نامدار و فقهی مذهب مالکی بود، علاوتاً در رشته های کلام، حقوق، فقه، طب،  ۱۱۹۱

عنوان طبیب و سپس به عنوان قاضی در میلادی ابتداء به  ۱۱۱۲ریاضیات، نجوم و فلسفه تحصل کرده که در سال 

، «لمسائلا»، «مناهیج الادله»، «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»کردوبا مشغول گردید. از آثار و تألیفات وی میتوان به: 

 (.۳۳۹، ص۲۱و غیره اشاره نمود. )مراجعه شود به: ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج« کتاب اخلاق»

 ، مترجم: محمود ابراهیمی.۱۱۱۲السنه،ص. سابق، سید، ترجمه فقه 541

 ۲۷حج،  . 542
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 گیری نتیجه 

یافته های این تحقیق نشان می دهد که دامنه مباحث فقهی همانطور که در گذشته ها پاسخگو به 

 نیازهای مردم بود امروزه نیز پاسخگو به مسایل مستحدثه روزاست. 

را مورد بررسی علمی قرارداد که نتایج ذیل ازآن بدست آمد: -التجلب التیسیر ةقاعده المشق -این تحقیق   

 تعاریف روی گرفت؛ صورت اصلی مباحث به ورود و مقدمه عنوان به اول فصل در آنچه -1

 دلایل و دو آن واسباب انواع تیسیر، مشقت، ضابطه، قاعده،: ازقبیل تحقیق کلیدی مصطلحات

 نزدیک اصلی بحث الذکربه فوق مصطلحات بررسی با که بود، التیسیر تجلبة المشق قاعده مشروعیت

 .شد

 است ٔ  شی وماهیت ذات به مربوط رکن. بود عقد وشروط ارکان دوم فصل در بحث موضوع -2

 .نیست شرط به وابسته رکن اما است رکن به وابسته شرط عبارتی؛ به .شی آن بیرون به مربوط وشرط

ارکان عقد ازدید احناف ایجاب وقبول، اما از دید جمهور)مالکی، شافعی حنبلی( عاقد، معقودعلیه 

تابت، با ارسال سفیر، با اشاره، وبا وسایل الکترونیکی منعقد می گردد شروط وصیغه است، که با ک

وسایل الکترونیکی مطالب وموضوعات در  عقد اعتبار و اتحاد مجلس: با کتابت، با ارسال سفیر و با

 گرفته است. مورد بررسی قرار طبیقات تبشکل این فصل 

 رهن،»التیسیر را درخصوص موارد ذیل ( فصل سوم موضوع تطبیق قاعده المشقة تجلب -۳

 قرار بررسی مورد بحث و شفع( را و قرض عاریت، مضاربت، اجاره، اقاله، وکالت، کفالت، سلم، بیع

 .داد

عقد رهن عبارت از عقدی است که شریعت اسلام آن را جواز داده است. این عقد توسط آیات  -۱

ردیده واز جمله عقودی است که قابلیت تطبیق را قرآن کریم، احادیث نبوی، اجماع امت وقیاس ثابت گ

باشد. با تطبیق قاعده مزبور میتوانیم به سهولت ها با قاعده بزرگ فقهی المشقه تجلب التیسیر دارا می

 دست یافته واز مشقت ها بدور بمانیم.
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سلم به معنای پیش فروش،  پیش خرید، وپیش پرداخت گفته شده است. فقهای مذاهب اربعه  -۲

تفاق نظر براین دارند؛ با انجام دادن رکن بیع سلم که همانا ایجاب و قبول است، معامله منعقد می ا

گردد، که این معامله توسط قرآن، سنت واجماع امت، مشروع گردیده است. تحقیق هذا نشان دهنده آن 

بریم که پی می یجهاست که بیع سلم با قاعده کبرای فقهی المشقة تجلب التیسیر قابل تطبیق بوده ودرنت

بیع سلم بهترین تمویل کننده بخش اقتصادی وتهیه مصارف زنده گی انسان ها می باشد که توسط انجام 

 این معامله مردم از مشقت فقر نجات پیدا می کنند.

کفالت از جمله اموراتی است که از زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا ایندم مردم به آن  -3

بوده   دلیل شرعی کفالت قرآن کریم وسنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم واجماع امت.عمل می کنند 

وهیچ یک ازعلمای کرام از آن منکر نشده اند. مسلمانان از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ایندم 

المشقة  هیکفالت یکدیگررا به عهده می گیرند، معامله کفالت نیز ازجمله اموراتی است که با قاعده فق

شود که توسط انجام کفالت مردم می تواند نیاز تجلب التیسیر قابل تطبیق بوده ودرنتیجه دانسته می

 وضرورت خود را مرفوع نمایند.

وکالت یکی ازنیازهای مبرم مردم جامعه است. اسلام عزیز آن را جایز دانسته وجوازآن  -4

م ثابت شده است، که در ضمن مشروع بودن آن توسط قرآن کریم وسنت رسول خدا صلی الله علیه وسل

درشریعت، وکالت با قاعده فقهی المشقة تجلب التیسیر قابل تطبیق می باشد که هدف ازمشروعیت قواعد 

باشد که ازلابلای بحث به این نتیجه می رسم همه انسان فقهی نیز دست یابی مردم به سهولت وآسانی می

ند وازعهده بعضی امور خویش برایند ونیاز دارند برای انجام ها قادر به انجام کارهای خود نیست

کارخویش کسی را به جای خود قرار دهند تا کار او را به نیابت از او انجام دهد که این خود بهترین 

 باشد.سهولت می

باشد ازجمله خوبی های دین مقدس اسلام ونماد تسامح اقاله که به معنای رفع و یا فسخ می -5

ربین افراد جامعه می باشد. اقاله تاثیر بسزای اقتصادی و اجتماعی دارد که شریعت اسلامی وتعاون د

عمل به آن را مشروع گردانیده که مشروعیت آن توسط قرآن کریم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

رت قاعده فقهی المشقة تجلب التیسیر صو برو اجماع امت ثابت گردیده است. تحقیق حاضر تطبیق اقاله 

 شود که با انجام اقاله می توان از ضرر و زیان در معامله جلوگیری نمود.گرفته ودرنتیجه دانسته می

بوده که از گذشته های دور تا ایندم جریان دارد. مشروعیت آن  یتااجاره نیز ازعقود معاوض -2

ه وسلم واجماع امت ثابت شده است ومردم بدان عمل توسط قرآن کریم سنت رسول خدا صلی الله علی

می کنند. درضمن اینکه مشروع بودن این قاعده قابلیت تطبیق با قواعد فقهی از جمله قاعده فقهی المشقة 

تجلب التیسیر را نیز دارد واز بررسی تحقیق هذا به یکی از جنبه های تیسیر آن دست یافتم، ضمن 
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ده یکی ازجنبه های تیسر وآسانی آن این است که در زمین ودیگر اشیاء اینکه این معامله مشروع گردی

 مال بدون اینکه از ملکیت و تصرف انسان خارج گردد تا مدتی معین می توان از آن نفع حاصل کرد.

عاریت یکی از اعمال نیکویی است  که دین مقدس اسلام آن را مورد تشویق وترغیب قرار  -1

باشد قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجماع امت می داده است وثابت شده توسط

ومطابقت با قاعده فقهی المشقة تجلب التیسیر را دارد و تحقیق فوق بیان گراین است که عاریت بهترین 

 باشد.وسیله ابرای تعاون وهمکاری می

توسط قرآن حکم شرعی مضاربت با اجماع علمای کرام جایز است و مشروعیت این حکم  -۱

کریم سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجماع امت ثابت شده است حتی قبل از ظهور اسلام نیز 

مردم برای منفعت این معامله را انجام می دادند، چنانچه که داستان تجارت حضرت بی بی خدیجه 

ن نیز بهره برای ما آشکار است. در ضمن مشروع بودن این حکم خواستیم از سهولت وآسانی های آ

مند شده واین حکم را بالای قاعده فقهی المشقة تجلب التیسیر تطبیق بدهیم که این حکم نیز قابل تطبیق 

سازد که، یک: تجارتی که در آن زیان وربا بوده و نتیجه به دست آمده از معلومات فوق ماره آگاه می

دو: از داستان تجارت حضرت  نباشد ضمن مشروع بودن حرج را از فراه راه انسان دور می سازد.

شود که شارع مقدس حکم مضاربت مخصوص یک جنس ویا یک بی بی خدیجه چنین نتیجه گرفته می

تواند از سهولت ها و تخفیف های شریعت استفاده نموده و گروهی نگردانیده است، بلکه هر فرد می

 خود را از مشقت اقتصادی نجات دهد.

نده بوسیله ای آن خود را به خداوند متعال نزدیک نموده قرض وسیله ای است که قرض ده -۹

و تقرب می جوید چون دست گیری یک فقیر در حالت تنگنا و مضایقه به وسیله ای قرض دادن موجب 

شفقت و مهر ورزیدن میشود، حکم وام یا قرض در شریعت جواز دارد و توسط قرآن کریم سنت رسول 

ست. و چنانچه که هدف از قرض دادن نجات یافتن قرض گیرنده خدا صلی الله علیه و سلم ثابت شده ا

رهایی از مشقت فقر است پس قاعده المشقه تجلب التیسیر درین باب نیز قابل تطبیق بوده و در نتیجه 

در می یابیم که قرض دادن به یک شخصی که در تنگنا قرار کرفته است موجب آسانی و گشایش گره 

 .شودین خود موجب سعادت به قرض گیرنده و قرض دهنده میشود که اها از کار هایش می

شفعه به دلیل سنت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و علمای کرام نیز  -11

برای شرعی بودن آن اتفاق نظر دارند و چون هدف از مشروعیت شفعه نجات یابی از ضرر و زیان 

 المشقه تجلب التیسیر. است این حکم قابل تطبیق بوده با قاعده 

و نتیجه به دست آمده ازین مبحث این است که شفعه یک عمل شرعی بوده و دور کننده خصومت و و 

 دشمنی از راه مردم است
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 پشنهادات:

 درقسمت تدوین پایان نامه ها موضوعات ذیل برای محصلین پشنهاد می گردد:

 المشقة تجلب والتیسیر. ٔ  غیره درقاعدهبررسی وتطبیقات معاملات؛ جعاله، عرایا، وفا و  -۱

 تطبیقات قاعده المشقة تجلب والتیسیردرجنایات. -2

 المشقة تجلب التیسیر. ٔ  ملات درفروعات قاعدهابررسی وتطبیقات مع -3
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 فهرست آیات -1

 صفحه آدرس سوره و آیه نص آیات مبارکه شماره

 5 121آیه البقره سورة  }وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ  { ۱

 10 11سورة البقره آیه  {الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَیُرِیدُ اللََّهُ بِكُمُ }  ۲

 11 115سورة البقره آیه  { یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ۳

 22 114سورة البقره آیه  {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدََّةٌ مِـنْ أیََّامٍ}  ۴

 43 211سورة البقره آیه  {مَیْسَرَةٍۚ  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى}  ۵

 34 215سورة بقره آیه   {قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ } ۲

 78 ،212سورة بقره، آیه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ }  ۱

 70 213سورة بقره، آیه  {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ } ۱

 95 245سورة،البقره،آیه  { } مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۹

 80 195آیه  ، البقرهسورة } وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ { ۱۳

ٌَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم{ ۱۱  29 191سورة بقره ، آیه  } لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَا

 28 1سورة آل عمران آیه  {لَّا رَمْزَاأَیَّامٍ إِ قَالَ ءَایَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ}  ۱۲

 12 21سورة النساء آیه  {یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا}  ۱۳

 32 29سورة النسآء، آیه  { إلا أن تكونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ}  ۱۴

 45 29سورة النسآء، آیه  {لِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِ}  ۱۵

 75 2سورة النسآء، آیه  {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}  ۱۲

 25 1سورة مائده آیه  بِالْعُقُودِ{} یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ  ۱۱

 96 2سورة مائده آیه  {وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی }  ۱۱

 92 21سورة توبه ،آیه  هَا{} إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْ ۱۹

 68 22سورة یوسف، آیه  {} قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ  ۲۳

 88 12سورة یوسف، آیه  } قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ { ۲۱

 9 1سورة النحل، آیه  {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِیهِ إِلََّا }  ۲۲

 19 22سورة النحل آیه  لسَّقْفُ   {مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ ا}فَأَتَى اللَّهُ بُنْیَانَهُمْ  ۲۳

 22 112سورة النحل آیه  {مَنْ كَفَـرَ بِاللََّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلََّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ } ۲۴

 36 19آیه سورة کهف،  } فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ{ ۲۵

 63 11سورة کهف ،آیه  } قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا { ۲۲
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 88 11سورة  حج آیه  { وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ } ۲۱

 11 11سورة حج، آیه  { مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍوَ}  ۲۱

 65 11سورة، التغابن آیه  غْفِرْ  {قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَیَ} إنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ  ۲۹

 } قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَر{ ۳۳
-22سورةالقصص،آیه 

21 
78 

 21 1سورة الحجرات آیة  {رَسُولِهِوَیَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدَِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللََّهِ } ۳۱

 34 11سورة، الحدید، آیه  } مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ{ ۳۲

 67 2سورة طلاق، آیه  } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ { ۳۳

 60 41سورة القلم، آیه  } سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِیمٌ { ۳۴

 97 21سورة طور، آیه  {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ }  ۳۵

 100 21سورة مزمل آیه  } وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ { ۳۲

 82 31سورة مدثر، آیه  {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ}  ۳۱

 143 1سورة الماعون، آیه  وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {}  ۳۱
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 فهرست احادیث نبوی -2

 صفحه مصدر احادیث نبوی شماره

 103 فتح الباری « إِنَِّى أُرْسِلْتُ بِحَنِیفِیََّة سَمْحَةٍ»  ۱

 29 صحیح بن حبان « ان الله یُحب ان تُوتی رُخصه کما یُحب ان توتی عزائمه»  ۲

 46 ریاض الصالحین «أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع »  ۳

 45 ابن ماجه « انماالبیع عن تراض » ۴

 58 ترمذی « إن ابوا الا ان تاخذوا کرها فخذوا » ۵

 28 ترمذی « لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّزَّاقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِرُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ»  ۲

 85 الجامع الصحیح «الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، » ۱

 79 الجامع ترمذی «العاریة مؤدآة و الزعیم غارم و الدین مقضی» ۱

 90 داوود یسنن اب « أقیلو ذوي الهیئات عثراتهم إلا في الحدود»  ۹

 93 سنن ابن ماجه «قبل أن یجف عرقه أعطوا الأجیر أجرة »  ۱۳

 105 سنن الکبری «إذا دفع مالًا مضاربة اشترط علی صاحبه» ۱۱

 125 داوود یسنن اب «العاریة مؤداة» ۱۲

 45 مصنف ابی شییه «أیما اهل عرصة أصبح فیهم امرُؤٌ جائعاً »  ۱۳

 49 مسلم صحیح «استقرض رسول الله صلی الله علیه وسلم یسناً فأعطی سناً» ۱۴

 72 سنن ابی داود «الجار أحق بشفعة جاره ینتظرُ بها و إن کان غائباً »  ۱۵

 95 سنن ابی داود «بل عاریة مضمونة »  ۱۲

 20 صحیح البخاری «دَعُوهُ وَهَرِیقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ   » ۱۱

 30 صحیح مسلم «بعضٍ دعوا الناس یرزق الله بعضهم من »  ۱۱

 55 ابن ماجه «ولایحل لمسلم باع من أخیه بیعاً فیه عیب ألَّا بیَّنه له»  ۱۹

 68 صحیح البخاری « بنفته اذا کان مرهونا الدر یشرب ولبن » ۲۳

 62 صحیح البخاری «و جاءَه بدینارٍ و شاةٍ، فدعا له بالبرکةِ  فی بیعهِ »  ۲۱

 75 صحیح البخاری «فاستوفی منه و لم یعطه أجره و رجل استأجر أجیراً »  ۲۲

 68 بیهقی « کل غلام رهینة بعقیقته»  ۲۳

 84 صحیح مسلم «کافل الیتیم له أو لغیره انا و هو کهاتین فی الجنة »  ۲۴

 38 ترمذی «لایحل ما امرء مسلم الا بطیب نفس منه»  ۲۵
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 14 صحیح البخاری «مَا خُیْرَ رَسُولُ اللََّهِ صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّمَ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلََّا »  ۲۲

 62 مسند امام احمد «من احتکره طعاماً اربعین لیلة فقد ترى من الله تعالى »  ۲۱

 62 ابن ماجه «بالجدازم الله ضربه طعامهم، المسلمین على احتكر من» ۲۱

 81 ابوداود « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ » ۲۹

 98 بخاری «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَیْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ معلوم الی »  ۳۳

 70 بخاری « ، ورهنه درعهبنسینه من یهودی طعاما » ۳۱

 98 صحیح ابن حبان « من أقال نادما بیعته أقال الله تعالی عثراته یوم القیامة » ۳۲

 122 سنن ابن ماجه « من أقال نادما بیعه أقال الله عثرته»  ۳۳

 121 سنن ابوداود « من قال مسلما أقال الله عثرته»  ۳۴

 143 سنن ابن ماجه « من أقال نادما أقال الله عثرته»  ۳۵

 136 سنن ابن ماجه «مسلم یقرض مسلماً قرضاً مرتین ما من »  ۳۲

 37 صحیح مسلم «نفس عن مسلم کُربة من کرب الدنیا نفس »  ۳۱

 13 صحیح البخاری «إِنََّ الدَِّینَ یُسْر، عَنِ النََّبِيَِّ صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّمَ قَالَ: » ۳۱

 13 صحیح البخاری «ا تُعَسَِّرُوَسَلََّمَ، قَالَ: یَسَِّرُوا وَلَعَنِ النََّبِيَِّ صَلََّى الُله عَلَیْهِ »  ۳۹

 87 صحیح مسلم «فأرسل إلیها بشعیر فسخطته »  ۴۳

 98 سنن ابن ماجه «فقلت: یا جبریل ما بال القرض أفضل من الصدقة » ۴۱

 69 بخاری « قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ » ۴۲

 ۲۲ صحیح البخاری «ىقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَیْهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَیْنُهُ فَصَلَّ» ۴۳

 62 صحیح البخاری « خاطئ فهو احتکره من قال ص الله رسوال قال»  ۴۴

 89 صحیح مسلم  «قضي رسول الله صلی الله علیه وسلم بالشفعة»  ۴۵

 96 صحیح بخاری « رحم الله رجلا سمحاإذا باع وإذا اشتری وإذا اقتضی » ۴۲

 95 سنن ابن ماجه «ثلاث فیهن البرکة البیع إلی اجل و المقارضة» ۴۱
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 فهرست اعلام -۳

 صفحه اسامی شخصیت های علمی شماره

 ۳۲ ابن منظور ۱

 ۵۲ ابراهیم محلی ۲

 ۱ التسولي الحسن أبو ۳

 ۱۳۹ ابن تیمیه ۴

 ۹ انس ابن مالک ۵

 ۱۱۲ الحصكفي ۲

 ۱۳۹  زیلعی ۱

 ۲۱ قدوری کاسانی ۱

 ۱۱ نووی ۹

 ۳۳ عبدالله دوسی  ۱۳

 ۱۳ عبدالله بن مسعود ۱۱

 ۱۳۹ علی حیدر أفندی  ۱۲

 ۱۴۲ عبد الله بن ابی اوفى ۱۳

 ۱۲۱ عبدالرحمن بن ابزى ۱۴

 ۳۵  قرافی ۱۵

 ۲۱ شافعی ۱۲

 ۱۳۹ تهانوی ۱۱
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 . منابع ومأخذ

، ناشر: دارالفکر، سال: معجم مقایس اللغةابن فارس، بن فارس بن زکریا القزوینی الرازی،  ،احمد -۱

  .۵میلادی، جلد۱۹۱۹ –قمری۱۳۹۹

تحقیق: سامي بن محمد سلامة ناشر: دار طیبة  تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر، بن عمر.  ،إسماعیل -۲

 .2جلد هن.ق،۱١۲۳للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود تفسیر البحر المحیطأبوحیان الأندلسي، محمد بن یوسف.  -۳

  2.هن. ق، جلد۱١۲۲والشیخ على محمد معوض. بیروت: دار الكتب العلمیة، 

القاهره، سال  –ناشر: دارالعالم الکتب المغنی،ابن قدامه، موفق الدین عبدالله بن محمد،  ،محمدابو  -۴

  .۳قمری، ج ۱۴۱۱

، علی اقرب المسالک الی مذهب ، الشرح الصغیرالدردیر، احمد بن محمد بن احمد، ابی البرکات -۵

 .۳لدج، الامام مالک، چاپ اول، دارالمعارف، قاهره

الطبرانی، سلیمان بن احمد، تحقیق، ابومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد عبدالحسن بن  ،ابی القاس -۲

، ناشر، دارالحرمین للطباعه والنشر والتوزیع، چاپ اول بدون المعجم الوسیط الطبرانیابراهیم الحسینی، 

 .۱لدسنه، ج

 -، ناشر: ادارة الطباعة المنیریةالمجموع شرح المهذبنووی، محی الدین یحیی بن شرف،  ،ابوذکریا -۱

 .9 لدج هجری قمری، ۱۳۴۴القاهره، سال:  -مطبعة التضامن الاخوی

، طبع ، ناشر: مکتبة لبنان، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرفیومی، بن محمد بن علی ،احمد -۱

 .۱جلدهجری قمری، ۱۴۱۴دوم، سال 

، ، ناشر: عالم الکتب، انوار ابروق فی أنوءالفروققرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس ،ابو العباس -۹

 .۱بدون طبع و بدون تاریخ، جلد

جامع القرطبی، محمد بن احمد بن أبی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین،  ،ابوعبدالله -۱۳

میلادی،  ۱۹۲۴ –قمری ۱۳۱۴سال القاهره، طبع دوم،  –، ناشر: دارالکتب المصریةلِأَحکام القرآن

 .۱۱لدج

 .۵جلد، ات ی،بیروت: دارالجیل، ب ، الجامع الصحیح ،قشیری، مسلم بن الحجاج، ابوالحسین -۱۱

رح بدایة الهدایة فی شمرغینانی، برهان الدین علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی،  ،ابو الحسن -۱۲

 ۲۳۱۹ -هجری قمری ۱۴۴۳لبنان، سال:  -بیروت -، ناشر: دارالاحیاء التراث العربیالمبتدی

  .۳لدمیلادی،ج
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ناشر:  ،، فتح المعین بشرح قرة العینمعبری، بن عبدالعزیز بن زین الدین بن علی بن احمد ،احمد -۱۳

 .۱جلدمیلادی،  ۲۳۳۴ -هجری قمری ۱۴۲۴مصر، طبع اول، سال  -المطبعة المیمنیة

بیة  . الممکة العربیع الدین و تطبیقاته المعاصره فی الفقه الاسلامی ،محمد اللحم، بن حمود ،اسامه -۱۴

 ق. 1429السعودیة، رسالة الدکتوری، 

ار ، ناشر: دالموافقات فی اصول الشریعةشاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی،  ،ابو اسحاق -۱۵

 .۲جلد میلادی،۱۹۹۱ -هجری۱۴۱۱ابن عفان، طبع اول، سال 

 ،، بیروت: دارالکتب العربیسنن ابی داود، شرح البانیسجستانی،  ،ابوداوود سلیمان بن الاشعث -۱۲

 .3لدج

ة بیروت: بیروت: المکتب روضه الطالبین و عمدة المفتین.نووی، محیی الدین یحیی ، بوزکریاا -۱۱

 .۱لده ق، ج1415الاسلامی، 

ناشر:  ،زادالمستقنع فی اختصار المقنعبن سالم بن عیسی،  حجاوی، شرف الدین موسی ،ابوالنجا -۱۱

  .میلادی ۲۳۱۹الریاض، سال  -دارالوطن للنشر

 –، ناشر: دارالعلم للملابینصحاح العربیه الصحاح تاج اللغة و ،جوهری، بن حماد، اسماعیل -۱۹

  .۲لدقمری، ج۱۴۳۴بیروت، طبع چهارم، سال

دارالقلم، مكان النشر دمشق / سوریا ، سنة  شرح القواعد الفقهیة،زرقا، بن الشیخ محمد،  ،أحمد -۲۳

 .م۱۹۱۹هن۱۴۳۹النشر 

ه(، ۴۵۱بیهقی، بن الحسین بن علی بن موسی الخسرو جردی الخراسانی، ابوبکر) المتوفی ، ، احمد -۲۱

باکستان،  -الدراسات الاسلامیة، کراتشی ، المحقق: عبدالمعطی امین قلعجی، جامعة السنن الصغیرللبیهقی

 .(۲۳۳\۲م )۱۹۱۹ -ه ۱۴۱۳ط: اول، 

، ناشر، فتح العزیز شرح الوجیزه ، ۲۲۳الرافعی، عبدالکریم بن محمد، المتوفی، سنه  ،ابی القاس -۲۲

 .چهارم لددارالفکر، بیروت، چاپ اول بدون سنة، ج

تحقیق: هشام سمیرالبخاری، الریاض:  احکام القرآن،الجامع لأ قرطبی، بن احمد  ،ابوعبدالله محمد -۲۳ 

 .۳لده ق. ج 1423دارعلم الکتب، 

ناشر: المکتبة  المبدع فی شرح المقنع،ابن مفلح، برهان الدین ابراهیم بن محمد، ، ابو اسحاق -۲۴ 

 .۴لدجمیلادی، ۱۹۱۳ –هجری ۱۴۳۳الاسلامی، سال

ابن قدامه، ا موفق الدین عبدالله بن احمد، بن محمد بن قدام المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، ، بومحمدا -۲۵

 .۲لدم، ج1994ه و1414الناشر، دارلکتب العلمیه، چاپ اول، سال  الکافی

کر ، )باب الاقاله( ناشر، دارلفسنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن یزید الربعی القزوینی، ، ابوعبدالله -۲۲ 

 . بیروت، بدون سنه، 
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ناشر، دارلقلم، دمشق، چاپ اول سال  ، موطا امام مالک،عبدالله، الاصبحی، مالک بن انس ابو -۲۱ 

  .دوم لدم ج۱۹۹۱ه و ۱۴۱۳

 -، ناشر: دارالکتاب إربدعجالة المحتاجابن ملقن، سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد،  -۲۱

 . ۲لدمیلادی،ج ۲۳۳۱ -هجری قمری۱۴۲۱الاردن، سال 

دار  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتانصارى، محمد عبدالحى اللكنوى الهندى ، أبو الحسنات -۲۹

 .۱جلد ا،تی ب لبنان، - بیروت الكتب العلمیه،

ابن قدامه، موافق الدین عبدالله بن احمد بن محمد قدام المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی،  ،دابومحم -۳۳

 .۲لد، ج۱۹۹۴ه و  ۱۴۱۴ناشر، دارلکتب العلمیه چاپ اول سال  الکافی،

، چاب اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، المصباح المنیرالقیومی، بن محمد بن علی المقری ، احمد -۳۱

 .م1911

عة الطب، الکویت –، صادر عن : وزارة الاوفاف والشئون الإسلامیة  الموسوعة الفقهیة الکویتیة -۳۲

 .ه1421 -1414 ،21ج   ،طبع الوزارةالثانیة، 

 .ق1411، دمشق: دارالفکر، الطبعة الثانیة، القاموس الفقهی اللغة اصطلاحاابوجیب، سعدی،  ۳۳

میلادی،  ۱۹۹۴ -هجری قمری ۱۴۱۴طبع ششم، سال:  الروض المربع شرح زاد المستقنع،بهوتی:  -۳۴

  .۲جلد

 ه۱۴۲۳، مکتبه الرشد، فى الشریعه الاسلامیه ، رفع الحرجباحسین، عبدالوهاب، دكتور یعقوب -۳۵

کفایة قواعد التغریر والغبن لحمایة المستهلک فی العقود مدی نجار، محمد،  ابراهیم زیاد دکتور -۳۲

 .2114جامعة عمان، اردن  الالکترونیة،

هجری  ۱۴۳۹سوریه، سال  –دمشق –، ناشر: دارالفکرالفقة الاسلامی و أدلتهزحیلی، وهبه،  -۱۳

 .1جلد میلادی، ۱۹۱۹ –قمری

اول  دمشق طبع –، ناشر: دارالفکر القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الابعهزحیلی،  وهبه، -۳۱

 .1میلادی، جلد2112 –هجری قکری -1421سال 

هن  ۱۴۳۵، بیروت، موسسه الرساله الطبعة الرابعة نظریة الضرورة الشرعیة ،وهبه، زحیلي -۳۹

 .م۱۹۱۵

الاشباه و النظائر علی مذهب أبی حنیفة النعمان و ابن نجیم، بن ابراهیم بن محمد،  ،زین الدین -۴۳

  .1جلد ناشر: دارالکتب العلمیه ن بیروت ن لبنان، شرحها للحموی،

ة : ، الطبعفتح الباریالبغدادى  ابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدین، ،زین الدین -۴۱ 

 .۱جلد  ،هن۱۴۲۲ -السعودیة / الدمام  -ر ابن الجوزي الثانیة، دا
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 –ه ۱۴۱۱، انتشارت: مکتبة الحبیبیه، الفقه الحنفی فی ثوبة الجدیدطهماز، عبدالحمید محمود،  -۴۲

 . ۲جلد ،رگ کندهارافغانستانام، ۱۹۹۱

یقیة، مکنبة تطب –تاصلیة  –، دراسة نظریة المشقة تجلب التیسیرباحسین، بن عبدالوهاب ، ، یعقوب  -۴۳

 .ه . الریاض 1424الرشید، 

 . 1991، الریاض،  مکتبة الرشید القواعد الفقهیهباحسین، بن عبدالوهاب الباحسین، ، یعقوب  -۴۴

البابرتی، اکمل الدین ابو عبدالله ابن شیخ شمس الدین این شیخ جمال الدین ارومی ، محمد بن محمد -۴۵

 .۲لددارلفکر، بیروت بدون تاریخ چاپ ج، ناشر، العنایة شرح الهدایه، 

 الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی ) متوفی حسین العینی، بن أحمد بن موسی بن احمد ،محمد بن محم -۴۲

 .۱لدج ،م۲۳۳۳ -ه ۱۴۲۳، ناشر، دار الکتب علمیه ، بیرون چاپ اول سال  لبنایة شرح الهدایه 1155:

البرکات مجد الدین عبدالسلام، المنتقی من اخبار المصطفی، ناشر: المطبعة ، مجد الدین عبدالسلام -۴۱

  .۲لدهجری قمری، ج۱۲۹۲الهند، سال  -الفاروقیة فی دهلی

 المسند الصحیح المختصره ق(،  ۲۲۱ – ۲۳۴)   النیسابوری، بن الحجاج ابو الحسن القشیری، مسلم -۴۱

)مشهور به صحیح المسلم(، المحقق: « صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم»بنقل العدل عن العدل إالی رسول الله 

   .۳لدمحمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربیة : بیرت، ج

تحقیق: هلال مصیلحی، مصطفی هلال،  القناع، عن متن الاقناع،بهوتی، بن یونس، کشاف ر، منصو -۴۹

 .۳لدق، ج1412 بیروت: دارالفکر،

ریاض، ال -بیروت -، ناشر: عالم الکتبشرح منتهی الاراداتبهوتی، بن یونس بن ادریس، ، منصور -50

 .۲لدمیلادی ، ج ۱۹۹۳ -هجری قمری ۱۴۱۴طبع اول، سال 

 .۲ جلد ،المختصر الصحیح الجامع ،بخاری ،اسماعي بن محمد -51

دارالفکر للطباعه والنشر، بیروت سال  ،کشاف القناعبهوتی بن یونس بن ادریس، ، منصور -۵۲

 3.لدج۱۹۱۲

 ،الدر المختار شرح تنویر الابصارحصکفی، بن علی بن محمد بن عبدالرحمن الحنفی،  ،محمد -۵۳

 .۱لدج میلادی، ۲۳۳۲ -هجری قمری ۱۴۲۳سال:  ناشر: داراکتب العلمیه، طبع اول،

، تحقیق: احمد محمد شاکر، االطبعة الأولی، جامع البیان فی تأوبل القرآن محمد بن جریر، طبری، -۵۴

 . ۲جلد ،ه ق، بیروت ۱۴۲۳مؤسسة الرسالة، 

ب دوم، مطبعه چا المعجم الواسط،مصطفی ابراهیم و الزیات احمد عبدالقادر، حامد و النجار محمد،  -۵۵

 .۱جلدمصر، 

ترجمه: محمد صادق رحمانی. تربت جام: انتشارات خواجه  احکام معاملات،عثمانی، ، محمد تقی -۵۲

 .۲، ۱عبدالله انصاری، جلد
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بیر.ت، طبع اول،  -، ناشر: دارالفکرمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش،  ،محمد -۵۱

  .۵، جلدمیلادی ۱۹۱۴ -هجری قمری۱۴۳۴سال

ة ، چاپ پنجم، مکتبالقرانتفسیرمعارف محمد شفیع، عثمانی، مترجم: محمد یوسف، حسین پور،  -۵۱

 .الحقانیه پشاور

 -ناشر: المطبعة الأهلیة ملخص الاحکام الشرعیة علی المعتمد من مذهب المالکیة،محمد، عامر،  -۵۹

 .میلادی ۱۹۱۲ -هجری قمری ۱۳۹۲بنغازی، طبع دوم، سال: 

لبنان،  -بیروت -ناشر: دارالکتب العلمیه القاموس المحیط، فیروز آبادی، بن یعقوب، ،محمد -۲۳

 .2جلد میلادی، چاپ اول،۱۹۹۵ –قمری۱۴۱۵سال

، مترجم: سید محمد طاهرحسینی، ، چاپ اول، مکتبة الحقانیه، صفوة التفاسیرصابونی، محمد علی،  -۲۱

  پشاور.

 شیحا، مأمون خلیل وتعلیق: تحقیق ،المرام بلوغ شرح السلام سبل إسماعیل بن صنعانی، ،محمد -۲۲

 .۳لدج ،ات ی،ب نعمانیه، مکتبه پشاور

، تحقیق و تعلیق مصطفی دیب البغا، بیروت: الجامع الصحیح المختصربخاری، بن اسماعیل  ،محمد -۲۳

 .۲لدهن ق ج ۱١۳۱دار ابن كثیر، طبع سوم 

سلامی، الا، ناشر: المکتب مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی رحیبانی،  ،مصطفی السیوطی -۲۴

 .۳، جلدمیلادی ۱۹۲۱ -هجری قمری ۱۳۱۱طبع اول، سال 

الاردن: دارالنفائس للنشر  ،چاپ دوم، المدخل إلی فقه المعاملات المالیةمحمد عثمان، شبیر،  -۲۵

 ه(. 1431)، والتوضیع

 -، ناشر: مکتبة لبنان ناشرونموسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علی، تهانوی،  -۲۲ 

 .5قمری، جلد ۱۴۱۱بیروت، چاپ اول، 

 ، نشراحسان، تهران. 1393، چاپ دهم، تفسیرنورمصطفی، خرم دل،  -۲۱

دارالنهضه، مصر للطباعه ناشر،  التفسیر الوسیط للقرآن الکتریمسید، طنطاوی،  محمد -۲۱

  .۳لدم، ج۲۹۹۱، القاهره، چاپ اول ، سال ، الفحالهوالنشروالتوضیع

دار النفائس للطباعة والنشر  1، جلدمعجم لغة الفقهاءحامد صادق قنیبي،  -محمد رواس قلعجی  -۲۹

 .م۱۹۱۱ -هن  ۱۴۳۱والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

  .1، جلد1312تهران.نشرامیر کبیر، چاپ یازدهم،  فرهنگ فارسی،معین،  ،محمد -۱۳

 .1 دلمجمع الغة العربیة، نشر: دارالدعوه، ج، تحقیق: المعجم الوسیطمصطفی، ابراهیم و دیکران،  -۱۱

، ناشر: المهد العالمی للفکر القرض کأداة للتمویل فی الشریعة الاسلامیجندی، الشحات، ، محمد -۱۲

  میلادی. ۱۹۹۲ -هجری قمری۱۴۱۱القاهره، طبع اول، سال:  -الاسلامی
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محمد علیش، بیروت: دارالفکر، ، تحقیق: حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیردسوقی،عرفه. ، محمد -۱۳

 .3 لد، جی تاب

من  تاج العروسزبیدي، بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، ، محمد -۱۴

  .15، 2، الناشر: دارالهدایة جلدجواهر القاموس

 ۱۴۲۵دمشق، سال  -اناشر: دارالقلم صححه وعلق علیه: القواعد الفقهیة،زرقاء، احمد،  ،مصطفی -۱۵

 .قمری

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن على بن زین العابدین الحدادى ثم  ،زین الدین ،محمد -۱۲

 -، المكتبة التجاریة الكبرى فیض القدیر شرح الجامع الصغیرهن(، ۱۳۳۱المناوى القاهرى )المتوفى: 

 .۳جلد  ،۱۳۵۲مصر، الطبعة: الأولى، 

تحقیق مجموعه ازمحققان بیروت:  العروس من جواهرالقاموستاج  ،زبیدی ،محمد مرتضی -۱۱

 .1جلد ا،تی، ب دارالهدایه ،

  .۲لدقمری، ج ۱۴۲۵دمشق، سال  -ناشر: دارالقلم المدخل الفقهی العام،  مصطفی احمد، زرقاء، -۱۱

الة، ، مؤسسة الرسقواعد الفقة الكلیةالوجیز فى إیضاح آل بورنو، بن أحمد بن محمد،  ،محمد صدقي -۱۹ 

 .۱م، جلد ۱۹۹۲ -هن  ۱۴۱۲لبنان الطبعة الرابعة،  -بیروت 

 ان،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطابن قیم الجوزیة، بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  ،محمد -۱۳

 .13جلد  ا،تی مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ب

بیروت،  -دار صادر لسان العرب،ابن منظور، بن مکرم بن منظور الأفریقى المصرى،  ،محمد -۱۱

 .۴جلد  ،الطبعة الأولى

 .محل كتاب: مكتبه شامله القوانین الفقهیة ،ابن جزى، بن أحمد ،محمد -۱۲

قمري،  ۱۴۱۴بیروت، چاپ سوم، سال  -دار صادر لسان العرب،ابن منظور، بن مکرم،  ،محمد -۱۳

 .3جلد

یق: تحقیق و تعل ردالمحتارعلی الدررالمختار، شرح تنویر الابصار،ابن عابدین بن امین،  ،محمَّد -۱۴

 .۱لدق. ج1423عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض ریاض. دارعالم الکتب  -۱۵

آمین، ابن عابدین، ردالمحتارعلی الدرالمختار، چاپ دوم، مطبعة مصطفی البانی الحلبی،  ،محمد -۱۲

 .۵جلد ،1922سال 

تحقیق: عبدالرزاق المهدی. پشاور:  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، د،ابن رشد، بن احم، محمد -۱۱

 .بی، تا مکتبة الحقانیة،

ناشر: دارالحیاء التراث  تهذیب اللغة،ازهری، بن احمد بن الازهری الهروی ابومنصور،  ،محمد -۱۱

 .۱۳جلد ،میلادی۲۳۳۱بیروت، طبع اول، سال  -العربیه
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ابن اثی، ابوالسعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالکریم الشیبانی ، مجد الدین -۱۹

 -هجری قمری ۱۳۹۹بیروت، سال -، ناشر: المکتبة العلمیةالنهایة فی غریب الحدیث و الاثرالجزری، 

 .۴لدمیلادی، ج ۱۹۱۹

 .۴دلباب فی احتکار الطعام، ج کتاب البیوع و الاقضیه،ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه، ، مصنف -۹۳

ة، الدار الشامی -ناشر: دارالقلم ،معجم المصطلحات المالیة الاقتصادیة فی لغة الفقهاءنزیه، حماد،  -۹۱

 میلادی. ۲۳۳۱ -هجری قمری۱۴۲۹طبع اول، سال 

السجستانی، بن الاشعت بن شداد بن عمرو، الازدی ابو داود سنن ابو داود ناشر، دارالکتاب ، سلیمان -۹۲

 .۳لد، جسنن ابو داوده ۱۳۴۲العربی ، بیروت، چاپ مطبع محمدی ، هند، سال 

الاشباه و النظائر ازهری، ابو حفص عمر بن علی انصاری معروف به ابن الملتقن،  ،سراج الدین -۹۳

 .1جلد -ریاض،المملکة العربیة السعودیة، طبع اول -: دار ابن قیم للنشر و التوزیعناشرفی قواعد الفقة، 

 -بنانل -بیروت -دارالأضواء هیئة تراث السید الشهید الصدرسید محمد، صدر، ماوراء الفقة، ناشر:  -۹۴

 .۴لدج ،میلادی ۲۳۳۹ -هجری قمری ۱۴۳۳عراق، سال  -نجف

تحقیق زكریا  ،شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهتفتازانی،  ،سعدالدین مسعود -۹۵ 

 .2جلد هن.ق، ۱١۱١الطبعة:الأولى  الكتب العلمیة،عمیرات بیروت: دار 

  .ه ق 1412، چاپ شانزدهم، دارلقلم، کویت، علم اصول الفقهعبدالوهاب، خلاف ،  -۹۲

 ه1421دارالمعرفة، الطبعه الرابعة،  بیروت:، المختارالاختیار لتعلیل  ،موصلی، بن محمد ،عبدالله -۹۱

 .1ق، جلد

موصلي، بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي،  ،عبدالله -۹۱

غیرها(، بیروت، و -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة  -ناشر: مطبعة الحلبي الاختیارلتعلیل المختار،

 .۲لدمیلادی، ج۱۹۳۱ -ریهنجری قم۱۳۵۲سال: 

، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأشباه والنظائرسیوطي، بن أبى بكر، جلال الدین  ،عبد الرحمن -۹۹

 .م۱۹۹۳ -هن  ۱۴۱۱الأولى، 

 .1ه.ش، جلد ۱۳۹۱تهران خرسندی چاپ اول،  نظریة العقد ،سنهوري ،عبد الرزاق احمد -۱۳۳

م، 1912، بیروت: دارالکتب العربی، فی ترتیب الشرائعبدایع الصنائع ، کاسانی، علاءالدین -۱۳۱

 .۵لدج

، قاهره: دارالفکر العربی، التصرف الانفرادی والاراده المنفرده، بحث مقارنخفیف،  ،علی -۱۳۲ 

 ق.1431
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 الدر ،(هن۱۳۱۱ :المتوفى )الحصني محمد بن علي بن محمد ، الحنفي الحصكفي الدین علاء -۱۳۳

 بیروت العلمیة، الكتب دار إبراهیم خلیل المنعم عبد محقق ،البحار وجامع الأبصار تنویر شرح المختار

 .) م،۲۳۳۲ هن۱١۲۳ الأولى، : الطبعة لبنان -

ابن حاجب، بن عمر بن ابی بکر بن یونس، جامع الأمهات أو مختصر ابن حاجب، ناشر: ، عثمان -۱۳۴

 .۴۱۲میلادی، ص ۲۳۳۳ -هجری قمری ۱۴۲۱سال  -الیمامة للطباعة و النشر و التوزیع، طبع دوم

. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ لغت نامه دهخدا دهخدا، ، ،اكبر، على -۱۳۵

 ،دارالکتاب العربیجرجانی، بن علی، التعریفات ناشر، ، علی محمد 24. 11ه.ش، جلد۱۳۱۱دوم سال 

  .۱ه، جلد۱۴۳۵بیروت، چاپ اول سال 

 .قمری، بی تا ۱۳۲۱ناشر: ناصر خسرو، سال  التعریفات،جرجانی، بن محمد، ، علی -۱۳۲

بع لبنان، ط -بیروت -، ناشر: دارالکتب العلمیهالفقة علی المذاهب الاربعةعبدالرحمن، جزیری،  -۱۳۱

 .۳لدمیلادی، ج ۲۳۳۳هجری قمری/  ۱۴۲۴ -هجری قمری ۱۳۲۳دوم، سال: 

ناشر: دارالجیل، تعریب:  درر الحکام فی شرح مجلة الاحکام،آفندی، خواجه أمین،  ،علی حیدر -۱۳۱

 .۱لدهجری قمری، ج۱۴۱۱فهمی الحسینی، چاپ اول، سال 

، دارالجیل، الطبعة: الأولى،  درالحكام فى شرح مجلة الأحكامأمین ، أفندى، خواجه ،على حیدر -۱۳۹

 .۱جلد ،م۱۹۹۱ -هن  ۱۴۱۱

 هن ١۱۲- ١۹۱ الحنبلي الجماعیلي المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن قدامة، بنا الرحمن عبد -۱۱۳

 لد:جق،.هن۱١۳١ ، ولا :ط بیروت، لبنان - الفكر دار ،الشیباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني ،ق

۴.  

)مشهوربه ، تیسیرالکلام الرحمن فی تفسیرکلام المنانالسعدی، بن ناصر، دالرحمنعب -۱۱۱

 .ه ق( 1421عبدالرحمن بن معلا اللویحق، ط: اول)تفسیرالسعدی(، المحقق: 

 ه . 1391، کابل ا نتشارات مستقبل، چاپ ششم، حقوق وجایبدانشح ، ، فیظ الله -۱۱۲

ناشر: تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم،  مجمع البحرین،طریحی،  فخرالدین، -۱۱۳ 

 . 3قمری، جلد۱۳۱۵سال

قق: یحیى ، محالفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاءأنیس قونوی، قاسم بن عبد الله  -۱۱۴

  هن ق.1424مراد. بیروت: دار الكتب العلمیة، 

  .1351الطبعة الاولی،  المکتبة العلمیه،بیروت:  شرح حدود ابن عرفه،اع، محمد بن قاسم ضر -۱۱۵

 .2، جلد اتی، دمشق: دار القلم، ب مفردات الفاظ القرآنحسین بن محمد  ،راغب اصفهانی -۱۱۲ 

، تحقیق: خلیل محى الدین المیس بیروت: دار الفكر، المبسوطسرخی، ، شمس الدین ابوبكر محمد -۱۱۱

  .۱۲لدهن. ق، ج۱١۲۱الطبعة الأولى، 
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 مصر، بدون طبع، سال -، ناشر: دارالفکرحاشیة علی منهاج الطالبینشهاب الدین احمد، قلیوبی،  -۱۱۱

 .۳لدمیلادی، ج ۱۹۹۵ -قمری هجری ۱۴۱۵

 ،نهایة المحتاج إلی شرح المنهاجرملی، بن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین،  ،شمس الدین محمد -۱۱۹

 .۴لدقمری، ج ۱۴۳۴بیروت، سال  –ناشر: دارالفکر

 الفكر ردا ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني  ،الشربیني احمد بن محمد الدین شمس -۱۲۳

  .ق هن۹۱۱ بیروت، - لبنان -

 ،ات،یبیروت: دارالفکر، ب ،مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج ،شربینی، محمد خطیب -۱۲۱

 .۲جلد

 فقه في الإقناع، )هن ۹١۳  :المتوفى )النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، الدین شرف -۱۲۲

 .بیروت – لبنان - المعرفة دار السبكي، موسى محمد اللطیف عبد  :محقق ،حنبل بن أحمد الإمام

ی تحقیق: مصطف احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام،ابن دقیق العید، ابوالفتح محمد  ،تقی الدین -۱۲۳

 .ه.ق۱١۲١شیخ مصطفی و مدثر سندس. بیروت: مؤسسه.الرسالة، الطبعة الأولى، 

تحقیق: انوارالباز و عامر الجزَّار، ناشر:  الفتاوی،مجموع  ،ابن تیمیه، ابوالعباس احمد ،تقی الدین -۱۲۴

 .21لدق، ج1422دارالوفا، الطبعة الثالثة، 

، بحث مقارن، قاهره: دارالفکر العربی، التصرف الانفرادی والاراده المنفردهخفیف، علی.  -۱۲۵

 ق.1431

ناشر: دارالکتب ، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقاداتظاهری، ابن حزم،  -۱۲۲

 .ات ،یبیروت، بدون طبع و ب -العلمیة
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Abstract 

Islamic jurisprudence, in response to the trading necessities crucial for human 

survival, has established the principle of hardship, known as Al-Mashaqqah 

Tajlibu Al-taysir. This practice is implemented to prevent difficulties and gaining 

benefits, aiming to address challenges in people's business dealings.  

In the context of this research topic, numerous publications in the form of books, 

theses, and articles have been produced. However, there is lack of discussions 

and evaluations regarding the research conducted in the Farsi-Dari language.  

The content for this research has been gathered by consulting written sources, 

utilizing a library-based approach, and has been formulated using a descriptive-

analytical and comparative method.  

This research aims to explore and investigate the principle of "Al-Mashaqqah 

Tajlibu Al-taysir" in order to achieve ease and alleviate human challenges in 

transactions.  

The outcomes of this research suggest that religion has considered measures to 

facilitate the removal of hardships and attract benefits for its adherents in both 

material and spiritual domains.This principle reflects positively on contemporary 

issues by alleviating hardships and pursuing benefits. 

This study is organized into three chapters. The initial chapter (Introduction) is 

subdivided into three sections. The first section focuses on defining key 

terminologies, the second section delves into the evidence and branches of the 

principle of "Al-Mashaqqah Tajlibu Al-taysir," and the third section examines the 

various types, causes, and regulations of facilitation (Taysir). The second chapter 

examines the applications of the principle of "Al-Mashaqqah Tajlibu Al-taysir" 

in the elements and conditions of contracts, which are organized into two 

sections. The first section explores the applications of the principle in the 

elements of contracts, while the second section investigates the application of 

principles of “Al-Mashaqqah Tajlibu Al-taysir" in the conditions of 

contracts.Chapter three examines the applications of the principle of "Al-
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Mashaqqah Tajlibu Al-taysir" in some contracts that have been legitimately 

alleviated due to the removal of undue hardship, which are allocated into ten 

sections. The first section discusses mortgages, the second section discusses 

advance payment sales, the third section discusses guarantees and bail, the fourth 

section discusses the proxy, the fifth section discusses dismissal, the sixth section 

discusses leases, the seventh section discusses parallel contracts, the eighth 

section discusses bare ownership, the ninth section discusses loans, and the tenth 

section discusses intercession.  

Key terms:  

"Mashaqqah" (hardship), "Taysir " (facilitation), “Muamela” ( transaction), 

“Hukm” (ruling), “Fiqh” (Islamic jurisprudence).  
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